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معاونت پژوهش و فن آوري

به نام خدا

منشور اخلاق پژوهش

با ياري از خداوند سبحان و اعتقاد به اين كه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهميت جايگاه دانشگاه در اعتلاي فرهنگ و تمدن بشري، ما دانشجويان و اعضاء هيئت علمي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي متعهد مي گرديم اصول زير را در انجام فعاليت هاي پژوهشي مد نظر قرار داده و از آن تخطي نكنيم:

1- اصل حقيقت جويي: تلاش در راستاي پي جويي حقيقت و وفاداري به آن و دوري از هرگونه پنهان سازي حقيقت.

2- اصل رعايت حقوق: التزام به رعايت كامل حقوق پژوهشگران و پژوهيدگان (انسن،حيوان ونبات) و ساير صاحبان حق.

3- اصل مالكيت مادي و معنوي: تعهد به رعايت كامل حقوق مادي و معنوي دانشگاه و كليه همكاران پژوهش.

4- اصل منافع ملي: تعهد به رعايت مصالح ملي و در نظر داشتن پيشبرد و توسعه كشور در كليه مراحل پژوهش.

5- اصل رعايت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داري غير علمي و حفاظت از اموال، تجهيزات و منابع در اختيار.

6- اصل رازداري: تعهد به صيانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و كشور و كليه افراد و نهادهاي مرتبط با تحقيق.

7- اصل احترام: تعهد به رعايت حريم ها و حرمت ها در انجام تحقيقات و رعايت جانب نقد و خودداري از هرگونه حرمت شكني.

8- اصل ترويج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتايج تحقيقات و انتقال آن به همكاران علمي و دانشجويان به غير از مواردي كه منع قانوني دارد.

9- اصل برائت: التزام به برائت جويي از هرگونه رفتار غيرحرفه اي و اعلام موضع نسبت به كساني كه حوزه علم و پژوهش را به شائبه هاي غيرعلمي مي آلايند.
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب ........................................................................ دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/ دکتری حرفه ای / دکتری تخصصی در رشته................................................................ که در تاریخ ......................................... از پایان نامه خود تحت عنوان
....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ با کسب نمره ............................. دفاع نموده
ام بدینوسیله متعهد می شوم:
)1)این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران)اعم از پایان نامه،کتاب، مقاله و ...(استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2 این پایان نامه قبلاً برای هیچ مدرک تحصیلی) هم سطح، پایین تر یا بالاتر ( در سایر دانشگاه ها و موسسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
)3 چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و ... از پایان نامه داشته  باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.

	محتوای علمی پایان نامه دانشجوی کارشناسی ارشد آقا/خانم................................با نمره .................بحروف .........................................وبا درچه.................................مورد تایید می باشد. 
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تقدیم به

همسر عزیزم که همواره پشتیبان من در زندگی و تحصیل بوده اند. 

تقدیر و تشکر:
اینک که با عنایت و استمداد از خداوند مهربان نگارش این رساله را به پایان رساندم او را سپاس می گویم که با لطف و رحمت بی انتهایش این توفیق را به بنده ارزانی داشت و بدین وسیله تشکر و امتنان قلبی خود را از کلیه اساتید بزرگوار بالاخص استاد راهنمای ارجمندم که بعنوان استاد راهنما حقیر را در تدوین این رساله یاری رساندند سپاسگزاری نموده و موفقیت روز افزون ایشان را از درگاه خداوند متعال خواستارم.  

چکیده 

از جمله راههای اجرای موفق راههای فرار مالیاتی، امکان ایجاد مشوق هایی برای مودیان از جمله اعمال سیاست های بخشودگی مالیاتی است. در این تحقیق محقق با هدف توصیف و شناخت بخشودگی جرائم مالیاتی در سال 92 وسپس تحلیل چگونگی تاثیر گذاری بخشودگی بر فرار مالیاتی تاثیر دارد به ارائه نتایجی پرداخته است.  بخشودگی جرائم مالیاتی وصول مالیاتی نام برده شود که مهمترین آنها را می توان برقراری موارد متعدد مسئولیت تضامنی در پرداخت وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی بدون مراجعه به دادگستری برشمرد.ضمن اینکه اصل وصول نقدی مالیات، اصل منع تهاتر بدهی مالیاتی، امکان علی الحساب و پیش پرداخت مالیاتی و نیز جرایم مالیاتی، حق تقدم مالیه، امکان اخذ قرار تامین مالیاتی از مراجع اداری حل اختلاف و اجرای آن، اختیار ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی و تکالیف اشخاص ثالث در زمینه وصول مالیات و نیز سایر ضمانت اجراهای اداری و کیفری بر مراتب اقتدار دستگاه مالیاتی در این مرحله می افزاید.  بخشودگي جرائم که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت شامل مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) حداکثر تا پايان آذرماه سال جاري پرداخت نمايند، تا صد درصد (۱۰۰%) جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود. بديهي است مؤدياني که قبل از تاريخ مذکور اقدام به پرداخت بدهي خود نموده باشند مشمول بخشودگي مقرر دراين بند خواهند بود. مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) تا پايان سال ۱۳۹۴ پرداخت نمايند حداکثر تا هشتاد‌و‌پنج درصد (۸۵%) جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود. مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) تا پايان تيرماه سال ۱۳۹۵پرداخت نمايند حداکثر تا شصت و پنج درصد (۶۵%) جرائم و ماليات اضافي آن‌ها قابل بخشودگي خواهد بود. مؤديان مالياتي که بدهي خود را(اعم از ماليات و عوارض) تا پايان مهلت مقرر در ماده واحده قانون مذکور (۱۳-۶-۱۳۹۵) پرداخت نمايند حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود.
کلید واژه: ، ضوابط صدور و اجرا، دادرسی مالیاتی، جرائم مالیاتی – بخشودگی سال 92 

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه

تامين هزينه هاي عمومي كشورها همچون تامين امنيت، بهداشت و درمان،آموزش و ..... نيازمند منابع مناسب و مستمر براي دولت ها مي باشد و مهمترين منبع درآمدي دولت ها براي تامين اين هزينه ها در جهان امروز ماليات است. اين منبع (ماليات ها) در كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته اكثر قريب به اتفاق درآمدهاي دولت ها را تشكيل مي دهد و اساساً تكيه بر درآمدهاي مالياتي كه منبعي پايدار هستند، حكايت از سلامتي اقتصاد كشورها دارد.اصلاح ساختار اقتصادی کشور یکی از اهداف مهم دولت در حال حاضر محسوب می شود در همین چارچوب اصلاح ساختار درآمدی دولت و کاهش اتکاء به درآمدهای نفتی از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.یکی از راهکارهای برنامه ریزی شده برای اصلاح ساختار درآمدی و کاهش اتکا بر درآمدهای نفتی اجرای قانون بخشودگی جرائم مالیاتی  است.
اين نوع ماليات نوعي ماليات بر فروش چندمرحله​اي است که به عنوان درصدي ازارزش افزوده کالاهاو خدمات محاسبه واخذمیشود.ماليات برارزش افزوده مبناي وسيعتري داردو امکان وصول بخش اعظم ظرفيتهاي بالقوه مالياتی را درکشورفراهم مي سازد

در این فص محقق در نظر دارد در قالب کلیات پژوهش، مواردی نظیر بیان مسئله تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و سوال های پژوهش، تعریف واژه ها و اصطلاحات و روش شناسی پژوهش را مورد بررسی قرار دهد.

1-1- بیان مسئله تحقیق
مالیات عبارت است از سهمی که موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه، هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد یا دارایی فرد به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی واجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی فرد به خزانه دولت بپردازد (تقوی، 1378: 7).
ماليات يكي از مهمترين و با ثبات ترين درآمد هاي دولت است كه به عنوان يكي از موثرترين سياست هاي مالي نقش برجسته اي در فرآيند توسعه دارد و مي تواند به عنوان ابزاري كارآ در اجراي عدالت اجتماعي ، مقابله با تورم قيمت ها، هدايت پرو‍‍‍ژه هاي توسعه اي و سرمايه گذاري هاي مولد در مسيرهاي مطلوب مورد استفاده شايسته قرار گيرد

طبق شواهد تاریخی در روند تکامل جوامع بشری، حضور دولت چه از نظر کمی (حجم فعالیت ها) و چه از نظر کیفی (عمق و پیچیدگی وظایف) در زمینه مسائل مختلف اقتصادی و اجتماعی، به طور مداوم افزایش یافته است از سوی دیگر، عملیات مالی دولتها، اثرات غیر قابل انکاری بر زندگی اقتصادی مردم دارد. جوامع بشری نیاز قطعی به تغییرات اصلاحی اجتماعی و اقتصادی دارند، زیرا عملکرد بازارها، متضمن انحرافاتی است. سیاستهای مالی دولت ها از عمده ترین راه حل های این معضل است که می تواند در بازگرداندن و یا ایجاد شرایط مطلوب به مدد دست اندرکاران اقتصاد جامعه بیایند. در این رابطه توزیع مناسب درآمد از مواردی است که باید مورد تأکید فراوان قرار گیرد. در واقع پرکردن شکاف درآمدی از جنبه تحقق عدالت اجتماعی ضروری به نظر می رسد. همچنین مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولت ها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی مطرح است. از طرف دیگر مالیات ها به عنوان ابزار کنترل دولت ها بر اقتصاد به شمار می روند و دولت ها می توانند از مالیات ها به عنوان ابزار سیاستگذاری اقتصادی نیز استفاده نمایند

دولت ها برای اعمال حاکمیت نیازمند درآمد می باشند درآمدهای دولت به دو نوع درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی تقسیم می شوند که بهترین روش کسب درآمد برای دولت ها درآمدهای مالیاتی می باشد، چرا که این منبع درآمد برای دولت قابلیت کنترل دارد

اصلی‌ترین عنصر چرخاننده اقتصاد کشورها و ابزار تأمین مالی هزینه های دولت ، مالیات محسوب میگردد. این تأسیس مالی به طور چشمگیری هدایت کننده اقتصاد کشور و بازار شناخته می شود به گونه ای که جهت تنظیم مبادلات و قیمت و رفع مشکلات به کار رفته و عمده سهم خود را ابزار مالی از طریق بازیگران عرصه اقتصاد به ویژه بنگاه های اقتصادی یعنی بخشش جرایم شرکت ها  به دست می آورد . و با تأثیر مستقیمی که بر آن قبیل شرکت ها دارد از نظر مالی بر شرکت ها مداخله خواهد کرد. از طرفی در دوره معاصر، تجارت اعم از داخلی و بین المللی رشد چشمگیری در جهان داشته است به طوری که نه تنها خرید و فروش، تولید، واردات و صادرات، خدمات فنی و مهندسی که بطوری سنتی در حوزه  تجاری بوده است، بلکه عرصه های جدید فعالیت تجاری در حوزه های فرهنگی و هنری و ورزشی نیز رشد بسیاری داشته است. بخش اعظم این فعالیت های تجاری در قالب بخشش جرایم شرکت ها  صورت می گیرد، لذا مباحث مربوط به حقوق شرکتهای تجاری نیز در کلیه کشورهایی که در بخش تجارت توسعه یافته اند، نیز گسترش و توسعه چشمگیری داشته است. در کشور ما نیز خصوصاً طی دو دهه اخیر تشکیل شرکتهای تجاری اعم از خصوصی، عمومی، تعاونی و دولتی رشد چشمگیری داشته است  نکته حائز اهمیت این است که رشد این قبیل شرکت ها عواید بسیاری را برای جامعه داشته و غیر از منفعت مستقیم حاصله به مردم، می تواند درآمد زیادی برای دولت از طریق مالیات ایجاد کند لیکن متأسفانه به موازات رشد فعالیت شرکتهای تجاری، نظام حقوقی حاکم بر این گونه فعالیتها توسعه نیافته و حتی بسیاری از فعالان تجاری از دانش اولیه در ارتباط باحقوق و تکالیف قانونی خود غالباً بی اطلاع هستند. لذا تدوین مقررات مناسب و کارآمد مالیاتی می تواند در جهت بخشش جرایم  بخشش جرایم شرکت ها  گام بردارد که با وقوع این اتفاق، بخشش جرایم شرکت ها  به منفعت بیشتری دست خواهد یافت و نه تنها از فرار مالیاتی جلوگیری به عمل خواهد آمد خود عاملی جهت پرداخت مالیات مناسب به دولت خواهد بود نتیجتا  بر خورد مالیاتی دولت نباید اثر اقتصادی منفی بر کارکرد شرکتها داشته باشد.

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق
مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که روند رشد اقتصادی را تسریع می بخشد و توزیع مجدد درآمد را جهت کاهش شکاف طبقاتی فراهم می آورد. مالیات ها یکی از عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولت ها را تشکیل می دهند. امروزه درآمدهای مالیاتی بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع از اهمیت بالاتری برخوردارند. به علاوه مالیات ها به عنوان مؤثرترین عامل در سیاست های مالی نقش خطیر و پویایی در روند توسعه کشورها به عهده دارند و می توانند به عنوان ابزاری کارا در تصحیح نابرابری ها، مقابله با تورم قیمت ها ،هدایت پروژه های توسعه در مسیرهای مطلوب، کاهش مصرف های تجملی و غیرمفید طبقات ثروتمند و نیز جمع آوری پس اندازهای اجباری و هدایت آنان به سرمایه گذاری های مولد مورد استفاده قرار گیرند. بنابراین مالیات ها نقش بسیار مهمی در تأمین مالی دولت از یک سو و تنظیم امور اقتصادی از سوی دیگر ایفا می کنند. 

در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به علل مختلف سهم درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز بوده و سهم درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی بیشترین سهم را در تأمین هزینه های دولت دارد که این ترکیب نامناسب درآمدها از یک سو حکایت از وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به ثروتهای طبیعی دارد و از سوی دیگر نشانگر فقدان یک نظام مالیاتی مؤثر و کارا در کشور می باشد 
نقش اصلی در درآمدهای دولت را در حداقل در دو دهه اخیر،درآمدهای ناشی از فروش نفت ایفا کرده است ترکیب نامناسب درآمدهای دولت از یک سو به وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت از یک سو به وابستگی شدید  اقتصاد و درآمدهای دولت به نفت و از سوی دیگر نبود نظام مالیاتی کارآمد اشاره دارد ضرورت های ناشی از جنگ تحمیلی و هزینه های بازسازی پس از دوران دفاع مقدس در کنار تحریم های اقتصادی و سایر عوامل نیاز به دخالت دولت در اقتصاد را دو چندان کرده است.لذا در بازه های مختلف زمانی دولت ها با کسری شدید بودجه مواجه بوده اند که بایستی توسط درآمدهای مالیاتی پوشش داده شوند.بررسی های مختلف نشان می دهد که شکاف چشم گیری میان ظرفیت بالقوه و بالفعل مالیاتی در ایران وجود دارد که با اصلاح شیوه اخد مالیات می توان این شکاف را پر کرده و درآمد مالیاتی دولت را افزایش داد

اتكاء بيش از حد بر درآمدهاي نفتي با توجه به نوسان‌هاي شديد و غيرقابل پيش‌بيني آن در بازارهاي جهاني، بي ثباتي كل درآمدهاي دولت را سبب شده و همين طور گسترش بخش دولتي را به ويژه در امور تصدي‌گري به وجود آورده كه دولت‌هاي ايراني از هر گرايش فكري و سياسي كه باشند نسبت به آن ابراز نارضايتي مي​کنند.از سويي ديگر به علت پايين بودن سهم درآمدهاي مالياتي در تامين مخارج دولت و بهبود و رفاه اجتماعي و همچنين كافي نبودن درآمدهاي مالياتي در جهت پوشش دادن مخارج، دولت را در سال‌هاي گوناگون با كسري بودجه مواجه نموده كه با توجه به تاثير بلندمدت آن و استقراض از بانك مركزي جهت تامين اين كسري و تزريق درآمدهاي ناشي از فروش نفت به اقتصاد كشور، باعث تشديد تورم در اقتصاد ايران شده است. بنابراين ضرورت اصلاح و تجديدنظر در نظام مالياتي كشور و استفاده از منابع و روش‌هاي مدرن مالياتي چون ماليات بر ارزش افزوده مي‌تواند يك راهكاراساسي جهت بهبود وضعيت اقتصاد ملي باشد. 

1-3-اهداف تحقیق
1-3-1-اهداف اصلی
شناسایی راه کارهای مناسب حقوقی - اقتصادی جهت وضع و اصلاح قوانین مالیاتی حاکم بر بخشش جرایم شرکت ها

1-3-2-اهداف فرعی
1-توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به عدم ثبت نام و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات 
2- توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به عدم صدور صورتحساب وجلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات 
3- توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام 
4-توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به عدم ارائه دفاتر و اسناد ومدارک بخشودگی و معافیت
5-توصیف و شناخت رابطه بین جرائم مربوط به تاخیر در پرداخت وجلوگیری از فرار مالیاتی 
1-4-محدوده تحقیق
الف)زماني: داده هاي مورد نياز جهت اجراي تحقيق در سال 1396 جمع آوري مي​گردد.
ب ) مکاني : اداره کل امور مالیاتی شهرتهران
ج)موضوعی: شناسایی راه کارهای مناسب حقوقی - اقتصادی جهت وضع و اصلاح قوانین مالیاتی حاکم بر بخشش جرایم شرکت ها

1-5- فرضیات تحقیق
1-5-1- فرضیه اصلی 
1)وضع قوانین و مقررات مالیاتی منطبق با ویژگی های خاص بخشش جرایم شرکت ها  منجر به بخشش جرایم  بخشش جرایم شرکت ها  و اقتصاد کشور می گردد.

1-5-2- فرضیه های فرعی  
1- بین جرایم مربوط به عدم ثبت نام مودیان و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات رابطه معناداری وجود دارد.
2-بین جرایم مربوط به عدم صدور صورتحساب و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام رابطه معناداری وجود دارد.
3-بین جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام بخشودگی جرائم مالیاتی  رابطه معناداری وجود دارد.
4-بین جرایم مربوط به عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات رابطه معناداری وجود دارد.
5-بین جرایم تاخیر در پرداخت و جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات رابطه معناداری وجود دارد.
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات
1-6-1- تعاریف نظری
ماليات 
نوعي پرداخت جهت ارائه خدمات چند مرحله اي است، كه در مراحل مختلف زنجيره واردات/توليد/توزيع بر اساس درصدي از ارزش افزوده كالاهاي فروخته شده يا خدمات ارائه شده در هر مرحله اخذ مي گردد، ولي ماليات پرداختي در هر مرحله از زنجيره واردات  توليد  توزيع به عنصر مرحله بعدي زنجيره انتقال مي يابد، تا نهايتاً توسط مصرف كننده نهايي پرداخت گردد

فرار مالیاتی :هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول  فرار مالیاتی خوانده می شودکه در ‏کشورها باعث شده است تا درآمدهای مالیاتی‎همواره از آنچه که برآورد می شود کمتر ‏باشد و تمامی کشورها تلاش خود را برای کاهش‎‎این پدیده به کار می گیرند. بررسی فرار مالیاتی و عوامل شکل گیری آن کمک می کند تا اصلاحات قانونی لازم برای جلوگیری و کاهش رشد آن انجام شده و زمینه لازم برای افزایش کارایی نظام مالیاتی و درآمدهای مالیاتی فراهم شود

بر این اساس پدیده فرار مالیاتی در نظام بخشودگی جرائم مالیاتی  مانند سایر مالیاتها  به عللی و تحت تاثیر عوامل گوناگونی از جمله عوامل اقتصادی ,بسترهای اجتماعی و توان اجرایی و مدیریتی سازمان مالیاتی رخ می دهد.معمولا راه های فرار مالیاتی موجود در بخشودگی جرائم مالیاتی  به قرار زیر است:
1-خودداری افراد مشمول مالیات از نام نویسی:نگهداری آمار افرار مشمول بخشودگی جرائم مالیاتی  نیازمند یک سیستم اجرایی قوی است،درغیراین صورت افراد مشمول پرداخت مالیات می توانند از نام نویسی اجتناب ورزند.
2-ادعاهای غلط در مورد صادرات: به علت معاف بودن صادرات گاهی اوقات اطلاعات غلطی اعلام می شود.
3 -اعلام مقدار فروش کمتر از میزان واقعی: در این روش هرچه شخص کمتر فروش اعلام کند مقدار بدهی کمتر می شود.
4-اعلان ادعاهای اغراق آمیزدر مورد استرداد:راه دیگر بیش از حد نشان دادن ادعا برای مالیات های پرداخت شده در مراحل قبلی تولیداست.ساده ترین راه جعل فاکتورهای ساختگی برای خریدهایی است که هرگز صورت نگرفته است

تعریف مودی:فعالان اقتصادی اعم از حقیقی یا حقوقی که اقدام به عرضه کالاها و یا ارائه خدمات ،همچنین واردات و صادرات می نمایند، عاملان به عنوان مودی مطرح می باشند .بنابراین کلیه فعالان اقتصادی در سراسر کشور به عنوان مودی بخشودگی جرائم مالیاتی  معرفی می شوند

ثبت نام: مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور و تکمیل فرمهای مربوطه اقدام و ثبت نام نمایند(قانون مالیات برارزش افزوده،ماده 18)
صدور صورتحساب:مودیان مکلفند در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و وصول نمایند در مواردی که از ماشین های فروش استفاده می شود نوار ماشین جایگزین صورتحساب خواهد شد.کالاهای مشمول مالیات که بدون رعایت مقررات و ضوابط این قانون عرضه گردد علاوه بر جرائم متعلق و سایر مقررات مربوط موضوع این قانون کالای قاچاق محسوب و مشمول قوانین و مقررات مربوط می شود. (قانون بخشودگی جرائم مالیاتی ،ماده 19). 
وصول مالیات توسط مودیان:مودیان مکلفند مالیات موضوع این قانون را درتاریخ تعلق مالیات محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند(قانون بخشودگی جرائم مالیاتی ،ماده 20).
ثبت و نگهداری اسناد و مدارک:مودیان مشمول مالیات موضوع این قانون مکلفند از دفاتر ،صورتحسابها و سایر فرمهای مربوط ،ماشینهای صندوق و یا سایر وسایل و روشهای نگهداری حساب که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می کند استفاده نمایند.مدارک مذکور باید به مدت ده سال بعد از سال مالی مربوط توسط مودیان نگهداری و در صورت مراجعه ماموران مالیاتی به آنان ارائه شود(قانون بخشودگی جرائم مالیاتی ،ماده 34).
تسلیم اظهارنامه:مودیان مکلفند اظهارنامه هر دوره مالیاتی را طبق نمونه و دستوالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین و اعلام می شود حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ انقضاءهر دوره مالیاتی سه ماه،اظهارنامه ای را طبق نمونه و دستورالعملی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده است را به ترتیب مقرر،تکمیل ،تسلیم و مالیات و عوارض متعلق به دوره را محاسبه ودر مهلت تعیین شده مذکور به حسابی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام گردیده واریز نمایند(قانون بخشودگی جرائم مالیاتی ،ماده 21).
تخلفات وجرائم مالیاتی:با توجه به وظایف و تکالیف قانونی فعالان اقتصادی مطابق با قانون بخشودگی جرائم مالیاتی  و عهده دار بودن وصول مالیات توسط آنان از طریق ثبت نام در این نظام مالیاتی و همچنین وجود رویه خود اظهاری توسط مودیان از طریق تسویه حساب های فصلی،بیانگر اصل صحت اظهارات مودیان در ساختار مالیاتی کشور می باشد مگر اینکه خلاف آن ثابت گردد.

در این راستا در مواد 22 و 23قانون قانونگذار برای برخورد با مودیانی که از انجام وظایف قانونی خود تخطی می نمایند جرایمی به شرح ذیل در نظر گرفته شده:
1-عدم ثبت نام مودیان درمهلت مقررمعادل(75%)مالیات متعلق تا تاریخ ثبت نام یا شناسایی حسب مورد.
2-عدم صدور صورتحساب معادل یک برابر مالیات متعلق 
3عدم درج قیمت در صورتحساب معادل یک برابر مابه التفاوت مالیات متعلق
4-عدم درج و تکمیل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه اعلام شده معادل (25%)مالیات متعلق
5-عدم تسلیم اظهارنامه ازتاریخ ثبت نام یا شناسایی به بعد حسب موردمعادل (50%)مالیات متعلق
6-عدم ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک حسب مورد معادل (25%)مالیات متعلق(قانون بخشودگی جرائم مالیاتی ،ماده 22).
7-تاخیر در پرداخت مالیاتهای موضوع این قانون در مواعد مقرر موجب تعلق جریمه ای به میزان (2%)در ماه،نسبت به مالیات پرداخت نشده و مدت تاخیر خواهد بود(قانون بخشودگی جرائم مالیاتی ،ماده 23).
واحد مالياتي:كوچك‌ترين جزء تقسيمات اداري است كه براساس محدوده جغرافيايي، منابع مالياتي، نوع مؤديان يا حسب وظيفه مقرر در قانون از طرف سازمان تعيين مي‌شود(قانون مالياتهاي مستقيم، آيين‌نامه ماده 219).                     
اداره امور مالياتي: منظور از اداره امور مالياتي در موارد مختلف قانون، واحد سازماني مشخصي است كه شامل تقسيمات اداري كوچكتري به نام واحد مالياتي مي‌باشد و براساس محدوده جغرافيايي،‌ منابع مالياتي، نوع مؤديان، براساس نوع وظيفه با تعداد كافي واحد مالياتي تشكيل مي‌شود.                                                                                                                                                   
مأموران مالياتي:‌ كليه كاركنان كه عهده‌دار انجام وظايف موضوع آيين‌نامه ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم از كارشناس ارشد مالياتي چنين تعريف شده است: مأمور مالياتي است كه از بين كارمندان سازمان مالياتي با تحصيلات كارشناسي يا بالاتر با حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل كارشناس مالياتي انتخاب مي‌شود و سرپرستي واحد مالياتي را عهده‌دار بوده مسئوليت تأييد گزارشات و عملكرد افراد تحت سرپرستي به عهده وي مي‌باشد و تحت نظر رئيس گروه مالياتي، انجام وظيفه مي‌نمايد.                 
رئيس گروه مالياتي: طبق ماده 10 آيين‌نامه اجرائي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم، رئيس گروه مالياتي مأمور مالياتي است كه از بين كارمندان سازمان مالياتي با تحصيلات كارشناسي يا بالاتر با حداقل سه سال خدمت در شغل كارشناسي ارشد مالياتي انتخاب مي‌شود و سرپرستي واحد مالياتي را عهده‌دار بوده و تحت نظر رئيس امور مالياتي انجام وظيفه مي‌نمايد.                                        
رئيس امور مالياتي:‌ براساس ماده 11 آيين‌نامه اجرايي ماده 219 قانون مالياتهاي مستقيم رئيس امور مالياتي مأمور مالياتي است كه از بين كارمندان سازمان مالياتي با تحصيلات ليسانس يا بالاتر با حداقل سه سال سابقه خدمت در شغل رئيس گروه مالياتي انتخاب مي‌شود و مسئوليت نظارت بر گروه‌هاي مالياتي و نظارت بر حسن اجراي مقررات را بر عهده دارد

مشوق های مالیاتی:

    مشوق های مالیاتی در بازار سرمايه و اقتصادی را می توان در برخی موارد ذیل دسته بندی کرد
    معافيت ماليات بر سود (زيان) سرمايه اي سهام و حق تقدم سهام: در اکثر بازارهاي مالي، سرمايه گذاران بابت شناسايي سود سرمايه اي (سود شناسايي شده ناشي از افزايش قيمت اوراق خريداري شده)، بايد ماليات بدهند. البته در بعضي کشورها مانند آمريکا، زيان سرمايه اي شناسايي شده (زيان ناشي از کاهش قيمت اوراق خريداري شده) به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي براي سرمايه گذاران حقيقي در نظر گرفته شده؛ بنابراين به عنوان يکي از اقلام کاهنده ماليات است. در قانون ماليات هاي آمريکا، زيان هاي سرمايه اي اوراق بهادار به عنوان مبالغ قابل کسر درآمد دوره مالياتي تعيين شده و مقررات خاصي براي آن وجود دارد.

    معافيت ماليات بر سود تقسيمي سهام: درآمد حاصل از سود تقسيمي شرکت ها به سرمايه گذاران، معاف از ماليات است. در صورتي که در بسياري از کشورها اشخاص بايد ماليات سود تقسيمي را نيز به طور مجزا پرداخت كنند.

    معافيت ماليات بر درآمدهاي صندوق هاي سرمايه گذاري: اين معافيت، جذابيت زيادي را براي صندوق هاي سرمايه گذاري ايجاد مي کند و منافع آن به طور غيرمستقيم براي سرمايه گذاران اين صندوق ها خواهد بود. با وجود اين قانون، بازدهي اين صندوق ها براي سرمايه گذاران آنها افزايش پيدا مي کند؛ بنابراين به جذب منابع بيشتر به اين صندوق ها کمک مي شود.

    معافيت ماليات بر معاملات گواهي صندوق هاي سرمايه گذاري: بر اساس ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، درآمد حاصل از صدور و ابطال گواهي هاي سرمايه گذاري صندوق هاي سرمايه گذاري، از پرداخت ماليات بر درآمد و ماليات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. اين موضوع نيز جذابيت سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري را افزايش مي دهد. 

    قابل قبول بودن سود و کارمزد اوراق بهادار: بر اساس تبصره 2 ماده 7 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، سود و کارمزد پرداختي يا تخصيصي اوراق بهادار موضوع تبصره 1 اين ماده به استثناي سود سهام و سهم الشرکه و سود گواهي هاي سرمايه گذاري صندوق ها، مشروط به ثبت اوراق بهادار يادشده نزد سازمان، جزو هزينه هاي قابل قبول براي تشخيص درآمد مشمول ماليات ناشر اوراق محسوب مي گردد.

    معافيت مالياتي نهاد واسط: در ماده 11 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، نهاد واسط از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض نقل و انتقال و ماليات بر درآمد آن دسته از دارايي هايي که تامين مالي آن از طريق انتشار اوراق بهادار به عموم صورت مي گيرد، معاف است. همچنين در ماده 12 اين قانون، درآمد حاصل از فروش دارايي به نهاد واسط براي تامين مالي از طريق عرضه عمومي اوراق بهادار معاف از ماليات است و به نقل و انتقال آن هيچ گونه ماليات و عوارضي تعلق نمي گيرد.(محمدی، 1392، 8)
    بخشودگي ماليات بر درآمد شرکت هاي بورسي و فرابورسي: بر اساس ماده 6 قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد، 10 درصد از ماليات بر درآمد شرکت هايي
1-6-2- تعاریف عملیاتی
جرائم مالیاتی : در این تحقیق جرائم مالیاتی شامل 5 مولفه عدم ثبت نام،عدم صدور صورتحساب،عدم تسلیم اظهارنامه،عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک ،تاخیر در پرداخت می باشد که با  استفاده از پرسشنامه ای که محقق ساخته اندازه گیری می شود.نمره ای که آزمودنیها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند میزان کارایی جرائم مالیاتی را مشخص می نماید.
فرار مالیاتی: در این تحقیق فرار مالیاتی شامل 3 مولفه خودداری افراد مشمول مالیات از نام نویسی،اعلام مقدار فروش کمتر از میزان واقعی،اعلان ادعاهای اغراق آمیزدر مورد استردادمی باشد که با  استفاده از پرسشنامه ای که محقق ساخته اندازه گیری می شود.نمره ای که آزمودنیها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه می دهند فرار مالیاتی را مشخص می نماید. 

کارایی جرایم: منظور از میزان کارایی جرایم در این تحقیق میزان تاثیر گذاری آنهاست.
1-7 انواع متغیرها
دانشمندان ،سازه ها و ویژگی های را که مورد مطالعه قرار می دهند ،با اندکی اغماض متغیر می نامند

متغیر پیش بین:متغیری است که انتظار می رود تغییر در متغیر ملاک را توضیح دهد ،به عبارت دیگر متغیر پیش بین متغیر روشنگر است. در این تحقیق متغیر پیش بین میزان کارایی بخشودگی جرائم مالیاتی است.
متغیر ملاک:می توان گفت متغیر ملاک نتیجه متغیر پیش بین است .متغیر ملاک متغیر معیار نیز نامیده می شود. متغیرملاک متغیری است که تغییرات آن وابسته به تغییرات متغیرپیش بین است دراین تحقیق متغیرملاک یا هدف جلوگیری فرارمالیاتی است.
در این فصل ابتدا مقدمه ای از موضوع بیان و سپس موضوع تحقیق و بیان مسئله تعریف شده است و  محدوده تحقیق از نظر زمانی و مکانی بیان گردید.درادامه فصل هدف محقق از این کار تحقیق به طور مفصل و ضرورت تحقیق توضیح داده شد و در آخر نیز تعریفی از واژه های کلیدی و نوع متغیرها ارائه شده است.
فصل دوم
بررسی مبانی رسیدگی های مالیاتی
2-1مبحث اول

بررسی مفاهیم و تاریخچه مالیات و اخذ مالیات توسط حکمرانی ها و دولت ها

 2-1-1گفتار اول

بررسی مفاهیم و تعاریف

آشنایی با مفاهیم مالیات 

مفهوم را می توان انتزاع یا تجدید رویدادهای مشاهده پذیر دانست، بدین معنا که بیانگر یک چیز، ویژگی یا پدیده بخصوصی است. تشکیل مفهوم راهی کوتاه برای تعریف وتوصیف واقعیت ها است و مقصود  از آن ساده کردن امر تفکر است ( خاکی ، 1387، 34) بنابراین از آنجایی که مفاهيم مالیات در موضوع مورد پژوهش اهمی ت ویژه ای را دارا می باشد لذا تعریف این واژه از دیدگاه صاحب نظران ارائه می گردد :

تعريف ماليات
:

.  مالیات در واقع انتقال بخشی ازدرآمد جامعه به دولت ویا بخشی از سود فعالیتهای اقتصادی است که نصیب دولت می گردد، زیرا ابزار وامکانات دستیابی به درآمد ها و سودها را دولت فراهم ساخته است. درواقع با اجرای عادلانه قانون مالیاتها دولت آحاد مردم را به یک نوع  پس انداز اجباری سوق می دهد. امروزه درکلی ترین تعریف از مالیات یک نوع هزینه اجتماعی به شمار می رود که افراد جامعه به تناسب استفاده  ازاین هزینه های اجتماعی باید تقبل پرداخت آن را نمایند (دوانی، 1388ف 23) 

صاحب‌نظران اقتصاد و توسعه معتقدند که درآمدهای مالیاتی در راستای تأمین هزینه‌های دولت، شرایط نامطلوب اقتصادی آن جامعه را بهبود می‌بخشد. سهم درآمدهای مالیاتی دولت‌ها ازتولید ناخالص داخلی کشورها معمولاً قابل ‌توجه است. البته دراقتصاد ایران این سهم رقم بسیار ناچیزی است. عدم فاصله‌ی میان دولت و مردم مهمترین مساله در پرداخت «با رغبت» مالیات است. زمانی که مردم بدانند هرگونه شانه خالی کردن از زیر پرداخت مالیات در نهایت به زیان خود آن‌هاست و مانع از اجرای برنامه‌های رفاهی دولت خواهد شد، مطمئنا مالیات را با رغبت خواهند پرداخت. این موضوع الزامات بسیاری دارد که از آن جمله پاسخ‌گویی دقیق دولت به مطالبات مردم و انتقادهاست. 

1- به گفته کاستون اقتصاد دان کلاسیک مالیات عبارت است از یک نوع پرداخت و تأدیه  مالی که در نتیجه الزام قانونی از نظر تأمین مخارج دولت بلاعوض بوسیله مردم انجام  می شود . 
2-از دیدگاه پرفسور ماسگریو
 ، مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی یا اجرایی سیاست های مالی در راستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و بوسیله اهرم های اداری واجرایی دولت وصول می شود.
 
3- دانشمند فرانسوی به نام آبلیو
 ، مالیات را بهای انجام خدماتی که از طرف دولت شده یا می شود دانسته است. 
4- به عقیده کوس
 ، مالیات عبارتست از وجوهی که هیأت حاکم به موجب اصل تعاون ملی و به منظور تأمین هزینه های دوائر دولتی و پرداهت بدهی های عمومی از پرداخت کننده مالیات مطالبه  می نماید. 
5- به موجب اصل تعاون ملی وبرابرقوانین ومقررات مصوب هریک از افراد یک کشور موظف است به منظور تأمین مخارج عمومی مملکت وحفظ منابع اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی برحسب توانایی و استطاعت مالی خود سهمی از درآمد ویا دارایی خویش را به خزانه دولت بپردازد سهم هر فرد در پرداخت  مالیات باید متناسب با درآمد و ثروت وی باشد، افرادی که درآمد بیشترکسب می کنند نشانگر استفاده بیشتر آنها از امکانات موجود جامعه بوده است. بدون وجود راهها و خطوط ارتباطی، سیستم بانکی، بیمه ها، امنیت اجتماعی نهادهای قانونی و افرادی که حافظ حقوق مردم هستند ادامه روند کار، تولید و تجارت برای کسب درآمد میسر نمی باشد. بنابراین افراد برخورد دار از این امکانات باید در تأمین امور مالی جامعه نیز سهم بیشتری را پرداخت کنند، در این صورت عدالت اجتماعی که یکی از اهداف بارز و مورد تأکید نظام اسلامی است تحقق خواهد یافت. پس هرکسی که درآمد بیشتری دارد باید مالیات بیشتری نیز پرداخت نماید که این موضوع با اعمال نرخ تصاعدی پیش بینی شده در ماده 131قانون مالیاتهای مستقیم مد نظر قرار گرفته است. 
6-مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص ،  شرکتها ، موسسات براساس قانون برای تقویت عمومی حکومت وتأمین مخارج عامه دریافت می دارد. افزون بر خصلت اجباری بودن، یک خصوصیت بارز دیگر مالیات در این است که رابطه صحیح دو طرفه یا متناسبی میان مالیات دریافتی  و ارزشی خدمات عمومی که مالیات دهندگاه از آن برخوردار می شوند، وجود ندارد
 
مالیات (tax) قسمتی ازدرآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست‌های مالی درراستای حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی کشوربه موجب قوانین وبه‌وسیله‌ی اهرم‌های اداری و اجرایی دولت وصول می شود. عده‌ای از صاحب‌نظران مالیات را مبلغی می‌دانند که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و مؤسسات برطبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عامه می گیرد، پس مالیات برای پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست‌گذاری مالی لازم است. البته قانون گذار در متن قانون مالیات‌های کشور ما اشاره ای به هدف توزیع عادلانه‌ی ثروت نکرده است. 

2-1-2گفتار دوم

تاریخچه مالیات و اخذ مالیات توسط حکمرانی ها و دولت ها

بند اول

تاريخچه ماليات در ايران   

شايدبتوان ادعا كرد كه همزمان با تشكيل اولين جوامع بشري، ماليات نيز پا به عرصه ظهور گذاشته است. تمايل به رهايي ازخطرات ناشي ازحمله حيوانات درنده وحوادث طبيعي وامكان تأمين معاش بهتر بشررا از زندگي فردي بسوي زندگي اجتماعي كشانيد. دراين زندگي جديد براي تأمين وسائل وبرآوردن حوائج افراد اجتماع گريزي نبود جزاينكه پاره اي ازخدمات بصورت جمعي انجام يابدوبدين منظور همكاري تمام يالااقل عده اي از افراد جامعه مورد درخواست قرارگيرد همكاري افراد در انجام خدمات همگاني باقرارگرفتن نيروي بدني آنهابه اختيار اجتماع آغازشد. اين نوع همكاري راكه اصطلاحا"«بيگار»يابيگاري خوانده مي شود مي توان نوعي ماليات غيرنقدي دانست. 

باتكامل اجتماع وفزوني نيازهاي همگاني اخذ ماليات نقدي وجنسي متداول گشت. بهم پيوستن چندجمع كوچك واحدهاي بزرگتررابه وجودآوردوغلبه بعضي ازاين جوامع كه نيرومندتربود به بعضي ديگر رسم باج ستاني را رايج ساخت. جوامع مستقل ازدادن باج سرباز مي زدند وآنرا نوعي تحقيرواهانت مي دانستند. اينان بجاي باج هرسال ياهرچند سال يكبار براي اجتماع غالب وفاتح هدايائي گسيل مي داشتند.  
از عمرتاريخ مستندزندگي بشر كه ازسرزمين سومر يعني منطقه جنوبي كشورامروزي عراق آغاز مي شود پنجهزار سال مي گذرد. بطوريكه مدارك موجودنشان مي دهد مردم سومر ازدرخشان ترين تمدن شناخته شده آن زمان برخورداربوده اند. قبل ازانكه باستان شناسان درقرن نوزده ميلادي درآسياي باختري به كشفياتي بپردازند قديمي ترين تمدن بشري منسوب به آشوريها ومظهر آن قوانين حمورابي دانسته مي شدكه به سال 1750ق. م برمي گردد. حفريات قرن نوزده منجربه كشفيات جديدي شد وازجمله مجموعه قوانين مربوط به دوره سلطنت«اور-نمو»پادشاه سومر كه دراواخرهزاره سوم پيش از ميلاد تدوين شده است درخرابه هاي نيپوربه دست آمد.
 

ملتهاي سومر و آشور و ساير ملل قديم نظيرمصروبابل داراي سياست اداري وفرهنگ شايان توجهي بوده اندوتمدن آنهادرپيدايش تمدن جهان اثربه سزايي داشته است. تاريخ اين ملل كه باقبيله آغاز وبه تشكيل امپراطوريها منتهي گرديده است همواره درطول قرون به تحول وتكامل بوده وازماحصل تجربيات ومساعي آنان براي امپراطوريهاي بزرگ ادوار بعدميراث بسيارگرانبهايي برجاي مانده است. 

اخذ ماليات درسراسر نقاط جهان امري متداول بوده است و منحصر به ايران وروم نبوده اما هيچگونه تعريفي از آن ارائه نشده. گويي امري شناخته شده وبي نياز از تعريف بود. حتي ارسطو نيز بااينكه چگونگي ماليات ها رادر حكومت آتن موردتوجه قرارداده اما تعريفي از آن بدست نمي دهد. 

تعاريفي كه درقرن هيجدهم راجع به ماليات ارائه گرديده است مثلا" منتسكيو معتقداست كه ماليات :عبارت از قسمتي از مال هرفرد است كه به دولت مي دهد. براي اينكه از قسمتهاي ديگر اموال خوداطمينان پيدا كرده باآسودگي خاطرازقسمتهاي ديگر متمتع گردد. 

چنين به نظر مي رسدكه اين اصل مورد قبول تمامي جوامع بوده كه دولت مي تواندجهت رفع نيازهاي خودوانجام وظايفش بخشي از درآمدويااموال آنان رامطالبه كند. 
  

بند دوم
ماليات در ايران بعد از اسلام 
با بعثت حضرت رسول اکرم و انقراض سلسله ساساني و تدين ايرانيان به دين اسلام در حکومتي اسلامي  که سلاطين ايراني به نيابت از خلفاي اسلامي در ايران حکمراني مي کردند مالياتهاي اسلامي بر مالياتهاي قبلي افزوده گشت و علاوه برمالياتهاي قبلي خمس – زکات وجزيه برحسب مورد ا افرادي که مشمول پرداخت آن بودند وصول مي شد. دوره حکومت صفاريان – سامانيان – آل بويه _غزنويان – سلجوقيان و خوارزمشاهيان نيز ماليات  در ايران کم و بيش به روش سابق برقرار بوده و گاه نيز بر حسب احتياج و منشي وسياست سلاطين افزايش و يا کاهش داشته است. 

در دوران تسلط مغولان و تيموريان بر ايران وصول ماليات از اعتدال خارج و عمال حکومت مردم را از نظر ماليات مورد تعدي بسيار قرار دادند. بطوريکه اکثر کشاورزان ماليات عقب مانده داشتند و بطور جمعي از زادگاه خويش فرار مي کردند. ليکن در دوران  غازان خان اصلاحات در نظام مالياتي انجام شد و ميزان خراج و ماليات تثبيت و معافيت از ماليات افزايش يافت. 

با تاسيس حکومت صفويه  در ايران در اوضاع اجتماعي و متعاقبا مالياتي پديدار شد. در دوره شاه عباس ابتدا دفاتر دخل و خرج مرتب و تمام عوايد کشور در خزانه متمرکز شد. توسعه تجارت خارجي – برقراري عوايد گمرکي و ضبط املاک خاصه  موجب افزايش موجودي خزانه گرديده وبراي توسعه بازرگاني خارجي در تعرفه گمرک تخفيف موثر داده شد و بار اندازو بندر گاههاي مجهز ايجاد و تاسيس گرديد. ماليات بيشتر از زارعين – پيشه وران و تجار وصول مي شد. و علاوه بر آن حقوق گمرکي و عوارض راهداري نيز اخذ مي شد. و مضافا آنکه  از مردم مسلمان و هنديان مقيم اصفهان نيز جزيه گرفته مي شد. ماليات دوران افشاريه و زنديه همان مالياتهاي دوره صفوي بود. در آغاز  تاسيس سلسله قاجار و در دوران آقا محمد خان وضع مالياتي کشور بسيار نامرتب بود و تا زمان فتحعلي شاه قاجار نيز ادامه داشت. عباس ميرزا توانست در آذربايجان به اوضاع ماليات سر و سامان دهد و رسم مقاطعه دادن ماليات را بر اندازد. در زمان ناصر الدين شاه نيز ميرزا تقي خان امير کبير به اصلاح امور مالي و تمرکز در آمدهاي دولت و تنظيم بودجه که تا آنوقت سابقه نداشت و ايجاد تعادل بين درآمد بين درآمد و هزينه دولت همت گماشت. 

بند سوم
دارايي ايران درعصرقديم تادوران مشروطيت
ايرانيان اززمان هخامنشيان براي دريافت ماليات وامورمالي كشور دفترها وسازمانهاي مرتبي داشتند. درزمان ساسانيان اين سازمان بصورت كاملتري درآمدو درآن هنگام ماليات به سه صورت گرفته ميشده است. 

1.  ماليات ارضي يا«خراج»: كه به نسبت كاشت هرده ودهستاني ازيك ششم تايك سوم محصول تعيين ميگرديد. 

2.  ماليات سرانه : اينگونه ماليات از كليه كسانيكه داراي خانه وساختمان بودند گرفته ميشد واندازه آن برحسب دارائي وثرت شخص تعيين ميگرديد. 

3.   ماليات سرشماري : كه آنرا بزبان پهلوي «گزيت»يا «ژزيت» مي گفتند واز كساني دريافت ميشد كه زردشتي نبودند. 

پس ازتسلط اعراب به ايران تا مدتي دفترهاي ديواني بفارسي نگاهداري ميشد  و درزمان حجا ج بن يوسف ثقفي از فارسي به عربي برگردانده شد. واز اين زمان است كه بجاي "خزانه كشور" بنام "بيت المال "برمي خوريم وماليات بصورت قوانين مقرر اسلام بعنوان زكوه وصدقات وجزيه پرداخت مي شده است. 

 پس از استقرار دولتهاي ايراني باز هم وضع دفترهاي مالي كشور داراي نظم وترتيبي ديگر شده وسلسله پادشاهان ايران بعداز اعراب هر يك به روش خاصي به درآمد وهزينه كشور پرداخته اند. 

در دوره سلجوقيان عبدالملك كندري وزير طغرل دستور داد دفترهاي ديواني را كه به عربي برگردانده بودند دوباره به فارسي بازگردانند. 

هنگام سلطنت صفويه به ويژه درزمان شاه عباس امردارائي مملكت اوضاع ديگري گرفت وي ظاهرا" دراصلاح درآمدها سعي نموده تجارت خارجي را برپاكردوتوسعه داد ودرآمد گمركي رابه ديگر درآمدهاي كشورافزود، درآمد املاك خالصه رابه خزانه كشور ريخت وعلاوه برتوازن درآمد وهزينه، موجودي خزانه رافزوني داد. (ورهرام، 1367، 219)
نادر بنيانگذار سلسله افشار باكوشش خود وبرقراري اصول جديدي براي دريافت ماليات مخارج هنگفت لشكركشيها وجنگهاي داخلي وخارجي را تامين نمود وگوهرهاي گرانبهاي معروفي كه ازجنگها بدست آورده بود به  خزانه واريزكرد. 

دردوره كريمخان زند نيز وضع خزانه وماليات كشور مرتب بودو پربودن خزانه مملكت به اوفرصت مي داد كه براي دريافت ماليات به مردم فشار نياورد. 

دردوران قاجاريه وضع ماليه كشور به واسطه هزينه جنگها ومسافرتها و عملكردهاي رژيم مزبور آشفته گشته واميركبير به اصلاح امور همت گماشت وكوشش كرد تاوضع ماليه اسفناك مملكت سرو ساماني بدهد وبراي وصول ونگاهداري پول ومصرف بيت المال مقررات جديدي وضع وامور مالي كشور رابر اساس نويني استوار سازد ودراين كار مانند ساير كارهاي آباداني مملكت با تحمل مشقات وزحمات بسيار گامهاي سودمندي برداشت. 

وظيفه وصول ماليات ونظارت برخرج، پيش ازمشروطيت زير نظر شاه انجام ميگرفت وبراي وصول ماليات هرولايت مستوفياني درتهران بودند كه به موجب فرمان شاه به اين سمت منصوب گشته و زيرنظر يكنفر كه بنام وزير دفتر ناميده ميشد به تحصيل ماليات ايالات وولايات مي پرداختند. كارماليات كشور را مستوفيان درمنازل خود انجام دادده وهفته اي يك روز نيزدر منزل وزير دفتر جمع شده به تنظيم وتنسيق امور مي پرداختند. هرمستوفي داراي جزءجمع خاصي بودندكه اسامي دهات وقراءحوزه وصول درآن دفتر ثبت وعمل هراستان وشهرستان برطبق كتابچه ودستورالعمل بود كه بوسيله مستوفيان مربوط كه درتهران مي زيستند وبنام مستوفيان ولايت وايالت ناميده مي شدندتعيين ميگرديد،اين دستوالعملها شامل طومارهائي ازماليات نقدي وجنسي ومخارج مستمري بود كه پس از صحه شاه ، براي والي وحكام جهت اجراء فرستاده مي شدواين طومارها شامل دوقسمت بود: 

1.  جمع آوري مالياتي كه به وسيله حكام بايد وصول شود. 

2.  مخارجي كه درمحل بايد پرداخت گردد ياازمركز دستورپرداخت آن صادرشود. 

مازاد درآمد نيز نسبت بخرج براي هزينه هاي مركز به تهران فرستاده مي شدو درمركز نيزمخارجي ازقبيل هزينه تشكيلات دولتي، بيوتات سلطنتي،حقوق مستوفيان وسررشته داران وساير مأموران مشغول خدمت دولت ويا ازقبيل شهريه ومستمري باصدور فرامين وبروات وثبت آنها دردفاتر مربوط بوسيله خزانه پرداخت مي گرديد واين وضع تاصدرمشروطيت وانتخاب اولين دولت يعتي تاسال 1285 خورشيدي ادامه داشت. (ورهرام، 1367، 220)
بند چهارم
دارائي ايران پس ازمشروطيت
پس ازبرقراري رژيم مشروطيت درسال 1285 ودراولين كابينه قانوني كه ميرزانصراله خان مشيروالدوله تشكيل داد،ناصرالملك بعنوان نخستين  وزير ماليه مشروطه به مجلس شوراي ملي وقت معرفي گرديد. پس ازانتخاب وزير ماليه چون تشكيلات تازه اي براي ماليه وجود نداشت همان مستوفيان مانند سابق وبه همان روش قبلي مدتها كارها را درمنازل خود منتهي زيرنظر وزيرماليه انجام مي دادندو ناصرالملك محل كنوني اداره انتشارات وراديو راكه جايگاه اداره گمرك بود به وزارت ماليه اختصاص داد ومستوفيان را وادارساخت كه دفاتر خود را به آنجا منتقل كرده امورماليه رادر مركزدولتي بنام «وزارت ماليه» انجام دهند. مستوفيان نيز مدتهادرمحل كنوني ساختمان تبليغات كه مي توان آنجارا محل اوليه وزارت ماليه دانست روي زمين نشسته وامورماليه را انجام مي دادند وارباب رجوع نيز بجاي منزل به انجا مراجعه مي نمودندتادراوايل خرداد1289 ادارات سبعه (هفتگانه)تشكيل شد واين اولين سازمان رسمي وزارت ماليه بود. 

مهمترين سازمانهاي وزارت ماليه دراين زمان خزانه داري كل وگمرك و وصول عايدات بود ادارات نامبرده كه هريك داراي يك نفررئيس بود به اندازه لازم كارمند داشت كه زيرنظر مستقيم وزير ماليه اداره مي گرديد. 

دربيستم آبان 1300ماده واحده اي راجع به سازمان وزارت ماليه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد كه به موجب آن قوانين مربوط به تشكيلات ادارات وزارت ماليه ازتاريخ تصويب آن تامدت سه ماه متوقف وبه وزيرماليه وقت اين اجازه داده شد كه ادارات مربوط به آن قوانين رامنحل نموده واداراتي را كه مصلحت باشدتشكيل وقوانين مربوط به آن ادارات راپس از طي دوره آزمايش به مجلس پيشنهادكند ولي قبل از انقضاي مدت سه ماه مذكور هنوز اعتبار ماده واحده به پايان نرسيده، كابينه وقت مجبوربه استعفا گرديد وبه موجب قانون چهارم مرداد 1301دكترميليسپو بعنوان رياست كل ماليه،متصدي امور وزارت ماليه گرديد. 

درزمان وزارت ماليه (داور)از26شهريور1312 تا20بهمن 1315 تغييراتي دروضع مالي واقتصادي كشور بوجود آمد، وي درضمن همين مدت بمنظور راهنمائي بازرگانان وسرمايه داران،شركتهاي بازرگاني متعددي باسرمايه دولت تشكيل داد وباشركت دولت دركارهاي خصوصي بازرگانان وسرمايه داران تشويق نمود كه سرمايه هاي خود رامتمركز ساخته تا با وسايل بهتري بتوانند كالاي صادراتي رابه بازارهاي كشورهاي بيگانه عرضه نمايند وبه همين منظور درحدود چهل شركت دولتي تأسيس گرديد. 

درزمان وزارت اميرخسروي شركتهاي دولتي به كلي منحل شدوبه همين منظور سازمان وزارت دارائي نيربه دوقسمت مالي واقتصادي تقسيم وبه وسيله دو معاون وهفت مديركل اداره ميگرديد. 

طبق قانون مصوب 21آبان دكترميليسپو براي باردوم بعنوان رئيس كل دارائي استخدام شد. ميلسپو پس ازمدتي مطالعات درگزارش اسفندماه 1321خوديادآور شد،هنگامي كه به رياست كل دارائي انتخاب گرديدوزارت دارائي 34 اداره مختلف بوده است وبراي استقرار سازمان بهتري وي با موافقت وزارت دارائي 9 اداره ديگر نيزتشكيل داده است. 

تااينكه بموجب قانون مصوب18ديماه 1324 اختيارات ميليسپو لغووبه دولت اختيارداده شد. درسال 1329 مجددا" سازمان وزارت دارائي مورد تصويب هيئت تجديد نظردرسازمان وزارتخانه ها قرار گرفت،سازماني كه پس ازميليسپو براي وزارت دارائي درست شد سازماني كوچك بوده وكارمندان آن تقليل يافت. 

درزمان دكترمصدق اصلاحاتي صورت گرفت كه يكي ازموارد اصلاحي تعديل بودجه امورمالي وكاهش هزينه ها وتعديل مالياتها بود. دراين زمان لايحه قانوني ماليات براراضي در12/9/1331،لايحه قانوني ماليات اتومبيل وراديودر18/11/31،لايحه ماليات مقطوع پيشه وران وصنعتگران در16/3/32،لايحه ماليات بردرآمددر12/11/31،لايحه ماليات مستغلات در15/5/32 وقانون ماليات بردرآمداملاك مزروعي مستغلات وحق تمبردر10/5/34تصويب وبه مرحله اجرا گذاشته شد. 

از 15/1/36 وزارت دارائي به دو وزارتخانه تجزيه شد واز25/2/40 سرپرستي وزارت گمركات وانحصارات به وزارت دارائي محول گرديد وسازمان وزارت دارائي تقليل يافت وبايك معاون وسه مديركل (اداري ،درآمد،هزينه)وبرخي ازادارات منحل وبرخي بايكديگر ادغام شدند. 

در تير ماه سال1353قانون تشکيل وزارت امور اقتصادي و دارايي در مجلس شوراي ملي سابق به تصويب رسيد و تشکيلات وزارت امور اقتصادي و دارايي براساس اين قانون تاسيس گرديد که مواد آن به شرح  زير ميباشد : 

ماده 1- بمنظور تنظيم سياستهاي اقتصادي و مالي كشور و ايجاد هماهنگي در امورمالي و اجراي سياستهاي مالي و تنظيم و اجراي برنامه همكاريهاي اقتصادي و سرمايه گذاريهاي مشترك با كشورهاي خارجي، وزارت اموراقتصادي و دارائي تشكيل مي شود. 

ماده 2- كليه وظايف، اختيارات ، مسئوليتهاي وزير و وزارت دارائي،سازمان ، كاركنان،اعتبارات ، دارائي و تعهدات وزارت دارائي به وزير و وزارت اموراقتصادي ودارائي واگذار مي شود. 

ماده 3-وظائف، اختيارات وزير و وزارت اقتصاد ، سازمان ، كاركنان، اعتبارات ، دارائي و تعهدات وزارت اقتصاد در مركز و واحدهاي استاني و شهرستاني با توجه به هدفهاي قانوني وزارت اموراقتصادي و دارائي و وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بين وزارت اموراقتصادي ودارائي ، وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني تقسيم مي شود. در مورد وظائف و اختيارات وزير و وزارت اقتصاد مندرج در ساير قوانين و مقررات مملكتي نيز بهمين ترتيب عمل خواهد شد. 

ماده 4- عضويت وزارت اموراقتصادي ودارائي در هيئتاي امناء و مجامع عمومي شركتها و سازمانهاي دولتي و شوراهاي قانوني با توجه به  اين قانون و قوانين تشكيل وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني به پيشنهاد وزير اموراقتصادي ودارائي يا وزير صنايع و معادن و يا وزير بازرگاني واگذار مي  شود. 

ماده 5- مركز جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي با نام سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران وابسته به وزارت امور اقتصادي ودارائي خواهد بود 

كليه امور مربوط به سرمايه گذاريهاي خارجي در ايران و در خارج و همچنين كمكهاي اقتصادي  و فني به كشورهاي خارجي در اين سازمان متمركز مي شود. 

تبصره 1- وزارت اموراقتصادي ودارائي مكلف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران را تهيه و با تائيد سازمان اموراداري و استخدامي كشور براي تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم نمايد. 

تبصره 2- سازمان مي تواند در اجراي وظائف قانوني خود موسسات با شركتهاي مالي و بازرگاني تاسيس و اساسنامه مربوط به موسسات و شركتهاي مزبور را پس از تائيد سازمان اموراداري و استخدامي كشور براي تصويب كميسيونهاي مربوط مجلسين تقديم نمايد. 

ماده 6- وزارت امور اقتصادي ودارائي ، سازمان تفصيلي خود را براساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوري تهيه نموده ، پس از تائيد سازمان اموراقتصادي و استخدامي كشور بموقع اجرا مي گذارد. 

بند پنجم
تاريخچه ماليات در دوران معاصر 
در دوران قبل از مشروطيت حاكم يا پيشكار ماليه تمامي بدهي مالياتي ايالات و ولايات محل ماموريت خود را بدهي خويش به حكومت مركزي مي دانست و عذر عدم وصول ماليات به هيچ كيفيت پذيرفته نبود. حسابها هميشه بعد از يك دوره عمل يكساله مورد رسبدگي قرار مي گرفت و به صاحبان جمع مفاصا حساب داده مي شد. 

بعد از مشروطيت مامورين ماليه اين طرز عمل را مقاطعه كاري نام نهادند و رسيدگي سالانه را در مورد آن كافي نمي دانستند و معتقد بودند كه حساب صاحب جمعان بايد ماه به ماه مورد رسيدگي قرار گيرد ولي بر اثر بي توجهي به مشكلات كار ، مبالغي از اصل مالياتها لاوصول مي ماند و يا اگر وصول مي شد تحصيلداران آنرا لاوصول قلمداد مي كردند ، بعد از مدتي تنظيم حساب سالانه كه حاوي كل ماليات قلمرو يك ايالت و ولايت بود  از ميان رفت و به محاسبه هاي ماهانه نيز در مركز اعتنا و توجهي نكرده و مورد رسيدگي قرار ندادند به همين جهت ثروتمندان و صاحبان درآمدهاي مهم بانفوذي كه داشتند ، مالياتي به دولت پرداخت نمي كردند. 

لذا فكر استخدام مستشار خارجي براي تنظيم امور ماليه كشور بموجب مصوب 1301 مجلس شوراي ملي تحقق و با استخدام دكتر ميلسپو به سمت رياست كل ماليه ايران براي مدت 5 سال موافقت شد و در همان سال قانون ديگري راجع به وظايف خزانه داريكل از مجلس گذشت كه بموجب آن اصل تمركز درآمدها و هزينه هاي عمومي در ايران به اجرا درآمد و آنرا مي توان مبدا اصلاحات و تحولات مالي ايران شمرد قانون ماليات املاك اربابي نيز به تصويب رسيد و درآمدهايي از قبيل درآمد املاك – درآمد جنگلها و مراتع – درآمد قنوات – درآمد آب دانگها را مشمول ماليات ساخت بطوريكه در بودجه دولت براي نخستين بار موازنه حاصل شد. 

با پايان يافتن قرارداد دكتر ميلسپو و عدم علاقه دولت با تجديد قرارداد وي بموجب قانون 5 مرداد 1306 اين اختيارات به مهديقلي هدايت رئيس الوزراء وقت واگذار شد. 

 از سال 1306 تا خرداد 1332 تغييرات قابل ملاحظه اي در مقررات مالياتي روي داد و قوانين جديدي به تصويب رسيد كه اهم آنها را ميتوان به شرح زير نام برد :

1.  قانون ماليات حالصجات انتقالي مصوب اسفند 1306 

2.  الغاء ماليات اغنام و احشام مصوب مرداد 1307 

3.  قانون متمم قانون مميزي مصوب آبانماه 1309 

4.   لايحه قانون ماليات بر اراضي مصوب آذر 1331 
5.   لايحه قانون ماليات مقطوع كسبه و پيشه وران مصوب خرداد 1332 

در خلال سنوات 35 تا 45 با حفظ اصول قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب فروردين 1335 قوانين اصلاحي درباره تغيير پاره اي از احكام قانون مزبور به تصويب رسيد ، تنها با تصويب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند 1345 قانون مالياتها تغيير كلي يافت و پس از آن به ويژه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و علي الخصوص در سالهاي اخير به جهت ثبات بيشتر در اوضاع اقتصادي و سياسي و مالي كشور در وضعيت مالياتي نيز تفاوت موثري بر حسب ضرورت زمان حاصل و گذشته از انتظام امور اداري و اجرائي مالياتها ، به منظور توسعه اقتصادي اصلاحات متنوعي بعمل آمد. 

2-1-3گفتار سوم
تحولات قوانين مالياتي 
بند اول

تحولات قوانين مالياتي طي سالهاي 1366-1357 

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و به تناسب نيازها و شرايط و اوضاع و احوال سياسي و اقتصادي مقررات متعدد و مختلفي در مورد  انواع مالياتهاي مستقيم و غير مستقيم به تصويب مراجع قانونگذاري رسيده است. در سال 1358 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه 1345 مورد قرار گرفت و بصورت لايحه  قانوني توسط شوراي انقلاب ارايه گرديده سپس در سال 1366 اين قانون مورد اصلاح و تجديد نظر جامع قرار گرفت و به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که از ابتداي سال 1368 به مورد اجرا گذارده شد. 

همچنين قوانين متعددي در زمينه مالياتهاي غير مستقيم  تصويب و اجرا گرديده است. علاوه بر اصلاح مقررات مالياتي مندرج در قوانين بودجه  ساليانه و برنامه اول و دوم و سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي لوايح  متعددي در مورد اصلاح – حذف و ايجاد وارايه قانون جديد مالياتهاي مستقيم از سال 1357 تا 27/11/1380 به تصويب  شوراي انقلاب و همچنين مجلس شوراي اسلامي رسيده است. لايحه  قانوني اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم مصوب شوراي انقلاب ، عمدتا جهت تطابق قوانين مالياتي با ارزشها و مقتضيات و نظام مقدس جمهوري اسلامي انجام گرفت که با توجه به مشکلات پيش آمده و عمدتا جنگ تحميلي ،مطالعه ،تدوين و تصويب قانون مالياتهاي مستقيم تا سال 1366 ادامه داشته و اولين قانون مالياتهاي مستقيم  بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در اسفند 1366 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد که اين قانون در چارچوب قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345 بوده و تغييرات چنداني در ساختار و تشکيلات مالياتي کشور به همراه نداشته است. 

لازم بذکر است که با توجه به عدم ثبات در سياست گذاري هاي اقتصادي و اوضاع و احوال متغير و متحول سياسي و اجتماعي و فقدان برنامه دورنگر ،زمينه اصلاحات و وضع قوانين متعدد جديد را فراهم نمود بطوريکه در سالهاي 1357 تا1366 بيش از 50 مورد اصلاح يا وضع مقررات جديد به تصويب مراجع ذيصلاح رسيده است. 

بند دوم

تحولات قوانين مالياتي طي سالهاي 1371-1366
 با پايان جنگ تحميلي و شروع مرحله بازسازي و تدوين  و تصويب قانون برنامه پنج ساله اول توسعه و اجراي آن از ابتداي سال 1368 وبه منظور تحقق اهداف  پيش بيني شده برنامه  و ايجاد زمينه هاي مساعد جهت اجراي برنامه  توسعه ,نياز به بازنگري در قانون مالياتها ي مستقيم ،ضرورت داشت که اصلاحات انجام گيرد. قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه سال 1366 به عنوان رکن اصلي مجموعه قوانين مالياتي جاري کشور تلقي مي گردد. به حکايت سوابق ،اولين اصلاحيه بر قانون مذکور به تجويز تبصره 7 قانون برنامه  اول  توسعه اقتصادي ،اجتماعي  و فرهنگي کشور در سال 1371 وضع گرديد و پس از آن نيز بطور موردي اصلاحاتي  به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. 

بند سوم

تحولات قوانين مالياتي طي سالهاي 1380-1371 
در نيمه دوم سال 1376 و بنا به دستور رييس جمهور محترم و به لحاظ التزام به يک تفکر شفاف اقتصادي در طول برنامه سوم و نيز پرهيز از حاکميت تفکر بخشي ،تدوين طرح ساماندهي اقتصادي کشور با مسئوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي سر لوحه قرار گرفت. متعاقبا در سال 1378 با تدوين برنامه سوم در حول تحول اداري و در تعقيب سياستهاي اصلاحي ساماندهي اقتصادي بخشي از سياستها و احکام قانوني مربوط در قالب برنامه  مذکور مورد توجه قرارگرفتن و حسب ماده 59 قانون  مزبور به مزبور به منظور افزايش کارايي نظام  مالياتي  و رفع موانع  سازماني و تمرکز کليه امور مربوط به ماليات به دولت اجازه  داده شد که اقدام به تاسيس يک موسسه مستقل دولتي تحت عنوان سازمان امور مالياتي کشور زير نظر وزير امور اقتصادي و دارايي بنمايد. مضافا با تاکيد بر خود اظهاري در نظام مالياتي کشور وزارت امور اقتصادي و دارايي مکلف به راه اندازي و طراحي نظام جامع اطلاعات مالياتي کشور گرديد. 

2-2مبحث دوم

بررسی انواع مالیات ها در نظام مالیاتی کشور
2-2-1گفتار اول

بررسی انواع مالیات ها
معمولاً مالیات‌ها را به دونوع تقسیم می کنند: مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم. 
گرچه تعریف جامع و مانعی از مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم دردست نیست، با این وجود می توان گفت که مالیات‌های مستقیم باتوجه به اوضاع و احوال شخص میزان دارائی و درآمد وضع می شود، درحالی‌که مالیات‌های غیرمستقیم اغلب روی قیمت کالاهای مورد مصرف عمومی کشیده می شود و درهنگام توزیع یا فروش به روش‌های مختلف وصول می گردد. مالیات‌های مستقیم به انواع مختلفی تقسیم می شوند که مهم‌ترین آن‌ها مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است. 

البته امروزه مبنای متداول مالیاتی در جهان بر سه اصل «دارایی»، «هزینه» و« مصرف» استوار است. درآمد عوایدی است که به‌ طور مستمر در فواصل معین عاید شخص می گردد در حالی‌که دارایی از اموال منقول و غیرمنقولی تشکیل می شود که قبلاً جمع‌آوری شده و دریک زمان ثابت است. 

مهم‌ترین مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم معمول در اغلب کشورها شامل:

بند اول

 مالیات بر درآمد شخصی

این مالیات ممکن است برانواع درآمد شخص یا برمجموع درآمد وی وضع شود. درمالیات برانواع درآمد، هریک از منابع متعدد درآمد شخصی (مانند حقوق، بهره پول، درآمد املاک، اجاره‌بهای مستغلات، درآمد حاصل از تصدی مشاغل آزاد مانند درآمد پزشکان، وکلای دادگستری و.. . ) معمولاً به طرق و نرخ‌های مختلف مشمول مالیات قرارمی گیرد. 

در مالیات بر مجموع درآمد کلیه عواید شخص ازمنابع مختلف درآمد روی هم محاسبه می شود و معمولاً پس از کسر بخشودگی‌های مقرر درقانون با «نرخ‌های تصاعدی» مشمول مالیات قرارمی گیرد. به‌طورکلی وصول مالیات برانواع درآمد سهل‌تراست ولی مالیات برمجموع درآمد بیشتر منطبق با عدالت مالیاتی است. 

ازآن‌ جا که مالیات بردرآمد شخصی به ترتیبی که توضیح داده خواهد شد یک نوع انعطاف‌پذیری دردریافت مالیات بوجود می‌آورد که یکی از عوامل مهم ثبات اقتصادی محسوب می شود، امروزه دراغلب کشورها مالیات بردرآمد مهم‌ترین منبع عواید دولتی به حساب می‌آید. 

انتقاد وارد بر مالیات بردرآمد شخصی این است که موجب کاهش انگیزه‌ی فعالیت شخصی و سرمایه‌گذاری مولد می گردد. اما مالیات بردرآمد دو جنبه دارد که ممکن است اثرات یکدیگر را خنثی کنند. ازیک سو چون دولت قسمتی از درآمد حاصل ازکار و فعالیت افراد را به عنوان مالیات اخذ می کند بدین ‌جهت ممکن است افراد فراغت را به کار و فعالیت بیشتر ترجیح دهند و این عمل ازنظر اقتصادی مفید نمی‌باشد. از سوی دیگر چون مالیات بردرآمد شخصی باعث می شود که پس از کسر مالیات، درآمد خالص (درآمد قابل تصرف) کمتری باقی بماند، ممکن است این امر موجب شود که افراد برای حفظ سطح زندگی و میزان مصرف خود برساعات کار بیافزایند و با کوشش و فعالیت بیشتر کمبود درآمد را جبران کنند. اما بی‌شک مالیات بردرآمد شخصی باعث کاهش پس‌اندازهای اختیاری افراد می شود و این امر ممکن است موجب تقلیل سرمایه‌گذاری خصوصی شود که باید با سرمایه‌گذاری دولتی جبران شود. 

بند دوم

 مالیات بر درآمد شرکت‌ها

از مجموع عواید شرکت، مخارج و هزینه‌های مختلف کسر می گردد و درآمد ویژه باقی می‌ماند که به نرخ‌های تصاعدی مشمول مالیات قرارمی گیرد. لیکن محاسبه درآمد ویژه شرکت‌ها و نوع هزینه‌هایی که باید کسر شود به سادگی امکان‌پذیر نیست. از طرف دیگر باید میان مالیات و سرمایه‌ی اولیه‌ی تشکیل شرکت‌ها تناسب معقولی برقرار گردد تا عدالت مالیاتی رعایت شود؛ به گونه‌ای که شرکت‌های با سرمایه‌ی اولیه‌ی کم‌تر مالیات‌ کمتری نسبت به شرکت‌های با سرمایه‌ی اولیه‌ی بیشتر بپردازند. برای حل این مسائل روش‌های مختلف مالی و حسابداری به کار گرفته می شود.
شرکت‌های بازرگانی سعی می کنند که قیمت و میزان تولید خود را به نحوی تنظیم کنند که منافع آن‌ها حداکثر شود، پس همی شه این امکان وجود دارد که شرکت‌های مذکور از طریق افزایش قیمت کالای خود قسمتی از مالیات متعلقه را به مصرف‌کنندگان انتقال دهند. چنانچه تقاضا برای کالای مزبور درمقابل افزایش قیمت چندان تغییر نکند (مردم مجبور باشند آن کالا را تهیه کنند و کالا ضروری باشد) امکان انتقال مالیات بیشتراست. 

مالیات بردرآمد شرکت‌ها از مقدار وجوهی که درسرمایه‌گذاری جدید به کارمی‌افتد می کاهد، زیرا این نوع مالیات باعث می گردد که از سرمایه‌گذاری مجدد مقدار وجوهی که به عنوان مالیات به دولت پرداخت می شود جلوگیری به عمل آید و سود قابل توزیع بین صاحبان سهام نیز کاسته شود. واضح است که کاهش پس‌انداز شرکت و هم‌چنین تنزل پس‌انداز صاحبان سهام به علت تقلیل سود سهام که درنتیجه وضع مالیات حاصل شده است، دربازارپول و سرمایه اثر می گذارد و نتیجتاً درکاهش سرمایه‌گذاری مؤثر واقع می شود. به همین جهت در بسیاری از کشورها سود توزیع نشده شرکت‌ها از پرداخت مالیات معاف می گردد و درتعیین نرخ‌های مالیات بردرآمد شرکت‌ها نیز جانب اعتدال رعایت می شود. 

بند سوم

مالیات بر دارایی

مالیات بر دارایی به انواع مختلفی مانند مالیات بر ارزش اراضی، مالیات بر ارث و نقل و انتقلات بلاعوض و مالیات نقل و انتقالات قطعی تقسیم می شود. مالیات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض در تعدیل توزیع غیرعادلانه ثروت مؤثر است و از نظر اداری نیز تشخیص و وصول آن نسبتاً آسان است. مالیات براراضی ممکن است بر قیمت اراضی و یا افزایش ارزش اراضی وضع شود. درصورتی که مالیات براضافه ارزش اراضی وضع شود اضافه ارزش مزبور هرساله ارزیابی می شود و مشمول مالیات قرارمی گیرد. گاهی‌ مالیات براضافه ارزش اراضی در موقع انتقال املاک و اراضی وصول می گردد. معمولاً هرقدر فاصله بین خرید و فروش کمتر باشد نرخ مالیات بیشتر است و بدین‌ ترتیب مبلغ مالیات با فاصله زمانی بین خرید و فروش اموال و مقدار منفعتی که درنتیجه معامله حاصل گردیده است ارتباط پیدا می کند. مالیات‌های مزبور وسیله مؤثری برای جلوگیری از سفته‌بازی درمعاملات غیرمنقول به شمار می‌رود و ممکن است درتجهیز پس‌انداز خصوصی برای سرمایه‌گذاری مولد مؤثر واقع شود. دربسیاری از کشورها، مالیات بر اراضی و منازل مسکونی مهم‌ترین منبع درآمد برای شهرداری‌ها و حکومت‌های محلی به‌شمار می‌رود. ( ماده 19 قانون مالیاتهای مستقیم )3
بند چهارم

 مالیات بر مصرف و فروش

مالیات برمصرف که نوعی مالیات غیر مستقیم است، روی قیمت کالاهای مورد مصرف عمومی کشیده می شود و از تولید کننده‌ی کالاها و خدمات مزبور وصول می شود. بنابراین مالیات برمصرف جزئی از قیمت کالا را تشکیل می‌دهد به نحوی که معمولاً مصرف کننده نمی تواند تشخیص دهد چه مقدار از قیمت کالا بابت مالیاتی است که تولید کننده و یا فروشنده به دولت می‌پردازد. مالیات برمصرف اغلب به کالاها و خدماتی تعلق می گیرد که درمقابل تغییرات قیمت حساسیت کمی دارند و به همین جهت این نوع مالیات یکی از منابع مهم درآمد دولت را تشکیل می‌دهد. کالاها و خدماتی که دراغلب کشورها مشمول مالیات برمصرف قرارمی گیرند عبارتند از: دخانیات، بنزین، قند و شکر و بعضی دیگر از کالاهای تجملاتی و ضروری، چون اگراین مالیات برکالاهای ضروری وضع ‌شود، سنگینی آن را طبقات کم بضاعت بیشتر احساس می کنند. 

مالیات برفروش به کالاهایی تعلق می گیرد که درمرحله خرده‌فروشی به دست مصرف کننده می‌رسد. دراین نوع مالیات فروشگاه‌ها موظف هستند که مبلغ مالیات را مجزا از قیمت کالا حساب نموده و در یک رقم جداگانه به نحوی که مصرف‌کننده از مبلغ آن اطلاع حاصل کند، دریافت دارند. غرض از این نوع محاسبه آن است که مصرف کننده مالیات را بپردازد. 

بند پنجم

مالیات بر ارزش افزوده (VAT)

به‌  مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است که بر کالا و خدمات وضع می گردد(عبدی و همکاران ،1378)(مگر موارد معاف) که به‌صورت چند مرحله‌ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده (ارزشی که درهرمرحله به ارزش کالا افزوده می شود) یا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود. به عبارت دیگر مالیاتی است که درطول فرآیند تولید و خدمات ازمحل تولید تا فروش کالا به مشتری نهایی، مرحله‌ به ‌مرحله اخذ می شود. نکته مهم آن‌که چون جمع ارزش افزوده‌های بنگاه‌های اقتصادی دریک کشور برابر تولید ملی همان کشور است (معاملات واسطه‌ای - کل معاملات = ارزش افزوده) بنابراین مالیات برارزش افزوده، برابر مالیات بر تولید ناخالص ملی است. به عبارت دیگر پایه مالیات برارزش افزوده، تولید ناخالص ملی است. 

اکثریت بالایی از کشورهای پذیرنده‌ی مالیات برارزش افزوده، این مالیات را تا حد زیادی جایگزین مالیات‌های دیگر به‌خصوص مالیات‌های بر مصرف و فروش ساخته‌اند. باید توجه داشت که به علت گستردگی پایه مالیاتی در این نوع مالیات می توان نرخ مالیاتی را در سطح پایین برقرارکرد. 

مالیات برارزش افزوده می تواند تا حد زیادی جایگزین مالیات‌های دیگر شود، هم‌چنین امکان دارد این مالیات بخشی از فعالیت‌های اقتصادی را که تحت پوشش قراردادن آن‌ها با استفاده از سایر روش‌ها مثل مالیات برفروش دشوار است را پوشش دهد. 

مالیات برارزش افزوده سازوکار خود اجرایی دارد، لذا احتمالاً هزینه‌های جمع‌آوری درمقایسه با سایر روش‌های اخذ مالیات پایین‌تراست. هم‌چنین استفاده از این روش موجب کاهش مالیات مضاعف، کاهش فرارهای مالیاتی و کاهش وقفه زمانی پرداخت نیز می شود. این نوع مالیات به دلیل افزایش قمی ت تمام شده‌ی فروش درمراحل مختلف ممکن است اثر تورمی داشته باشد، اما چنانچه با گسترش پایه‌ی مالیاتی نرخ‌های مالیات کاهش یابد، چندان به صراحت نمی توان دراین خصوص اظهارنظر کرد. 

هم‌چنین اثر این مالیات در درآمد گروه‌های کم‌درآمد غیرقابل اجتناب خواهد بود. حتی اگر مالیات فوق به آخرین حلقه که خرده فروشی است برقرار نشود، انتقال مالیات به قیمت خرده فروشی قطعی خواهد بود در نتیجه گروه‌های با درآمد کم و متوسط نسبت به گروه‌های با درآمد بالا، سهم بیشتری از درآمدشان را بابت مالیات پرداخت می کنند این مالیات تنازلی است. 
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عوامل تعیین میزان مالیات و ارزیابی نظام مالیاتی ایران
بند اول

عوامل تعیین میزان مالیات و ارزیابی نظام مالیاتی ایران
1)مبنای مالیات(پایه‌ی مالیاتی):

مبنای مالیات عامل متغیر یا هر مفهوم دیگری همچون درآمد یا دارایی است که طبق قانون بر آن ،مالیات وضع می شود. 

2) نرخ مالیات:

درصدی از مبنای مالیات یا پایه‌ی مالیاتی است که مبنای محاسبات مالیات مورد نظر قرار می گیرد، به عبارت دیگر نرخ مالیات در هر مبنا اندازه‌ی اخذ مالیات را با توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های مالیاتی دولت‌ها درمبنای مورد نظر نشان می‌دهد. انواع محاسبه نرخ مالیات به شرح ذیل است:

 نرخ مالیات تناسبی:

نرخی که بدون توجه به تغییرات مبنای مالیات، همی شه ثابت است. 

 نرخ مالیات تصاعدی:
برعکس نرخ تناسبی با افزایش مالیات مقدارش افزایش می‌یابد که لزوماً متناسب با افزایش مبنای مالیات نیست. 

نرخ مالیات تنازلی:

هرچه مبنای مالیات وسیع‌تر می شود، ازنرخ مالیات کاسته می شود. 

مبلغ مالیات:

مبلغی که برمبناهای مختلف تعلق می گیرد و از مؤدیان وصول می گردد. به‌طورمعمول در هر کشور تعیین میزان مالیات‌ها با توجه به نیازها و هزینه‌های بخش عمومی و فواید حاصل از اجرای برنامه‌های دولت صورت می گیرد. 

ازعوامل دیگر تعیین میزان و حد مالیات‌ها، مقایسه هزینه‌ی آن با هزینه‌های منابع غیرمالیاتی ازقبیل وام‌ها اعم از داخلی و خارجی است. اغلب کشورهای درحال توسعه با کسری بودجه‌های سالانه و مشکلات مالی در زیر ساخت‌های اقتصادی و اجتماعی مواجهند، افزایش درآمدهای مالیاتی یکی از راه‌های طبیعی و بدیهی مقابله با این مشکل است. 

هرگونه افزایش در درآمدهای مالیاتی به یکی از صورت زیر قابل حصول است:

افزایش نرخ مالیات‌های موجود و جاری

افزایش مبنای مالیات‌های موجود و جاری ازطریق حذف‌ معافیت‌ها و بخشودگی‌ها

برقراری مالیات جدید. 

بند دوم

ارزیابی نظام مالیاتی ایران

با توجه به اهمی ت نظام مالیاتی و لزوم ارزیابی کارایی آن، شاخص های کمی متعددی تدوین شده است که نظام مالیاتی کشور ایران را با برخی از این شاخص ها مورد بررسی قرارداده تا توانمندی ها و ظرفیت های پنهان نظام مالیاتی کشورمان آشکار شود. 

یکی از مهمترین این شاخص ها در این زمینه شاخص نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی است. در کشورهای توسعه یافته درآمد مالیاتی یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت هاست و به طور کلی تکیه بر درآمدهای مالیاتی نشانه ای از سلامت اقتصادی کشورهاست. با بررسی این شاخص در فاصله سالهای 80 تا 86 که در بازه 5/5 درصد تا 3/7 درصد در نوسان است، می توان به ظرفیت های کشور در این بخش پی برد. مطالعات نشان می دهد ظرفیت اقتصادی کشور رقمی بالاتر از این اعداد است. نکته ای که رئیس کل سازمان مالیاتی کشور نیز بر آن تأکید دارد و از ظرفیت 12 تا 15 درصدی در اقتصاد ایران سخن گفته است. البته در این میان نکته قابل توجه در بررسی و مقایسه این شاخص، تعریف درآمد مالیاتی در کشورمان و تفاوت آن با با تعریف جهانی است چراکه در ایران سهم بیمه های پرداختی به تأمین اجتماعی، کسورات صندوق های بازنشستگی و عوارض پرداختی، در تعریف مالیات قرار نمی گیرند که با لحاظ این موارد به رقمی بیش از 12 درصد می رسیم. مقایسه این رقم با ارقام مشابه در کشورهای همرده ایران نشان می دهد با تغییر در تعریف شاخص، وضعیت ایران بهبود چشمگیری پیدا می کند که این امر نشانگر سهم بالای بیمه های تأمین اجتماعی در ایران است. که با کنار کذاشتن آن، این نسبت به شدت کاهش می یابد. از همین رو مشخص است هر چند این نسبت در اقتصاد کشورمان پایین است، اما مردم ایران در ارقام پرداختی با دیگر کشورها تفاوت چندانی ندارند. 

از دیگرشاخص ها، سهم درآمد مالیاتی از بودجه دولت است. یکی از مهم ترین نقش هایی که برای مالیات تعریف می شود، تأمین هزینه های جاری دولت است تا از این طریق، دولت از درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی بی نیاز شود. به این ترتیب مردم بیش از پیش در حاکمی ت شریک می شوند و البته در مقابل، نظارت قوی تری نیز بر کار دولت ها خواهند داشت. بررسی این شاخص در کشور ایران حکایت از وضعیت نه چندان مطلوب دارد. در این بخش در فاصله سالهای 80 تا 87 این نسبت در بهترین شرایط به 5/45 درصد در سال 86 رسیده است و حتی رقم 3/34 درصد را نیز در این مدت تجربه کرده است. هر چند بخشی از این درصد پایین، به مشکلات ساختاری نظام مالیاتی ایران باز می گردد، اما بخشی از آن نیز افزایش بهای نفت و درنتیجه درآمدهای نفتی دولت و بخشی دیگر به افزایش نسبی هزینه های دولت باز می گردد. 

در کنار این شاخص ها، می توان به شاخص هزینه های وصول مالیات نیز اشاره کرد که به طور مستقیم کارایی نظام مالیاتی را به نمایش می گذارد. در حالی که این رقم در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته جهان پایین تر از 1 درصد است، در گزارشی که در مرداد ماه سال 87 از سوی کارگروه طرح تحول اقتصادی ارائه شد، این رقم در فاصله سال های 80 تا 86 در کشور ایران از 6/1 تا 4/2 درصد در نوسان بوده است که نشان از هزینه های بالای وصول مالیات در کشورمان دارد. 
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معرفی سازمان مالیاتی کشور و مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران
2-3-1گفتار اول 

معرفی سازمان مالیاتی کشور
بند اول، 
معرفی سازمان
سازمان مالیاتی کشور ایران در سال 1380براساس مفاد بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی واجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظورافزایش کارایی نظام مالیاتی ورفع موانع سازمانی موجود وهمچنین تمرکز کلیه امور مربوط به اخذ مالیات زیر نظر وزیر امور اقتصادی ودارائی ایجاد گردید و کلیه اختیارات، وظایف، کارکنان، امکانات وتجهیزات موجود وزارت امور اقتصادی ودارایی که درمعاونت درآمدهای مالیاتی به کار گرفته می شوند، به این سازمان منتقل شد و پیرو آن در سال 1382 ادارات کل  امورمالیاتی استانها تشکیل گردیدند. 

اهداف دولت از وصول مالیات 
دولتها معمولاٌ با سه هدف مبادرت به اخذ مالیات می نمایند :
1-مالیات به عنوان درآمدی برای پوشش دادن هزینه های دولت:  به موجب این اصل که مردم در درآمد های دولتی سهیم اند، دولت وظیفه دارد تا سطح زندگی مناسبی برای همه افراد ایجاد نماید وحداقل نیازهای اولیه آنها را رفع نماید. منظورازنیازهای اولیه، خوراک ،پوشاک، مسکن ،بهداشت ودرمان ،آموزش وپرورش وامکانات لازم برای تشکیل خانواده است. 

منظور ازتأمین نیازهای اولیه مردم به وسیله دولت این است که حرکت اقتصادی جامعه، توزیع  درآمد ها، ایجاد امکانات شغلی وبرنامه ریزی های اقتصاد ی به سمتی برود که با کار فعال و خلاق خود انسانها این نیازها تامین شود بنابراین اصل بیست و پنجم قانون اساسی برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکار افتادگی، بی سرپرستی، درراه ماندگی، حوادث و سوانح و نیازبه خدمات بهداشتی ودرمانی ومراقبت های پزشکی بصورت بیمه و غیره حقی است همگانی، دولت مکلف است طبق قوانین ازمحل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم وخدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. 

بنابراصل سی ام قانون اساسی دولت موظف است که وسایل آموزش و پرورش رایگان رابرای همه ملت تاپیان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور بطور رایگان گسترش دهد. (سماواتی، 1389، 10)
وظیفه دولت ایجاد امنیت و آرامش است که مردم هیچگونه هراس وبیمی نسبت به تهدیدات حقوق وآزادی های مشروع خود نداشته باشند. یکی از زمینه های حفظ امنیت، تقویت بنیه دفاع ملی به منظور مقابله با هر گونه تجاوز خارجی است که هزینه های آن باید توسط دولت تأمین شود. 

2- وصول مالیات گامی درجهت رفع نابرابریهای اجتماعی وتوزیع عادلانه درآمد :  وصول مالیات براساس درآمد اشخاص می باشد  پس اشخاصی که درآمد بیشتری دارند، مالیات بیشتری به آنها تعلق می گیرد و به خزانه دولت واریز می شود و از آنجا به بخشهایی چون صنعت وکشاورزی و غیره اختصاص می یابد. این عمل دوتأثیردارد، یک تأثیرآن این است که به کمک مالیاتهای وصول شده، امکانات رفاهی وزیر بنایی در جامعه ایجاد می گردد. تأثیر مالیاتها بر کاهش فقر ونابرابریها این است که وقتی مالیاتها وصول می شود قسمتی از آن صرف اموری چون تأسیس مدارس وآموزش رایگان  برای همه افراد جامعه شده از جمله افرادی که از نظر درآمدی امکان تحصیل درصورت رایگان نبودن را نخواهدند داشت. 

مالیات یکی از اجزای مهم سیاستهای دولت در بهبود توزیع درآمد است و تمامی مالیاتها دارای اثر درآمدی بوده وبه نحوی در توزیع درآمد افراد تأثیر دارند. بطور مثال یکی ازمالیاتهای مؤثر بر توزیع درآمد که قادر است نابرابری را کاهش دهد، مالیات بر درآمد اتفاقی اشخاص است. باید توجه داشت هرچه نرخ این نوع مالیات بیشترباشد تأثیر آن در توزیع درآمد بیشتر خواهد بود. اما اگرنرخ نهایی مالیات بسیار بالا باشد، به علت تأثیرنامساعد این نوع مالیات نه تنها توزیع درآمد بهبود نمی یابد بلکه نابرابری را نیز افزایش می دهد علاوه بر مالیات بردرآمد اتفاقی سایر مالیات های مستقیم، مانند مالیات بر حق تمبر، نقل و انتقال املاک و حق الامتیاز وحق کسب و پیشه و مالیات بر ارث می تواند در کاهش نابرابری توزیع درآمد نقش مهمی ایفا کند

3- رابطه مالیات با سیاست گذاری اقتصادی درمالیه عمومی: برای تحقق هدف های اقتصادی هر یک از مالیات های مستقیم می توانند نقش داشته باشند. وقتی صنایع نوپای کشور می توانند پیشرفت کنند وجای صنایع خارجی را بگیرند که دولت دراوایل تأسیس آنها را حمایت نموده وآنها را ازگزند رقابت صنایع خارجی درامان نگهدارد ( اعمال معافیت ماده 132قانون مالیاتهای مستقیم ) 1دراینصورت دولت می تواند ازطریق هردونوع مالیات این نیت را عملی کند اول این که از طریق مالیاتهای غیر مستقیم به کلیه کالاهای خارجی که مشابه آن در داخل تولید می شوند حقوق وعوارض سنگینی ببندد در نتیجه قیمت آنها گران شده و بعلت عدم استقبال مردم، دیگر به کشور وارد نشوند و در مقابل صنایع داخلی را مادامی که قدرت کافی بدست نیاورده و محصولاتشان قدرت رقابت با کالاهای خارجی را ندارد از پرداخت مالیاتهای مستقیم معاف نماید، و به این طریق از آنها حمایت لازم رابه عمل نماید. 

هدف دیگر دولت جلوگیری از افزایش تورم است که دولت قدرت خرید مردم را در جامعه از طریق کاهش حجم پول در گردش، پایین آورد در این شرایط مالیاتهای مستقیم قادرند که مقداری از درآمد افراد را اخذ نموده واز تقاضای اضافی در جامعه بکاهند که خود وسیله مناسبی برای جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها می باشد. هدف دیگر اقتصادی دولت کنترل مصارف غیر ضروری است برای جلوگیری از مصارف غیر ضروری و کالاهای لوکس و تجملی که موجب زیانهایی برای جامعه  می باشد دولت می تواند از مالیاتهای غیر مستقیم استفاده نماید تا موجب گرانی قیمت این کالاها شده در نتیجه به دو هدف اساسی تحقق بخشد، اول اینکه گران کردن قیمت این نوع کالاها از مصارف غیر ضروری جلوگیری می کند و دوم اینکه از این طریق می تواند از کسانی که دارای ثروت زیاد بوده و همواره از پرداخت مالیات خودداری می کرده اند مقداری مالیات دریافت کند. 

بند دوم

مراحل مالیات ازشروع تا زمان قطعی شدن 

1-شناسایی مؤدی 

 نخستین وظیفه مأموران مالیاتی تهیه فهرست اسامی مؤدیان هر یک از منابع مالیاتها است. این فهرست ها را باید بر حسب نام و نام خانوادگی، مناطق جغرافیایی و غیره مرتب و آخرین تغییرات را در آنها وارد نمود. شناسایی اشخاص حقیقی بیشتر براساس مراجعه به مناطق جغرافیایی محدوده تحت سرپرستی مأمور مالیاتی مربوطه و در مورد اشخاص حقوقی از طریق فهرست ارسالی ازسوی اداره ثبت شرکتها و غیره می باشد. 

مأموران تشخیص مالیاتی عبارتند از : رئیس اداره امور مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی ، کارشناس ارشد مالیاتی وکارشناس مالیاتی. 

 وظائف و مسئولیت مأموران تشخیص منحصراٌ درواحد مالیاتی است که در آن واحد به خدمت منصوب شده اند. واحد مالیاتی ازطرف سازمان مالیاتی کشور تعیین خواهد شد و بنابر اقتضای کار تحت نظر هر کارشناس ارشد مالیاتی یک یا چند نفر کارشناس مالیاتی قرار خواهد گرفت. کارشناس مالیاتی تحت نظر کارشناس ارشد مالیاتی و برطبق تعلیمات او وظائف محوله را به موقع اجرا خواهد گذاشت و از جهت تشخیص درآمد و مالیات مسئول اقدامات خود درحدود قانون و وظایف محوله  می باشد. مسئولیت کارشناسان مالیاتی رافع مسئولیت قانونی کارشناس ارشد مالیاتی نخواهد بود. برای یک یا چند واحد مالیاتی یک رئیس اداره امور مالیاتی تعیین می شود که علاوه براجرای وظایفی که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم به عهده دارد بر کار کارشناسان ارشد مالیاتی وکارشناسان مالیاتی نظارت خواهد نمود وبرای هر چند واحد رئیس گروه مالیاتی یک رئیس اداره امور مالیاتی تعیین   می شود که علاوه بر اجرای وظایفی که اختصاصاٌ به موجب قانون فوق الذکر به عهده اوست به طرز کار کلیه مأمورین واحد خود نظارت نموده ومسئول حسن اجرای قانون در واحدها و قسمت های مربوط خواهد بود. کارشناسان ارشد مالیاتی طبق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم به اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان تسلیمی مؤدی رسیدگی و آن را قبول یا رد خواهند نمود.  ( ماده219قانون مالیاتهای مستقیم)

2-تشخیص مالیات توسط کارشناس ارشد مالیاتی 

بعد از اقدام مؤدی به تسلیم اظهار نامه مالیاتی در موعد مقرر، گام بعدی رسیدگی و تشخیص مالیات توسط کارشناس ارشد مالیاتی مربوطه با توجه به اظهار نامه تسلیمی، تحقیقات و بررسی های صورت گرفته از حجم فعالیت های مؤدی، اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی و همچنین مستندات واصله از اشخاص ثالث می باشد. 

3-بررسی و تأئید مالیات تشخیصی توسط رئیس گروه مالیاتی 

پس از تعیین مالیات توسط کارشناس ارشد مالیاتی گزارش رسیدگی مالیات به انضمام مستندات مریوطه برای تأئید نهایی به رئیس گروه مالیاتی ارجاع می شود. رئیس گروه مالیاتی مربوطه نیز پس از بررسی پرونده مالیاتی درصورت نیاز تعدیلات لازم را صورت داده و پرونده جهت صدور برگ تشخیص به کارشناس ارشد مالیاتی فرستاده می شود. 

4-ابلاغ برگ تشخیص به مؤدی مالیاتی 

دراین مرحله برگ تشخیص مالیات صادروبه مؤدی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدی نسبت به مندرجات آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاٌ یا به وسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباٌ تقاضای رسیدگی مجدد نماید در مواردی که مؤدی ظرف سی روز کتباٌ اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره مالیاتی مربوطه مراجعه نکند درآمد تعیین شده در برگ تشخیص مالیات قطعی است ( ماده 238و 239 قانون مالیاتهای مستقیم)
5-بررسی پرونده توسط رئیس امور مالیاتی

در صورت اعتراض مؤدی ظرف مهلت مقرر( سی روز پس از ابلاغ برگ تشخیص مالیات ) پرونده جهت بررسی به رئیس امور مالیاتی مربوط ارسال می گردد و وی مکلف است ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و درصورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب ظهربرگ تشخیص درج و امضاء نماید و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک را مؤثر درتعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضاء وی و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستندأ در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید( ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم).
6-رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی 

 درصورت عدم رفع اختلاف بین مؤدی و رئیس امور مالیاتی و یا در مواردی که به  علت عدم حضور مؤدی و بستگان وی و یا استنکاف آنان از دریافت برگ تشخیص، برگ تشخیص ابلاغ قانونی می گردد پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد وهیأت مذکور پس از بررسی پرونده و دریافت مستندات از مؤدی اقدام به صدور رأی می کند. طبق تبصره ماده 246 قانون مالیاتهای مستقیم عدم حضور مؤدی یا نماینده وی مانع از صدور رأی نمی باشد. آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است، مگر این که ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ رأی، مورد اعترض مؤدی ( یا مأمور تشخیص مالیات ) قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری ( تجدید نظر) احاله خواهد شد. 

7-رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیأت حل اختلاف تجدید نظر

در صورت اعتراض مؤدی به رأی هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی، پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر ارسال می شود. آراء صادره توسط این هیأت قطعی و لازم الاجراء است. 

8-رسیدگی پرونده در شورای عالی مالیاتی 

بر اساس ماده 251 قانون مالیاتهای مستقیم مؤدی یا اداره امور مالیاتی می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی، با اعلام دلایل کافی به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رأی و تجدید رسیدگی را درخواست کنند. بر اساس ماده 256 قانون مالیاتهای مستقیم پس از وصول شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی، رئیس این شورا شکایت را جهت رسیدگی به یکی از شعب مربوط ارجاع خواهد نمود. شعبه مذکور موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفأ از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت مورد با قوانین و مقررات موضوعه به موضوع رسیدگی و مستندأ به جهات و اسباب و دلایل قانونی رأی مقتضی بر نقض آرای هیأت حل اختلاف مالیاتی و یا رد شکایت مزبور صادر نماید، رأی شعبه با اکثریت مناط اعتبار است. 

بر اساس تبصره 6 ماده 247 ( ماده واحده الحاقی ) در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأت های بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آرائ هیأت های تجدید نظر از طرف شورای عالی مالیاتی مردود اعلام شود، برای هر مرحله معادل 1% تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی در اظهارنامه مالیاتی تسلیمی، هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود. 

9- هیأت ماده 251 مکرر 

بر اساس مفاد ماده مذکور در مورد مالیاتهای قطعی که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیر عادلانه بودن مالیات مستندأ به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارایی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید. رأی هیأت به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجراء می باشد. 

10- رسیدگی پرونده در دیوان عدالت اداری

این مرجع محل رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به عدم اجرای قوانین توسط مأمورین و دستگاههای دولتی ( از جمله سازمان مالیاتی کشور ) می باشد. 

بند سوم

نحوه وصول مالیات از مودیان
بر اساس مفاد ماده  210 قانون مالیاتهای مستقیم هر گاه مؤدی مالیات قطعی خود را ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد. طبق مفاد ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل وصول می باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود. به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رأی صادر خواهد شد. رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است. 

در مورد مالیاتهای مستقیم در صورتی که شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت، به موقع اجرا گذارده شده است هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی و اقدام لازم صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی  و رأی صادر خواهد کرد. رأی صادره از هیأت حل اختلاف قطعی است. 

در مورد مالیاتهای غیر مستقیم هرگاه شکایت حاکی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایت نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رآی هیأت مزبور در این باره قطعی و لازم الاجراء است. 

تمکین مالیاتی 

معمولأ آن چه در تعریف تمکین مالیاتی گفته می شود عبارت است از رعایت قانون مالیاتی ازسوی مؤدی. میزان عدم تمکین را با شکاف مالیاتی اندازه گیری می کنند. شکاف مالیاتی عبارت است از مالیات عملاٌ وصول شده منهای مالیاتی که درصورت تمکین کامل قابل تحصیل می باشد. این تعریف یک بیان ساده وسطحی ازمسئله را ارائه می دهد. اداره موفق امور مالیاتی مستلزم آن است که مؤدیان به رعایت خشک عبارات قانون اکتفا نکنند، بلکه روح قانون را نیز موردتوجه قرار دهند. با این توضیحات تعریف بهتر تمکین مالیاتی عبارت است از پایبندی به متن و روح قانون مالیاتی. 

علت نپرداختن مالیات 

بعضی از دلایل عدم تمایل اشخاص به پرداخت مالیات به شرح زیر می باشد : 
1-برخی براین باوراند که علت فرار از پرداخت مالیات را باید در عدم شناخت اهمی ت و ضرورت مالیات جستجو کرد پس اگر شناخت کافی و وافی از مالیات داشته باشند رفتاری بهتر و معمول ترنسبت به آن خواهند داشت. 
2-برخی را عقیده بر این است که چون بعد از حکومت حضرت علی(ع) همه حکومت ها، حکومت ظلم جور بوده و پرداخت مالیات کمک به تحکیم آن حکومتها تلقی می شده ومراجع عظام و علمای دین مردم را از دادن مالیات نهی می کردند. لذا انگیزه فرار مالیات به صورت یک امر دینی در آمده و با سایرامور شرعی گره خورده و به شکل نوعی خصلت و طبیعت ثانوی یا عادت درآمده است. 
3-عده ای می گویند چون مکانیزم های بایسته و درستی دراقتصاد کشور تعبیه نشده وامکان ردیابی و شناسایی وتثبیت در آمده ها ومقاطع ایجاد آنها وجود ندارد، لذا کتمان درآمد واقعی وبه تبع آن فرار ازپرداخت مالیات برای صاحبان درآمدهای سرشار به راحتی میسراست. 
4-دسته ای دیگر وجود نرخ های بالای مالیاتی را انگیزه  فرارمالیاتی واجتناب ازپرداخت مالیات  می دانند. 
 به عقیده این دسته به علت نرخ های نهایی بالا، افراد درجهت کتمان معاملاتی که درآمد زیادی برای آنها ایجاد می کند تحریک می شوند. این فعالیت ها به دوصورت انجام می شود شکل اول این است که معاملات به صورت پایاپای انجام می گیرد وپولی رد وبدل نمی شود و در جایی نیز ثبت نمی شود تا امکان رد یابی آن برای مأموران تشخیص وجود نداشته باشد و شکل دوم بدین نحو است که مؤدیانی که به صورت مقطعی فعالیت خاصی را انجام می دهند به سادگی ازگزارش آن  به مأموران تشخیص مالیات طفره می روند. 

5-دسته ای از دست اندرکاران، تقابل وعدم تفاهم واعتماد فی مابین مأموران تشخیص ومؤدیان مالیاتی را علت اصلی فرارازمالیات می دانند. 
مؤدیان مالیاتی براین باوراند که حتی اگردرآمدهای واقعی خود را دردفاتر ثبت و اسناد ومدارک مربوط به آن را مطابق با واقع تنظیم و تحریر نمایند و درآمد مشمول مالیات واقعی را دراظهارنامه مالیاتی ابراز دارند بازهم مورد قبول مأموران تشخیص مالیات قرارنخواهند گرفت وآنان اصل را بر عدم صحت این اظهارات خواهند گذاشت ولذا سعی می کنند که دفاتر قانونی و اظهارنامه متکی به آن را طوری تنظیم کنند که مأموران تشخیص قادر به دست یابی به واقعیت امرنباشند و مالیات واقعی آنان را تشخیص ندهند وازطرفی مأموران تشخیص نیزعقیده دارند که مؤدیان مالیاتی اعتقادی به پرداخت مالیات ندارند وسعی درکتمان درآمد واقعی خود دارند و برای این کار دست به هر حیله ای می زنند  و حتی گاهی برخی از آنان دفاترمخصوصی برای ارائه به سازمان مالیاتی تنطیم می کنند. وقتی این بینش ها مدتها درطرفین ادامه یابد فرهنگ فرارازمالیات به جای فرهنگ پرداخت داوطلبانه مالیات ریشه می گیرد و در نتیجه درآوردن این ریشه به مدتها وقت نیاز دارد. 

6-عامل دیگر را می توان تبعیض در تشخیص مالیات برای مؤدیان دانست. دربسیاری ازموارد مشاهده می شود که برای مؤدیان با درآمدهای تقریباٌ یکسان مالیاتی متفاوت تشخیص داده می شود که علت آن را می توان در عدم وجود مستندات کافی جهت تشخیص مالیات وعدم تخصص مأموران مالیاتی دانست. 
تشویقات و تسهیلات مالیاتی

 سازماندهی و اعمال مدیریت مطلوب بوسیله وزارتخانه ها و نهادهای مختلف برای اجرای هر چه بهتر وظایف محوله قانونی امری لازم و اجتناب ناپذیر است. در خصوص مالیاتهای مستقیم، قالب تشکیلات سازمانی و روشهای اجرائی مقررات و چگونگی ایجاد تسهیلات ضروری برای مؤدیان بمنظور جلب همکاری هرچه بیشتر آنها در قانون مالیاتهای مستقیم  پیش بینی گردیده که وزارت امور اقتصادی و دارائی باید با بکارگیری این قواعد وبهره جوئی از قانون و مقررات استخدام کشوری و دیگر روشهای شناخته شده اداری و تشکیلاتی و رعایت سایر مقررات، سیستمی برقرار نماید تا مؤدیان با ابراز حسن نیت و رغبت کامل و در عین حال با برخورداری از مناسبترین امکانات و تشویقات مالیاتی نسبت به ایفای وظایف قانونی خود در پرداخت مالیاتها اقدام کنند. 

عمده تشویقات و تسهیلات مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم بقرار زیر است : 

1- مأخذ ارزیابی املاک برای تعیین مالیات بر انواع دارائیها و ارث و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر درآمد اتفاقی، ارزش معاملاتی املاک است که هرسال بوسیله کمیسیون تقویم املاک تعیین می گردد. وجود ارزش معاملاتی مسئله اعمال نظر و سلیقه شخصی مأموران را در تشخیص مالیات منتفی می نماید. 
2-علاوه بر آنکه در قانون مذکور تقریبأ تمامی نهادهای عمومی و انقلابی و موقوفات عام و موسسات مذهبی و عام المنفعه با شرط رعایت پاره ای مقررات از پرداخت مالیات معاف شناخته شده اند و معافیتهای خاص دیگری هم بمنظور رعایت عدالت مالیاتی و توجه به توان پرداخت مؤدیان در فصول مختلف برقرار گردیده، طبق ماده 172 آن قانون اجازه داده شده است که اگر مؤدیان وجوهی را به حسابهای تعیین شده از طرف دولت برای بازسازی و کمک و نظایر آنها پرداخت و یا به احداث و تعمیر و تجهیز مراکز آموزشی و بهداشتی و فرهنگی و هنری و غیره اقدام نمایند، وجوه پرداختی و یا مخارج اقدامات مذکور بر اساس ضوابط خاصی از درآمد مشمول مالیات آنان کسر گردد. 

3- قانون مذکور تا حد امکان وصول مالیات مضاعف از مؤدیان را ( حتی در مواردی که مالیات به دولت خارج پرداخت شده باشد ) منع و استرداد اضافه پرداختی را تجویز نموده است. 

4- مؤدیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، چنانچه طی سه سال متوالی صورتهای مالی تسلیمی آنان مورد قبول قرار گرفته و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیئت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند، معادل نیم درصد اصل مالیات سه سال مذکور بعنوان جایزه خوش حسابی به آنان پرداخت و یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد. 

5- معادل یک درصد از مالیاتهای پرداختی مؤدیان در هر ماه قبل از سررسید مقرر بعنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی آنان کسر خواهد شد. 

6-طبق تبصره 1ماده190 قانون مالیاتهای مستقیم مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه وحساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه وحساب سودوزیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود  اقدام نموده اند، هرگاه برگ تشخیص مالیات صادره راقبول یا با اداره امورمالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد جرایم مقرر دراین قانون معاف خواهند بود و همچنین درصورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند ازچهل درصد جرایم متعلقه مقرر دراین قانون معاف خواهند بود. 

7-براساس مفاد ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم تمامی یا قسمتی ازجرایم مقرردراین قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل مبنی برخارج از اختیاربودن عدم انجام تکالیف مقرر و با درنظر گرفتن سوابق مالیاتی وخوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان مالیاتی کشورقابل بخشوده شد ن می باشد. 

8-طبق مفاد ماده 167قانون مالیاتهای مستقیم وزارت امور اقتصاد وداریی یا سازمان امورمالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه بطور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت 3سال تقسیط نماید. 

2-3-2گفتار دوم 

مجازات های مالیاتی 
بند اول، جرائم مالیاتی 

 طبق مفاد مواد  190،192،193، قانون مالیاتهای مستقیم پرداخت مالیات پس ازموعد موجب تعلق جریمه ای 5/2 % مالیات به ازای هر ماه خواهد بود، عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی و برخی ازمشاغل ( موضوع بند الف وب ماده 95قانون مالیاتهای مستقیم ) موجب تعلق جریمه ای معادل 40% مالیات متعلق شده و درمورد سایر اشخاص حقیقی معادل 10% مالیات متعلق خواهد بود، همچنین نسبت به مؤدیانی که مکلف به نگهداری دفاترقانونی هستند درصورت عدم تسلیم ترازنامه وحساب سود وزیان یاعدم ارائه دفاتر مشمول جریمه ای معادل بیست درصد مالیات برای هر یک ازموارد مذکور و درمورد رد دفاترمشمول جریمه ای معادل ده درصد مالیات خواهند بود. همچنین عدم تسلیم اظهارنامه وترازنامه و حساب سود و زیان دردوره معافیت موجب عدم استفاده ازمعافیت مقرر درسال مربوط خواهد شد. درمورد مؤدیانی که اظهارنامه خود را تسلیم می نمایند، نسبت به درآمد کتمان شده یا هزینه های غیر واقعی که غیرقابل قبول نیز باشد جریمه ای معادل 40% اصل مالیات کتمان شده منظور می گردد. 

بن دوم، عملیات اجرایی مالیاتی

ممنوع الخروجی کردن مؤدیا ن مالیاتی ازکشور: طبق مفاد ماده 202قانون مالیاتهای مستقیم وزارت اموراقتصادی ودارایی یا سازمان مالیاتی کشورمی تواند ازخروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها از ده میلیون ریال بیشتر است جلوگیری نماید. 

توقیف اموال مؤدیان مالیاتی : طبق مفاد ماده 211 قانون مالیاتهای مستقیم هرگاه مؤدی پس ازابلاغ برگ اجرایی درموعد مقررمالیات مورد مطالبه راکلاٌ پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم ازاصل وجرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول وغیرمنقول ومطالبات مؤدی توقیف خواهد شد. 

بند سوم، صدورمفاصا حساب مالیاتی (تسویه حساب مالیاتی ). 

طبق مفاد ماده 168 قانون مالیاتهای مستقیم صدور، تمدید یاتجدید کارت بازرگانی و پروانه کسب منوط به ارائه گواهی از اداره امورمالیاتی زیربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می باشد. همچمنین اعطای تسهیلات بانکی به اشخاص حقیقی وهمچنین صاحبان مشاغل ازطرف بانکها و سایرمؤ سسات اعتباری منوط به اخذ گواهی های زیر خواهد بود :

1-گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده. 
2-گواهی اداره امور مالیاتی مربوط مبنی بر وصول نسخه ای از صورتهای مالی ارائه شده به بانکها و سایر موسسات اعتباری. همچنین براساس مفاد ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم در کلیه مواردی که معاملات به موجب اسناد رسمی صورت می گیرد صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلف اند قبل ازثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را با شرح و مشخصات کامل و چگونگی نوع و موضوع معامله مورد نظر به اداره امورمالیاتی محل وقوع ملک ویامحل سکونت مؤدی اعلام و پس از کسب گواهی انجام معامله اقدام به ثبت یا اقاله یا فسخ سند معامله حسب مورد نماید. 
بند چهارم، تخصص و کارایی مأموران مالیاتی
تخصص مأموران مالیاتی باعث اجرای دقیق قوانین، بخشنامه ها، آئین نامه ها و  دستورالعمل های صادره از طرف سازمان مالیاتی می شود و ضمن اجرای عدالت مالیاتی از سیر پرونده های مالیاتی در هیأت های حل اختلاف مالیاتی و نارضایتی مؤدیان مالیاتی جلوگیری می کند. بر این اساس طبق ماده 9 آئین نامه اجرائی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم، کارشناس ارشد مسئول رسیدگی به پرونده مالیاتی از بین کارمندانی که مدرک تحصیلی آنها کارشناسی و بالاتر بوده و حداقل سه سال در شغل کارشناس مالیاتی تجربیات مالیاتی را کسب نموده و شایستگی های لازم را داشته باشد انتخاب می شود. 

همچنین بر اساس ماده 217 قانون مالیاتهای مستقیم یک درصد از وصولی درآمدهای مالیاتی باید صرف آموزش و تربیت کارمندان در اداره امور مالیاتی و حسابرسی و غیره شود. 

بند پنجم، عدالت مالیاتی

دولت برای برقراری عدالت در اقتصاد نباید نیازی به نفت داشته باشد و باید برای تأمین درآمد خود مالیات وصول کند و اضافات آن را به نفع طبقات پایین هزینه کند. باید از فعالیت هایی که تولیدی نیست و حتی فعالیت تولیدی ناکارآمد اعم از خانه سازی ها،خرید و فروش ها، سفته بازی و دلال بازی که درآمد گزافی برای عده ای ایجاد کرده و به دلیل تأثیر در کاهش فعالیت های تولیدی و اقتصادی برای کل اقتصاد زیان آور است، مالیات بگیرد و اجازه انجام این فعالیت ها را ندهد. عدالت و شکوفایی اقتصادی از رهگذر دریافت عادلانه مالیات بوجود می آید. با ادامه روند کنونی فقرا ،کارمندان و کم درآمدها با پرداخت مالیات به دولت احساس می کنند که در حق آنها اجحاف می شود، زیرا شاهدند عده ای که درآمد بالایی دارند از پرداخت مالیات سر می زنند و دولت نیز در مقابل آنها نرمش نشان می دهد. لذا اصلاح ساختار نظام مالیاتی در جهت نیل به عدالت مالیاتی مهم بنظر می رسد. 

بند ششم، اشاعه فرهنگ مالیاتی
 برای حسن اجرای قانون اگرچه وجود ضمانت اجراء و مدیریت و سازماندهی مطلوب و رعایت اصول مالیاتی شرط لازم به حساب می آیند اما این شرایط کافی نخواهند بود، بلکه فرهنگ و بینش و اعتقاد مؤدیان و مأموران مالیاتی در انجام دقیق وظایف مالیاتی نقش بسزائی خواهد داشت. مأموران مالیاتی را باید در مواجهه با مؤدیان بتوانند در فکر و اندیشه آنان تأثیر بگذارند. مؤدیان نیز باید مستمرأ از طریق مطبوعات و صدا و سیما و سایر رسانه های گروهی نسبت به انجام وظایف قانونی راهنمائی شوند، حتی اهمی ت مالیات امروزه ایجاب می نماید که مباحثی از مالیات در دروس دبیرستانی دانش آموزان گنجانیده شود

 تا مردم از سنین نوجوانی با این عنصر اجتماعی و اقتصادی آگاهی داشته و با مشاهده نتیجه سیاستهای مالی دولت با میل و رغبت بیشتری با مأموران مالیاتی همکاری نمایند اهمی ت فرهنگ مالیاتی بخصوص در دهه اخیر مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته و ضمن انتشار فصلنامه ای به نام " مالیات " که توسط دانشکده امور اقتصادی صورت می گیرد، بعضأ در حدود امکانات موجود اقدام به نشر آگهی ها و تبلیغات مالیاتی از طریق دفتر روابط عمومی و ارشاد نیز می نماید. 

بند هفتم، مشارکت مؤدیان مالیاتی در پرداخت مالیات

طراحی، برنامه ریزی و اجرای سیاست های مشارکت مؤدیان مالیاتی نیازمند توجه به الزامات و پیش شرطهایی است. به نظر می رسد دقت و عمل کردن به جای برخی از این الزامات در راهکارها می تواند به پیشرفتهای فزاینده ای در زمینه کیفیت بخشی به قوانین و مقررات، ارائه تسهیلات به مؤدیان مالیاتی و غیره که همگی در رسیدن به آن اتفاق نظر دارند منجر شود. یکی از موارد مهم در این زمینه بررسی و تدوین طرح جامع برنامه مشارکت مؤدیان مالیاتی می باشد. در حال حاضر به دلیل فقدان استراتژی کلان، سیاست مشارکت مؤدیان فاقد طرح جامع زمان بندی شده و مراحل اجرایی است در نتیجه وظایف بخشهای گوناگون و نیز نقش های متفاوت ستاد به درستی معلوم نیست، از سوی دیگر نبود این طرح جامع بررسی و نقد این سیاست را نیز به طور عملی ناممکن می سازد. در صورت استفاده از مشارکت مؤدیان مالیاتی، تأثیر مثبتی در تصمیم گیری ها و فعالیت ها بوجود خواهد آمد.  مسئولیت پذیری مؤدیان، اعتماد به نفس داشتن کارکنان، بالا بردن عملکرد سازمان وخوشنودی بالای مؤدیان از جمله تأثیر مدیریت مشارکتی بر کارایی سازمان می باشد. 

فصل سوم 
مشوق های مالیاتی و بخشودگی جرایم

3-1مبحث اول

بررسی مشوق های مالیاتی 

3-1-1گفتار اول

مشوق های مالی در اخذ مالیات 

معمولأ آن چه در تعریف مشوق های مالی گفته می شود عبارت است از رعایت قانون مالیاتی ازسوی مؤدی. میزان عدم تمکین را با شکاف مالیاتی اندازه گیری می کنند. شکاف مالیاتی عبارت است از مالیات عملاٌ وصول شده منهای مالیاتی که درصورت تمکین کامل قابل تحصیل می باشد. این تعریف یک بیان ساده وسطحی ازمسآله را ارائه می دهد.اداره موفق امور مالیاتی مستلزم آن است که مؤدیان به رعایت خشک عبارات قانون اکتفا نکنند، بلکه روح قانون را نیز موردتوجه قرار دهند. با این توضیحات تعریف بهتر مشوق های مالی عبارت است از پایبندی به متن و روح قانون مالیاتی.

مؤدیان مالیاتی براین باوراند که حتی اگردرآمدهای واقعی خود را دردفاتر ثبت و اسناد ومدارک مربوط به آن را مطابق با واقع تنظیم و تحریر نمایند و درآمد مشمول مالیات واقعی را دراظهارنامه مالیاتی ابراز دارند بازهم مورد قبول مأموران تشخیص مالیات قرارنخواهند گرفت وآنان اصل را بر عدم صحت این اظهارات خواهند گذاشت ولذا سعی می کنند که دفاتر قانونی و اظهارنامه متکی به آن را طوری تنظیم کنند که مأموران تشخیص قادر به دست یابی به واقعیت امرنباشند و مالیات واقعی آنان را تشخیص ندهند وازطرفی مأموران تشخیص نیزعقیده دارند که مؤدیان مالیاتی اعتقادی به پرداخت مالیات ندارند وسعی درکتمان درآمد واقعی خود دارند و برای این کار دست به هر حیله ای می زنند  و حتی گاهی برخی از آنان دفاترمخصوصی برای ارائه به سازمان مالیاتی تنطیم می کنند. وقتی این بینش ها مدتها درطرفین ادامه یابد فرهنگ فرارازمالیات به جای فرهنگ پرداخت داوطلبانه مالیات ریشه می گیرد و در نتیجه درآوردن این ریشه به مدتها وقت نیاز دارد.
6-عامل دیگر را می توان تبعیض در تشخیص مالیات برای مؤدیان دانست. دربسیاری ازموارد مشاهده می شود که برای مؤدیان با درآمدهای تقریباٌ یکسان مالیاتی متفاوت تشخیص داده می شود که علت آن را می توان در عدم وجود مستندات کافی جهت تشخیص مالیات وعدم تخصص مأموران مالیاتی دانست.
تشویقات و تسهیلات مالیاتی

 سازماندهی و اعمال مدیریت مطلوب بوسیله وزارتخانه ها و نهادهای مختلف برای اجرای هر چه بهتر وظایف محوله قانونی امری لازم و اجتناب ناپذیر است. در خصوص مالیات های مستقیم، قالب تشکیلات سازمانی و روشهای اجرائی مقررات و چگونگی ایجاد تسهیلات ضروری برای مؤدیان به منظور جلب همکاری هرچه بیشتر آنها در قانون مالیات های مستقیم  پیش بینی گردیده که وزارت امور اقتصادی و دارائی باید با بکارگیری این قواعد وبهره جوئی از قانون و مقررات استخدام کشوری و دیگر روشهای شناخته شده اداری و تشکیلاتی و رعایت سایر مقررات، سیستمی برقرار نماید تا مؤدیان با ابراز حسن نیت و رغبت کامل و در عین حال با برخورداری از مناسبترین امکانات و تشویقات مالیاتی نسبت به ایفای وظایف قانونی خود در پرداخت مالیات ها اقدام کنند. 

عمده تشویقات و تسهیلات مقرر در قانون مالیات های مستقیم بقرار زیر است : 

1- مأخذ ارزیابی املاک برای تعیین مالیات بر انواع دارائیها و ارث و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و مالیات بر درآمد اتفاقی، ارزش معاملاتی املاک است که هرسال بوسیله کمیسیون تقویم املاک تعیین می گردد. وجود ارزش معاملاتی مسآله اعمال نظر و سلیقه شخصی مأموران را در تشخیص مالیات منتفی می نماید.
2-علاوه بر آن که در قانون مذکور تقریبأ تمامی نهادهای عمومی و انقلابی و موقوفات عام و موسسات مذهبی و عام المنفعه با شرط رعایت پاره ای مقررات از پرداخت مالیات معاف شناخته شده اند و معافیتهای خاص دیگری هم به منظور رعایت عدالت مالیاتی و توجه به توان پرداخت مؤدیان در فصول مختلف برقرار گردیده، طبق ماده 172 آن قانون اجازه داده شده است که اگر مؤدیان وجوهی را به حسابهای تعیین شده از طرف دولت برای بازسازی و کمک و نظایر آنها پرداخت و یا به احداث و تعمیر و تجهیز مراکز آموزشی و بهداشتی و فرهنگی و هنری و غیره اقدام نمایند، وجوه پرداختی و یا مخارج اقدامات مذکور بر اساس ضوابط خاصی از درآمد مشمول مالیات آنان کسر گردد

3- قانون مذکور تا حد امکان وصول مالیات مضاعف از مؤدیان را ( حتی در مواردی که مالیات به دولت خارج پرداخت شده باشد ) منع و استرداد اضافه پرداختی را تجویز نموده است.

4- مؤدیانی که مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند، چنانچه طی سه سال متوالی صورتهای مالی تسلیمی آنان مورد قبول قرار گرفته و مالیات هر سال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیئت های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند، معادل نیم درصد اصل مالیات سه سال مذکور به عنوان جایزه خوش حسابی به آنان پرداخت و یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.

5- معادل یک درصد از مالیات های پرداختی مؤدیان در هر ماه قبل از سررسید مقرر به عنوان جایزه خوش حسابی از بدهی مالیاتی آنان کسر خواهد شد
6-طبق تبصره 1ماده190 قانون مالیات های مستقیم مؤدیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه وحساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه وحساب سودوزیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود  اقدام نموده اند، هرگاه برگ تشخیص مالیات صادره راقبول یا با اداره امورمالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند از هشتاد درصد جرایم مقرر دراین قانون معاف خواهند بود و هم چنین درصورتی که این گونه مؤدیان ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند ازچهل درصد جرایم متعلقه مقرر دراین قانون معاف خواهند بود.

7-براساس مفاد ماده 191 قانون مالیات های مستقیم تمامی یا قسمتی ازجرایم مقرردراین قانون بنا به درخواست مؤدی با توجه به دلایل مبنی برخارج از اختیاربودن عدم انجام تکالیف مقرر و با درنظر گرفتن سوابق مالیاتی وخوش حسابی مؤدی به تشخیص و موافقت سازمان مالیاتی کشورقابل بخشوده شد ن می باشد. 

8-طبق مفاد ماده 167قانون مالیات های مستقیم وزارت امور اقتصاد وداریی یا سازمان امورمالیاتی کشور می تواند نسبت به مؤدیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و جریمه به طور یک جا نیستند از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بدهی مربوط را حداکثر به مدت 3سال تقسیط نماید.

3-1-2گفتار دوم
مشوق ها ی عدالت مالیاتی
دولت برای برقراری عدالت در اقتصاد نباید نیازی به نفت داشته باشد و باید برای تأمین درآمد خود مالیات وصول کند و اضافات آن را به نفع طبقات پایین هزینه کند. باید از فعالیت هایی که تولیدی نیست و حتی فعالیت تولیدی ناکارآمد اعم از خانه سازی ها،خرید و فروش ها،   سفته بازی و دلال بازی که درآمد گزافی برای عده ای ایجاد کرده و به دلیل تأثیر در کاهش فعالیت های تولیدی و اقتصادی برای کل اقتصاد زیان آور است، مالیات بگیرد و اجازه انجام این فعالیت ها را ندهد. عدالت و شکوفایی اقتصادی از رهگذر دریافت عادلانه مالیات به وجود می آید. با ادامه روند کنونی فقرا ،کارمندان و کم درآمدها با پرداخت مالیات به دولت احساس می کنند که در حق آنها اجحاف می شود، زیرا شاهدند عده ای که درآمد بالایی دارند از پرداخت مالیات سر می زنند و دولت نیز در مقابل آنها نرمش نشان می دهد. لذا اصلاح ساختار نظام مالیاتی در جهت نیل به عدالت مالیاتی مهم به نظر می رسد.
 

 سعی در اشاعه فرهنگ مالیاتی
 برای حسن اجرای قانون اگرچه وجود ضمانت اجراء و مدیریت و سازماندهی مطلوب و رعایت اصول مالیاتی شرط لازم به حساب می آیند اما این شرایط کافی نخواهند بود، بلکه فرهنگ و بینش و اعتقاد مؤدیان و مأموران مالیاتی در انجام دقیق وظایف مالیاتی نقش بسزائی خواهد داشت. مأموران مالیاتی را باید در مواجهه با مؤدیان بتوانند در فکر و اندیشه آنان تأثیر بگذارند. مؤدیان نیز باید مستمرأ از طریق مطبوعات و صدا و سیما و سایر رسانه های گروهی نسبت به انجام وظایف قانونی راهنمائی شوند، حتی اهمیت مالیات امروزه ایجاب می نماید که مباحثی از مالیات در دروس دبیرستانی دانش آموزان گنجانیده شود

 تا مردم از سنین نوجوانی با این عنصر اجتماعی و اقتصادی آگاهی داشته و با مشاهده نتیجه سیاستهای مالی دولت با میل و رغبت بیشتری با مأموران مالیاتی همکاری نمایند اهمیت فرهنگ مالیاتی بخصوص در دهه اخیر مورد توجه وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار گرفته و ضمن انتشار فصلنامه ای به نام " مالیات " که توسط دانشکده امور اقتصادی صورت می گیرد، بعضأ در حدود امکانات موجود اقدام به نشر آگهی ها و تبلیغات مالیاتی از طریق دفتر روابط عمومی و ارشاد نیز   می نماید.

 مشارکت مؤدیان مالیاتی در پرداخت مالیات

طراحی، برنامه ریزی و اجرای سیاست های مشارکت مؤدیان مالیاتی نیازمند توجه به الزامات و پیش شرطهایی است. به نظر می رسد دقت و عمل کردن به جای برخی از این الزامات در راهکارها می تواند به پیشرفتهای فزاینده ای در زمینه کیفیت بخشی به قوانین و مقررات، ارائه تسهیلات به مؤدیان مالیاتی و غیره که همگی در رسیدن به آن اتفاق نظر دارند منجر شود. یکی از موارد مهم در این زمینه بررسی و تدوین طرح جامع برنامه مشارکت مؤدیان مالیاتی می باشد. در حال حاضر به دلیل فقدان استراتژی کلان، سیاست مشارکت مؤدیان فاقد طرح جامع زمان بندی شده و مراحل اجرایی است در نتیجه وظایف بخشهای گوناگون و نیز نقش های متفاوت ستاد به درستی معلوم نیست، از سوی دیگر نبود این طرح جامع بررسی و نقد این سیاست را نیز به طور عملی ناممکن می سازد. در صورت استفاده از مشارکت مؤدیان مالیاتی، تأثیر مثبتی در تصمیم گیری ها و فعالیت ها به وجود خواهد آمد.  مسئولیت پذیری مؤدیان، اعتماد به نفس داشتن کارکنان، بالا بردن عملکرد سازمان وخوشنودی بالای مؤدیان از جمله تأثیر مدیریت مشارکتی بر کارایی سازمان می باشد. 

ارتقاء فرهنگ و توسعه انگیزه پراخت مالیات:
فرهنگ مالیاتی، مجموعه ای از طرز تلقی، بینش و عکس‌العمل‏‎ ‎افراد در قبال نظام مالیاتی است. ‏به عبارت دیگر طرز تلقی ، بینش ، برداشت، آرمان‌ها، ارزش‌های اجتماعی، قوانین جاری و ‏میزان تحصیلات و آگاهی، از جمله عواملی‎ ‎هستند که فرهنگ مالیاتی را شکل می‌دهند‎.‎
از جمله وظایف سیستم مالیاتی، آگاهی رساندن به مودیان برای سهولت بیش‌تر کار و مطلع کردن ‏مردم از قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها و تصمیمات سازمان است. این امر به طور سیستماتیک از ‏فرار مالیاتی کاسته و باعث افزایش مشوق های مالی می شود. بر اساس قانون هر شهروندی دارای حقوقی است که دولت موظف به تحقق آن‌ها است.

اما منابع مالی این خدمات از کجا تأمین می شود؟ در بسیاری از کشورها شهروندان در مقابل حقوق ‏و خدماتی که از دولت دریافت می‌کنند وظایفی را هم بر عهده دارند که پرداخت مالیات به عنوان ‏تأمین کننده منابع مالی خدمات دولتی یکی از اصلی‌ترین آن‌ها محسوب می شود.

‏خوشبختانه طی دهه های اخیر درآمدهای مالیاتی مورد تاکید دول تمردان و کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و حتی در ‏رفتار اقتصادی مردم هم تأثیر گذاشته است. امروزه تقریباً در همه دنیا، مردم پذیرفته‌اند که اگر در زندگی روزمره‌شان خدمتی دریافت می‌کنند، باید هزینه آن را به طور مستقیم یا غیرمستقیم بپردازند. پس در ازای خدماتی که دریافت میکنند، با رغبت مالیات می پردازند. عدم فاصله میان دولت و مردم مهمترین مساله در پرداخت با رغبت مالیات است. 

زمانی که مردم بدانند هرگونه شانه خالی کردن از زیر بار مالیات، در نهایت به ضرر خود آنهاست و مانع از اجرای برنامه های رفاهی دولت خواهد شد ، مطمئناً مالیات را با رغبت می پردازند و مردم به چشم خود آثار پرداخت مالیات را در همه زمینه های زندگی اجتماعی خود از آموزش گرفته تا درمان و بهداشت، توسعه و عمران شهری، راههای ارتباطی و… مشاهده می کنند.

یکی دیگر از عوامل موثر بر ایجاد فرهنگ مالیاتی، اطلاع رسانی با موضوع مالیاتی است. پرداختن به مسآله مالیات که حیاتی ترین مساله یک اقتصاد سالم است در کتابهای درسی ، کانون های مختلف اجتماعی ، فیلم های تلویزیونی و برنامه های رادیویی کشور می تواند زمینه تحولات اساسی را ایجاد نماید. با توجه به این که اراده و خواست مردم، عمده ترین نقش را در اجرای قانون مالیات ها ایفا می کند، مؤثرترین عامل موفقیت در اجرای این قوانین، همان فرهنگ مالیاتی جامعه خواهد بود.(کرونین
،1998)
مالیات به عنوان مهم ترین ابزار سیاست مالی دولت در تدوین سیاست هاي اقتصادي کشور از اهمیت ویژه اي برخوردار است. امروزه نظام مالیاتی در کلیه جوامع ابزاري تعیین کننده در چگونگی نیل به توسعه اقتصادي، تامین عدالت اجتماعی، و سازمان دهی فعالیت هاي اقتصادي مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت دیگر نظام مالیاتی علاوه بر تامین منابع دولت بایستی در خدمت تولید و تشویق سرمایه گذاري، توزیع مجدد درآمد، رونق بازار سرمایه و فراهم کننده رفاه عمومی بیش تر باشد.(دیاموند
،2012)

وضع مالیات در کشورهای در حال توسعه اساساً برای رسیدن به اهداف تجهیز منابع دولتی،سیاست گذاری اقتصادی و کمک به بهبود روند توزیع درآمد جامعه بیش از گذشته مطرح و مورد بحث بوده است. وضع مالیات در کنار شیوه های جذب آن از سوی اقشار مختلف همواره از حساسترین سیاست های اقتصادی کشور های متکی بر درآمد های مالیاتی بوده و به همین منظور، برنامه ریزی در زمینه ارائه ایجاد سازوکاری های توسعه فرهنگی پرداخت مالیات، مکانیزم های دقیق وصول مالیات، شفافیت در هزینه کرد مالیات های عمومی از مهمترین راهبرد هایی بوده است که موفقیت آنان در اجرا سبب شوده تا توده های مردم نسبت به موضوع مالیات به صورت یک تهدید توجه نکرده و آن را به عنوان یک فرصت بهینه در زمینه توسعه منطقه ای و یا کشوری از منظر توسعه زیرساخت های آموزش، بهداشت، امنیت، رفاه و... متصور شوند.(پاتریک
،2013)

خصوصیات فرهنگ متعدد است و تنها با توسل به پیکره عناصر می توان به شناخت عمیق آن دست یافت.براي ارائه ي تصویري از خصوصیات فرهنگ به چند مورد آن اشاره شده است.1-  اکتسابی بودن فرهنگ: بدین معناست که فرهنگ مقوله اي موروثی نیست، بلکه اکتسابی است. فرهنگ از راه آموختن و تجربه کسب می شود.2- اشتراکی بودن فرهنگ: این مورد به ماهیت اجتماعی بودن فرهنگ اشاره دارد. زیرا فرهنگ کاملا جمعی است و افراد در آن سهم دارند. هر فردي به عنوان عضوي از اعضاي یک گروه، یک سازمان، یا یک جامعه در فرهنگ سهیم است. 3- قابلیت انتقال فرهنگ: بدین موضوع اشاره دارد که فرهنگ از یک نسل به نسل دیگر انتقال می یابد.4- تطبیقی بودن: یعنی فرهنگ بشر نسبت به تغییر یا تطابق بستگی دارد. درست مثل تطابق ژنتیکی جانوران در طی تطابق اجباري با محیط.(ویارد
،2009)
فلدستن 2012 نشان داده است که عناصر فرهنگ به دو دسته فرهنگ مادي و فرهنگ غیرمادي تقسیم می شوند. فرهنگ مادي، فناوري را در بر می گیرد و فناوري عبارت است از امکانات، تجهیزات و اطلاعاتی که براي  تبدیل داده به ستاده به کار گرفته می شود. فرهنگ غیرمادي شامل موارد زیر است:1- هنجارها2-  ارزش ها، 3- نمادها و زبان ها، 4-نگرش ها،5- باورها است.(فلدستن
،2012)

به منظور بررسی رابطه ارتقاء فرهنگ ومشوق های مالی در سازمان امور مالیاتی تهران سازوکار های مرسوم و تجربی در سراسر جهان در حال اجرا و کاربرد می باشد که در ای بخش به منظور ارزیابی این روش ها به بررسی مهمترین و کاربردی ترین آنها پرداخته شده است.

در این حالت، یکی از شاخص های اندازه گیری ظرفیت و عملکرد مالیات" نسبت کارایی فرهنگ مالیاتی" می باشد. این شاخص در حقیقت از تقسیم سهم درصدی وصول مالیات در بودجه کشور به تولید ناخالص داخلی بر نرخ استاندارد رایج مالیات به دست می آید ، که به شکل درصد نشان داده می شود. به عبارت دیگر می توان نوشت:(آلن
،2011)
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از این شاخص به صورت قابل توجهی به عنوان معیار عملکرد مالیات  استفاده می شود. هرچه این نسبت پائین باشد، نشان دهنده کاهش ظرفیت فرهنگی بالقوه در اخذ درآمد در قانون مالیات یا به دلیل اجرای ناقص آن در عمل می باشد.کارایی کامل یعنی 100 درصد نشان دهنده افزایش ظرفیت فرهنگی بالقوه در اخذ درآمد است. 
در این میان تعیین ظرفیت بالقوه فرهنگی مالیات به صورت صرف مورد ملاک نبوده، بلکه پیش بینی درآمد های ناشی از اخذ مالیات مورد نظر است. از این رو، به منظور پیش بینی درآمد های ناشی از اخذ مالیات رابطه شبيه سازي مدل قيمت با توجه به قانون ماليات را خواهیم داشت:

چنانچه از رابطه زیر استفاده شود، مي توان آثار قيمتي ماليات را محاسبه كرد. روش محاسبه ماليات در اين روش روش تجمعي ناميده می شود. 
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با استفاده از معادلات ياد شده ميتوان به مباني تئوريك آثار قيمتي ماليات  با توجه به روش محاسبه ماليات  توجه كرد.(گروبر
،2011)

P: ماتريس قيمت بخشها.
I: ماتريس واحد.
D: ماتريس ضريب نهاده هاي فرهنگی.
A: ماتريس متقارن ضريب فني است كه پيش از تهيه جدول داده ستانده تهيه می شود.
t: نرخ مالیات  

در اين روش ارزش افزوده هر بنگاه بايد جداگانه محاسبه شود. اما، در عمل محاسبه ارزش افزودهي بنگاههاي اقتصادي دشوار است و بيشتر كشورها از جمله كشور ما از روش تفريقي غيرمستقيم استفاده مي كنند. (کرونین
،2007)
3-2مبحث دوم
بررسی انواع جرایم مالیاتی در نظام مالیاتی کشور

3-2-1گفتار اول

جرایم مالیاتی، فرار مالیاتی علل پیدایش و راههای جلوگیری از آن
پس از بیان کلیاتی در باب مالیات و ویژگیهای آن و نیز اهداف وصول آن و تبیین رسیدگی های مالیاتی از اسلام تا دوره معاصرلازم است به مبحث فرار مالیاتی، علل پیدایش و راههای جلوگیری از آن بپردازیم.

در کشور ما با توجه به نقایص موجود در قوانین مالیاتی و نیز وجود نقایص اجرایی در ساختار مالیاتی و از سویی ناکافی بودن خدمات عمومی دولت میزان فرار مالیاتی بسیار زیاد است و از سویی عوامل روانی حاکم بر مؤدیان در حین پرداخت مالیات خود مزید این امر شده است.

در این مبحث که در ذیل سه گفتار بیان خواهد شد به بررسی این موضوع می پردازیم. در گفتار اول به تبیین فرار مالیاتی پرداخته و سپس در گفتار دوم عوامل مؤثر در پیدایش فرار مالیاتی بررسی خواهد شد و در ادامه در گفتار سوم راههای جلوگیری از وقوع پدیده فرار مالیاتی مورد تبیین واقع خواهد شد.

گفتار اول- تبیین و بررسی پدیده فرار مالیاتی و اقسام آن 

فرار مالیاتی عبارت از تسهیلاتی است که مؤدیان برای فرار از نتایج و اثرات مالیات با استفاده از نقاط ضعف قانون مالیات،در تنظیم امور مالیاتی خود بکار می برند؛ بعبارت دیگر اجتناب از مالیات شامل اقداماتی است که با متن قانونی موافق ولی با روح قانون مغایراست. در قوانین مالیه دو نوع فرار از مالیات وجود دارد که عبارت است از:

الف) فرار قانونی: این نوع فرار از پرداخت مالیات از طریق قانون مالیات امکان پذیر است که ممکن است رخنه یا راهی در قوانین مالیاتی پیدا شود و دیگری از طریق عدم مشمولیت این مالیاتها بطور طبیعی است که در این حالت قانون او را متخلف به حساب نمی آورد زیرا وی بوسیله خود قانون مالیات از پرداخت مالیات رهایی یافته در حالیکه ظاهرا به قانون مالیاتها عمل نموده است. 
ب ) فرار غیرقانونی : عبارت است از اینکه فرد از طریق معینی با بکار گرفتن روشهای غیرقانونی با قانون مخالفت نموده و بدین ترتیب از پرداخت مالیات فرار نماید مثل خدعه و نیرنگ ، تقلب در ارسال یا ارائه گزارشات نادرست و غیرواقع از اموال و درآمد واقعی خویش؛ این فرار گاهی بصورت کامل می باشد یعنی شخص وضع مالی خویش را طوری نشان می دهد که گویی به حد نصاب نرسیده است که مشمول مالیات گردد در این صورت مالیات نمی پردازد یا گاهی فرار جزئی است یعنی مؤدی قسمتی از درآمد واقعی خویش را نشان می دهد و جزء دیگر را کتمان می کند به طوریکه غیر قابل کشف باشد. بروز فرار مالیاتی و گسترش آن در اجتماع موجب ورود خسارات زیادی می شود بطوریکه درآمد عمومی دولت کاهش می یابد و بدین ترتیب دولت نرخ مالیات را بالا می برد و دیگران متحمل بار سنگین مالیاتی می شوند و در نتیجه فراریان مالیاتی از آن شانه خالی می کنند و از طرف دیگر عدالت مالیاتی از بین می رود؛ لذا دولتها برآنند که اصول مالیاتی را به گونه ای وضع کنند که از فرار مالیاتی جلوگیری بعمل آورده یا حداقل تا آنجا که امکان دارد از میزان آن بکاهند. 

فرار مالیاتی در اسلام نیز سابقه دارد بطوریکه التهرب به معنای عمومی یعنی خلاصی و التهرب من الضریب عبارت است از رهایی و فرار از مالیات و واژه التهرب الضربی یا فرار مالیاتی نامی است برای حالتی که مؤدی عمدا قصد رهایی از مالیات و فرار از قوانین مالیاتی دارد و مالیاتی که به او تعلق گرفته است را                نمی پردازد. در دولت اسلامی و قوانین مالی اسلام نیز دو نوع از فرار از مالیات وجود دارد یکی فرار قانونی و آن فراری است که افراد از راههای نفوذ خلاف در قانون مالیاتی بدان توسل می جویند بطوریکه هیچ خلاف قانونی بر علیه آنها ثبت نمی گردد. نوع دیگر که فرار غیر قانونی نامیده می شود فراری است که مؤدی با قوانین مالی مخالفت می کند و یا بصورت عدم تمکین به اصول اساسی ظاهر می شود .

در قوانین مالی اسلامی راههای نفوذ خلاف وجود ندارد که در آن نفوذ کنند ثانیا نمی توانند آن را پنهان نمایند زیرا امتناع یا تأخیر در پرداخت مالیات فرار یا خلاف شرعی به شمار می آید و قوانین اسلامی با آن به مقابله بر می خیزد و این شامل هر نوع فرار است چه فرار قانونی و شرعی باشد یا غیر قانونی

بند اول

عوامل مؤثر در پیدایش پدیده فرار مالیاتی 

پس از بررسی مفهوم فرار مالیاتی و شناخت اقسام آن لازم است به بررسی علل پیدایش آن بپردازیم .

عوامل زیادی در پیدایش این پدیده نقش ایفاء می کنند؛ سیستمهای مالیاتی مختلف انگیزه های فرار مالیاتی را به چند عامل مرتبط می دانند که مهمترین آنها عبارت است از :
الف) عوامل روانی: «در کشور ما که اکثریت قریب به اتفاق اهل تشیع می باشند بر این عقیده اند که چون بعد از حکومت علی همه حکومتها حکومت ظلم و جور بوده است و پرداخت مالیات کمک به تحکیم آن حکومتها تلقی می شده و مراجع عظام و علمای دین سابقا مردم را از دادن مالیات به حکومت طاغوت نهی می کردند لذا انگیزه فرار از مالیات بصورت یک امر دینی درآمده و با سایر امور شرعی گره خورده و به شکل نوعی طبیعت ثانوی یا عادت درآمده است»

از سوی دیگر چون پرداخت مالیات در اکثر مواقع بالاجبار دریافت می شود و به صورت یک تکلیف قانونی در آمده است که بر دوش مؤدیان سنگینی می کند لذا مؤدیان سعی می کنند از پرداخت آن شانه خالی کنند به طوریکه اگر در چگونگی پرداخت مالیات و نیز مقدار آن وضعیت معیشتی مؤدیان در نظر گرفته شود انگیزه های فرار از پرداخت مالیات به طور چشمگیری کاهش خواهد یافت. 

ب) نقایص قوانین مالیاتی : عامل دیگر در فرار مالیاتی وجود عیوب و نقایص فراوان در قانونگذاری به خاطر کثرت قوانین مالیاتی و تغییر مداوم این قانون بصورت مکرر می باشد. بخش زیادی از قوانین مالیاتی از ثبات لازم برخوردار نیستند و ملحقات، اضافات و اصلاحات زیادی به آن وارد شده است بطوریکه این قوانین را پیچیده گردانیده است؛ علاوه بر آن تعدد اقسام گوناگون مالیاتها به مؤدی کمک می کند که زیر بار آن نرود و از روش های تقلب آمیز برای فرار از پرداخت استفاده کند بطوریکه دولت یا ادارات مالیات بنا بر اینکه مالیات بطور صحیح تحقق نیافته است تکیه بر ارائه تشویقهای مالیاتی می نمایند مانند اعطای برخی معافیتهای مالیاتی و این راه حل بر پیچیدگی شرایط می افزاید زیرا فردی که ملزم به پرداخت مالیات بوده است احساس می کند که مغبون شده است در صورتیکه متخلفین از این نوع معافیتها استفاده کرده و به دسیسه ای جدید می پردازند و یا مقامات دولتی ممکن است نرخ مالیاتی را افزایش داده یا مالیات تصاعدی وضع کنند و این امر خود موجب فرار از پرداخت مالیات یا کتمان کلی یا جزئی بخشی از حقایق مالی نزد مؤدیان می شود؛ بعبارت دیگر وضع مالیات با نرخ بالاتر یا مالیات تصاعدی انگیزه فرار از مالیات را سبب شده و از طرفی وجود نقایص در سیستم مالیاتی و عدم ثبات آن علت فرار از پرداخت مالیات را فراهم          می آورد.
ج) وجود نقایص اجرایی در ادارات مالیات: «علت دیگر در فرار از پرداخت مالیات خود اداره مالیات است؛ بحث در باره این مسیله ما را به بدبینی نسبت به اداره مالیات می کشاند بعبارت دیگر هر قدر فرار مالیاتی بیشتر باشد نشانه بی کفایتی اداره مالیات و بی احترامی مردم نسبت به سیستم مالیاتی است. آنچه که قانون مقرر داشته است و سعی در برقراری عدالت مالیاتی دارد به تحقیق در هنگام دریافت و یا اجرای آن تحقق نمی یابد لذا این امر اشکالات جدیدی ایجاد می کند و به مؤدی کمک می کند تا آن را بعنوان عذری برای فرار از مالیات به حساب آورد بنابراین کارمند یا ممیزی که شایستگی و لیاقت کافی و قدرت تشخیص مقادیر معین مالیاتی را نداشته باشد نمی تواند عدالت مالیاتی را برقرار کرده و دیگران را به پرداخت مالیات  تشویق و ترغیب کند بلکه آنها را در جهت فرار از پرداخت مالیات سوق خواهد داد.
د)عدم شناخت ضرورت وجود مالیات بین مردم : برخی بر این باورند که علت فرار از پرداخت مالیات را باید در عدم شناخت و اهمیت و ضرورت مالیات و نقش آن بر اقتصاد جستجو نمود. حضرت علی ( ع)   می فرمایند مردم دشمن چیزی هستند که به آن جهل دارند؛ مفهوم مخالف این سخن بزرگ آن است که مردم دوست و مدافع شناخت خود هستند بنابراین اگر شناخت کافی و وافی از مالیات و فوائد آن بین مردم وجود داشته باشد بالتبع عکس العمل بهتری نسبت به آن خواهند داشت.

ه) عدم وجود مکانیزم های اطلاعاتی و شناسایی : چون هنوز مکانیزم های بایسته و درستی از مقادیر درآمد در کشور تعبیه نشده است امکان ردیابی و شناسایی و ثبت درآمدها در مقاطع مختلف وجود ندارد لذا کتمان درآمد واقعی و به تبع آن فرار از پرداخت مالیات برای افراد پردرآمد براحتی میسر است.
و) عدم وجود تفاهم و اعتماد فی مابین مأمورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی : تقابل و عدم وجود اعتماد             فی مابین مأمورین مالیاتی و مؤدیان علت اصلی فرار از مالیات محسوب می شود. چون مؤدیان مالیاتی بر این باورند که حتی اگر درآمدهای واقعی خود را در دفاتر ثبت و اسناد و مدارک مربوط به آن را مطابق واقع تنظیم و تحریر نمایند و درآمد مشمول مالیات واقعی را در اظهارنامه مالیاتی ابراز دارند باز هم مورد قبول مأمورین تشخیص مالیات قرار نخواهند گرفت و آنان اصل را بر عدم صحت این اظهارات خواهند گذاشت لذا سعی می کنند که دفاتر قانونی و اظهارنامه متکی به آن را طوری تنظیم نمایند که مأمورین تشخیص قادر به دستیابی به واقعیت این امر نباشند و میزان مالیات واقعی را تشخیص ندهند از سوی دیگر مأمورین تشخیص نیز عقیده دارند که مؤدیان مالیاتی اعتقادی به پرداخت مالیات نداشته و سعی در کتمان درآمد واقعی خود داشته و برای این کار دست به حیله ای می زنند و حتی گاهی برخی از آنان دفاتر مخصوصی برای ارائه به وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم می کنند. بدین ترتیب درآمد مشمول مالیات در هاله ای از ابهام قرار گرفته و تشخیص صحیح آن به سختی امکان پذیر است به همین دلیل بسیار اتفاق می افتد که مالیاتهای تشخیص داده شده توسط حوزه های مالیاتی بیش از میزان واقعی باشد و فرایند به قطعیت رسیدن آن مدتها به طول انجامد و چه بسا زیادی مالیات قطعی شده در بلند مدت موجب رکود در کسب و کار مردم شده و زیان جبران ناپذیری به رشد و توسعه اقتصادی وارد آورد. 
و) ناکافی بودن خدمات عمومی دولت : نارضایتی مردم از انجام بخشی از هزینه های دولت و عدم اطلاع از چگونگی اعمال آن نیز می تواند یکی از علتهای فرار از پرداخت مالیات شمرده شود.»
بطوریکه اگر مردم نتیجه پرداخت مالیات را به صورت دریافت خدمات عمومی مناسب درک کنند و ببینند که آنچه را که آنها از حاصل دسترنج خود بعنوان مالیات می پردازند در قالب خدمات رفاهی به خودشان باز می گردد بالتبع انگیزه فرار از پرداخت مالیات بسیار کاهش خواهد یافت.

بند دوم

 راههای جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی

پس از تعریف فرار مالیاتی و عوامل پیدایش آن لازم است به راههای جلوگیری از آن بپردازیم؛ بعبارت دیگر اگر در جهت برطرف نمودن عوامل پیدایش فرار مالیاتی برآئیم و سعی در تقویت نمودن وسعت شناخت و آگاهی افراد جامعه در ضرورت و اهمیت اخذ مالیات و فواید آن در سطوح مختلف کشور بپردازیم گام مهمی در جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی برداشته ایم. بطور کلی سیستم مالیاتی شبیه صندلی یا سه پایه است و این پایه ها عبارتند از سیاست مالیاتی ، قانون مالیاتی و اداره مالیات؛ البته این           پایه ها از نظر طول با یکدیگر مساوی نیستند ولی از نظر قدرت و نیرو یکسان هستند. دولت می تواند با انجام تبلیغات درست و شایسته ضرورت و اهمیت اخذ مالیات را به مردم بشناساند و با اطلاع رسانی به مردم و اینکه راه اندازی برخی پروژه های عمرانی و صنعتی و تولیدی از محل درآمدهای مالیاتی تامین شده است اعتماد مردم را به اهمیت اخذ مالیات جلب نماید ؛ اگر مردم بدانند که آنچه را که بعنوان مالیات           می پردازند در قالب خدمات عمومی به خودشان برگشت داده می شود با فراغ بال از دادن مالیات استقبال کرده و احتمال فرار مالیاتی کاهش می یابد؛ از طرف دیگر بر طرف نمودن نواقص قوانین مالیاتی و نیز ادارات و دستگاههای اجرایی می تواند بسیار مؤثر باشد بطوریکه اگر روزنه های فرار که در قانون و دستگاههای اجرایی وجود دارد پر شود آمار فرار از پرداخت مالیات بسیار کم خواهد شد و از سوی دیگر در صورتیکه بین مأمورین تشخیص و مؤدیان مالیاتی اعتماد در میزان واقعی درآمد باشد آمار                     خود اظهاری های مالیاتی گسترش یافته و تفاهم متقابلی که بین دستگاه مالیاتی و مؤدی بوجود می آید موجب می شود که پرداخت مالیات با سرعت و سهولت بیشتری صورت بگیرد؛ از طرف دیگر مکانیزه کردن و یکپارچه نمودن اطلاعات و دسته بندی آنان و نیز شناسایی و امکان کد گذاری و ردیابی آن موجب می شود تا سازمان مالیاتی با سرعت و سهولت بیشتری به اطلاعات اقتصادی مؤدیان خود دسترسی داشته باشد و همین امر به خودی خود احتمال فرار مالیاتی را بصورت چشمگیری کاهش می دهد از سوی دیگر اعمال قوانین سختگیرانه در جهت به کیفر رساندن فراریان مالیاتی و نیز وضع جریمه های سنگین برای آنان می تواند در جلوگیری از این پدیده مفید فایده باشد.

به طور خلاصه استفاده از روشهای ذیل می تواند در جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی مؤثر باشد: 

1- مالیاتها به مالیات یکسان و واحدی تبدیل شود خصوصا در مورد مالیاتهای متنوع

2- برای مبارزه با فرار مالیاتی نص صریحی برای انجام اقدامات اجرایی تنظیم شود تا از طریق وضع کیفر و زندان از گسترش این امر جلوگیری بعمل آید.

3- قوانین آسان و قابل اجرا باشد و به کیفر رساندن از طریق اجرای قانون مالیاتی مشکلی بوجود نیاورد از این جهت که اختلافات و دعاوی حقوقی بین ادارات مالیاتی و مکلفین و یا مؤدیان برپا نگردد.

4- پیشرفت امور مالیاتی همراه با پیشرفت ساختار مالیاتی کشور صورت بگیرد و راههای فنی و تکنیکی برای دریافت مالیات وجود داشته باشد.

5- تبلیغات گسترده ای بر عدالت مالیاتی و اینکه هدف دولت خدمت رسانی به مردم از طریق وضع مالیات است تاکید شود تا همه مردم در تحمل بار مالیاتی مشارکت داشته باشند.

6- ضررهای ناشی از مالیاتهای تصاعدی با روی آوردن به تخفیفات مالیاتی کاهش یابد بطوریکه ممکن است درآمد دولت از طریق اعمال تخفیف مالیاتی بیشتر از برقراری مالیاتهای تصاعدی باشد زیرا وضع مالیاتهای تصاعدی منجر به بروز فرار مالیاتی می شود.
3-2-2گفتار دوم

بررسی تحولات در بخشودگی جرایم مالیاتی در کشور

اجراي بخشودگي جرائم موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون موسوم به تجميع عوارض و ماليات‌هاي غير‌مستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ را ابلاغ کرد.

در این بخشنامه آمده است: در اجراي حکم ماده واحده قانون تسري حکم ماده (۱۹۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳-۱۲-۱۳۶۶ به ماليات‌هاي و عوارض کالا و خدمات و ماليات‌هاي غير مستقيم موضوع قوانين سنواتي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ مصوب ۶-۵-۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي که مقرر مي‌دارد: «حکم ماده (۱۹۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ حسب مورد نسبت به مانده جريمه‌ها و ماليات اضافي مؤدياني که اصل بدهي‌هاي قطعي شده خود را بابت ماليات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري وصول عوارض و ساير وجوه از توليد‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب ۲۲-۱۰-۱۳۸۱ (موسوم به تجميع عوارض) و ماليات‌هاي غير‌مستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ پرداخت نموده‌اند و يا ظرف مدت يک سال از تاريخ لازم ‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند، جاري خواهد بود. 

 سازمان امور مالياتي کشور مکلف است ظرف مدت يک سال از تاريخ لازم الااجراء شدن اين قانون نسبت به قطعيت پرونده هايي که منجر به مطالبه شده است، اقدام نمايد»

با عنايت به تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و بنا بر اختيار حاصل از ماده «۱۹۱» قانون ماليات‌هاي مستقيم، اجازه داده مي‌شود نسبت به تقسيط مانده اصل بدهي و بخشودگي جرائم تبصره «۳» ماده «۶» قانون موسوم به تجميع عوارض و ماليات اضافي ناشي از تأخير پرداخت ماليات بر فروش قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ بر ‌اساس شرايط ذيل اقدام نمايند:

الف: تقسيط بدهي

با توجه به‌‌اينکه طبق ماده واحده مذکور آخرين فرصت پرداخت اصل بدهي قطعي شده (ماليات‌و‌عوارض)، ۱۳/۶/۱۳۹۵ تعيين گرديده، بنابر‌اين تقسيط بدهي تا پايان موعد تعيين شده بلامانع خواهد بود. بديهي است زمان تسويه نهايي مؤدي، ملاک تعلق ميزان بخشودگي جرائم مربوط در ارتباط با اجزاء «۱»، «۲»، «۳» و «۴» بند «ب» خواهد بود.

ب: بخشودگي جرائم

مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) حداکثر تا پايان آذرماه سال جاري پرداخت نمايند، تا صد درصد (۱۰۰%) جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود. بديهي است مؤدياني که قبل از تاريخ مذکور اقدام به پرداخت بدهي خود نموده باشند مشمول بخشودگي مقرر دراين بند خواهند بود.

مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) تا پايان سال ۱۳۹۴ پرداخت نمايند حداکثر تا هشتاد‌و‌پنج درصد (۸۵%) جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود.

مؤديان مالياتي که بدهي خود را (اعم از ماليات و عوارض) تا پايان تيرماه سال ۱۳۹۵پرداخت نمايند حداکثر تا شصت و پنج درصد (۶۵%) جرائم و ماليات اضافي آن‌ها قابل بخشودگي خواهد بود.

مؤديان مالياتي که بدهي خود را(اعم از ماليات و عوارض) تا پايان مهلت مقرر در ماده واحده قانون مذکور (۱۳-۶-۱۳۹۵) پرداخت نمايند حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) جرائم و ماليات اضافي آنها قابل بخشودگي خواهد بود.

اختيار بخشودگي جرائم و ماليات اضافي مازاد بر نصاب‌هاي تعيين شده در بندهاي «۲ و ۳»و «۴» به معاونت ماليات بر ارزش افزوده تفويض مي‌گردد. ‌در مواردي که بخشودگي جرائم خارج از اختيارات تفويضي ‌باشد و بنا به دلائل ابرازي متقن مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر، ضمن اعلام دلايل توجيهي و ارسال پيشنهاد صريح و مشخص مراتب جهت بررسي و اتخاذ تصميم به معاونت مزبور منعکس گردد.

اتخاذ تصميم راجع به بخشودگي جرائم و ماليات اضافي مذکور منوط به درخواست کتبي مؤديان مالياتي خواهد بود، لذا به منظور اتخاذ رويه واحد، مقتضي است که ادارات امور مالياتي از فرم‌هاي نمونه (۲) و (۳) پيوست براي بخشودگي جرائم و ماليات اضافي استفاده نمايند.

جرائم و ماليات اضافي اين قانون که تاکنون به حيطه وصول درآمده، قابل بخشودگي و استرداد‌‌

نخواهد بود.

در صورت عدم پرداخت ماليات و عوارض ظرف مهلت تعيين شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره (۳) ماده (۶) قانون موسوم به تجميع عوارض مبني بر غير قابل بخشوده بودن جرائم و همچنين مقررات ماليات‌هاي غيرمستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سال‌هاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱
لازم الاتباع خواهد بود. 

ج:‌اقدامات ادارات کل

ادارات کل امور مالياتي موظفند به منظور مختومه کردن پرونده‌هاي مالياتي ياد شده با کليه مؤدياني که ماليات و عوارض آن‌ها قطعي يا در مراحل دادرسي مالياتي قرار دارد و ماليات و عوارض آن‌ها پرداخت نشده است و همچنين مؤدياني که صرفاً بابت جرائم و ماليات اضافي، بدهي دارند به شرح فرم شماره (۱) پيوست، مکاتبه و مقررات موضوع قانون صدرالااشاره را به منظور بهره‌مندي از تسهيلات منظور شده درقانون و تعيين تکليف بدهي قطعي شده مؤديان يادآوري نمايند.

ادارات کل امور مالياتي موظفند پرونده مؤدياني که تا‌کنون ماليات و عوارض آنها قطعي نشده را در اولويت قرار داده و ترتيبي اتخاذ نمايند تا قبل از انقضاي مهلت مزبور نسبت به قطعيت بدهي اينگونه مؤديان اقدام نموده و ماليات و عوارض آن‌ها را با توجه به تسهيلات ايجاد شده وصول نمايند.

چنانچه پرونده مؤديان در شوراي عالي مالياتي و يا هيأت‌هاي حل اختلاف مالياتي مطرح و در دست رسيدگي باشد، لازم است مراجع ياد شده به منظور ايجاد بستر مناسب براي استفاده مؤديان از تسهيلات مقرر، در راستاي تعيين تکليف پرونده و قطعيت ماليات تسريع نمايند.

ادارات کل امور مالياتي موظفند در پايان مهلت‌هاي تعيين شده در رديف‌هاي «۱»، «۲»، «۳» و «۴» بند «ب» (بخشودگي جرائم)، گزارش عملکرد خود را به شرح فرم شماره «۴» پيوست تکميل و به دفتر نظارت بر امور اجرايي ماليات بر ارزش افزوده ارسال نمايند.

مديران کل مجاز هستند قسمتي از اختيارات فوق الذکر را به معاونين، رؤساي امور مالياتي و رؤساي ادارات مالياتي شهرستان‌ها تفويض نمايند.

دادستاني انتظامي مالياتي مسئول حسن اجراي اين دستورالعمل مي‌باشد.
فصل چهارم
ضوابط صدور بخشودگی کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن

4-1مبحث اول

ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی
4-1-1گفتار اول

رسیدگی به امور مودیان در کمیسیون های مالیاتی
در ابتدای این فصل قبل از اینکه در مورد ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی بحث شود لازم است تشکیلات نظام مالیاتی کشور مورد بررسی قرار بگیرد زیرا شناخت ضوابط رسیدگی و عملکرد              کمیسیون های مختلف مالیاتی بدون آشنایی با اجزای تشکیل دهنده سیستم اداره مالیات ممکن نیست.         
تشکیلات نظام مالیاتی کشور اعم از تشخیص و وصول به روش کنونی دارای سابقه زیادی نمی باشد و این موضوع با در نظر گرفتن اینکه قوانین و مقرراتی که امروزه سرلوحه کار مأمورین و مؤدیان مالیاتی می باشد برگرفته از قوانین کشورهای اروپایی است آشکارتر می گردد.سیستم وصول مالیات با روش کنونی در کشور دارای سابقه ای کمتر از یک قرن می باشد و همانطور که گفته شد با ورود هیأت های امریکایی به رهبری مورگان شوستر آغاز گردید.کوچکترین واحد تشکیلات مالیاتی حوزه مالیاتی و بالاترین رده مالیاتی معاونت درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاون وزیر می باشد که بعنوان بخشی از اجزای وزارت امور اقتصادی انجام وظیفه می نماید.

وسیعترین تشکیلات مالیاتی اداره کل مالیاتها است که در رٲس آن مدیر کل قرار دارد و در هر استان یک اداره کل وجود دارد البته در تهران بعلت بزرگی و وسعت شهر و تراکم حجم فعالیتهای اقتصادی چهار اداره کل برحسب مناطق شرق، غرب، شمال و مرکز شهر امور مالیاتی مردم را رسیدگی و اداره می نمایند و بقیه استانها هر یک جداگانه دارای یک اداره کل می باشند.
حوزه مالیاتی یک واحد سازمانی است که به موجب قانون مالیاتهای مستقیم باید اظهارنامه مالیاتی صاحبان درآمد به این واحد مالیاتی تسلیم و مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ مسئول هرحوزه مالیاتی یک سرپرست به نام ممیز مالیاتی است که به اتفاق یک یا چند کمک ممیز مالیاتی وظایف حوزه مالیاتی را انجام می دهد ؛ تعداد کمک ممیزین حوزه ها با توجه به حیطه شمول هر حوزه و میزان پرونده ها بین یک تا سه نفر متغیر است.
رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی و صدور برگ تشخیص مالیات با نظارت و تائید سر ممیز مالیاتی                   از وظایف ممیزین مالیاتی است که آنها این وظیفه را به کمک ممیز مالیاتی جهت رسیدگی محول می کنند.       

در این قسمت به دلیل اهمیت برگ تشخیص در تعیین درآمد مشمول مالیات لازم است ابتدائا به بررسی آن بپردازیم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم که شاه بیت قانون مالیاتی ایران از دید حقوق مؤدیان است یکی از مهمترین دستور در زمینه آئین رسیدگی مالیاتی است. موضوع ماده در ارتباط با برگ تشخیص است و سخن از شکل و محتوای آن در میان است؛ اگرچه قانونگذار در هیچ جای قانون به تعریف برگ تشخیص مالیات نپرداخته است اما با مداقه در سایر مواد این نتیجه حاصل می شود که برگ تشخیص  که تجلی گاه نظر و ادعای مرجع مالیاتی است و در موارد عدم تراضی، مبنا و پایه ادعا و دادخواهی متقابل مؤدی به شمار می آید برگی است که میزان تعلق مالیات در آن درج گردیده و پس از ابلاغ آن به مؤدی، امکان اعتراض به آن از طرف وی وجود دارد برخلاف برگ قطعی مالیات که پس از طی مراحل قانونی اعتراض یا انقضای مهلت، امکان رسیدگی به آن از طریق مراحل عادی اعتراض نمی باشد. به همین سبب است که فصل دوم باب پنجم قانون تحت عنوان ترتیب رسیدگی از همین بحث آغاز می گردد. منظور از تشخیص مالیات محاسبه و تعیین مبلغ مالیات است که مؤدی مربوطه بایستی پرداخت کند. این امر مستلزم ارزیابی مأخذ مشمول مالیات و سپس اعمال نرخ قانونی بر آن است و از این طریق میزان مالیات معین می شود این مرحله بسیار مهم و پیچیده است زیرا غالبا مؤدیان سعی می کنند که مأخذ مالیاتی خود را از دید سازمان مالیاتی مخفی کنند و از طرف دیگر سازمان مذکور نیز برای کسب درآمد مالیاتی بیشتر به ارزیابی دقیق تر و هرچه بیشتر مأخذ مالیات تمایل دارد. ماده 237 در تبیین برگ تشخیص مالیات لحن آمرانه ای دارد و نگارش آن با استفاده از واژه های آمرانه تنظیم شده است؛ دو جمله آن بر لفظ «باید» و جمله سوم بر فعل «مکلفند» متکی است؛ چهار مطلب یا دستور اصلی در ماده مورد بحث گنجانده شده است که عبارتند از: 

1-  دارا بودن ماخذ صحیح 
2- متکی بودن به دلایل و اطلاعات کافی 
3- بیان صریح کلیه فعالیت های مربوط و درآمدهای حاصل از آن
4- روشن بودن کلیه محتویات برگ تشخیص برای مؤدی 
بنابراین کلیه فعالیت هایی که به مؤدی نسبت داده شده و درآمدهایی که در ارتباط با این فعالیت ها در نظرگرفته شده است باید صریح و قابل فهم در برگ تشخیص ذکر گردد و تمامی این موارد باید دارای ماخذ صحیح بوده و بر اطلاعات و دلایل لازم متکی باشد چنان که بتوان گفت این مقدار اطلاعات و دلایل برای اثبات انجام آن فعالیت ها و کسب آن مقدار از درآمدها کفایت می کند.
امضا کنندگان برگ تشخیص باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و متعاقبا مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظر خود از هر جهت خواهند بود. اگر مؤدی بپرسد که مالیات برگ تشخیص چگونه تشخیص داده شده است باید هرگونه توضیح لازم در این زمینه به وی داده شود و بخصوص جزئیات گزارشی که مبنای برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام گردد. این وظیفه بعهده کسانی است که برگ تشخیص را امضاء کرده اند. چنان که دیده می شود قانون مالیاتی ایران از این لحاظ سنگ تمام گذاشته است دقت بیشتر در رعایت مفاد ماده مزبور نه تنها حرمت دستگاه مالیاتی را در نظر مؤدیان و عامه مردم فزونتر ساخته و موجبات تمکین به قانون را تقویت خواهد نمود بلکه انگیزه غیرمستقیمی برای تحرک بیشتر کادر تشخیص در جهت تحصیل اطلاعات بیشتر و دقیق تر به عنوان مبنای تشخیص مالیاتی خواهد بود و به همین نحو محرک نیرومندی برای کسب مهارت ها و دانش و اطلاعات بیشتر است تا بتوان مجهزتر در این عرصه گام برداشت.
در بررسی سازمان مالیاتی به عنوان شغلی سرممیز مالیاتی برمی خوریم ؛ سرممیز مالیاتی بر چند حوزه مالیاتی سرپرستی و نظارت دارد و خود زیر نظر یک ممیزکل مالیاتی انجام وظیفه می کند از سوی دیگر اداره امور چند ممیز کل برعهده اداره کل مالیاتی می باشد البته قابل ذکر است که در تهران برای امور مالیاتی ارث و اراضی بایر و نیز شرکتها و حقوق اختصاصا  اداره کل جداگانه ای دایر گردیده است.تشکیلات اداره امور مالیاتی در شهر به میزان جمعیت و درآمد و وسعت آن شهر بستگی دارد و می تواند از یک حوزه مالیاتی یا سرممیز مالیاتی و یا ممیز کل باشد. در رٲس هر اداره یک رئیس قرار دارد که  می تواند یک ممیز یا سرممیز یا ممیز کل مالیاتی  باشد.
مستخدمین ادارات کل امور اقتصادی و دارایی از جهت نوع وظیفه و عملکرد به دو بخش مالیاتی و غیرمالیاتی تقسیم می شوند؛ بخش مالیاتی شامل مأمورین تشخیص و ابلاغ و وصول مالیات و همچنین نمایندگان هیأت های حل اختلاف مالیاتی وزارت دارایی و کارشناسان و حسابرسان می باشند و کارکنان بخش غیرمالیاتی نیز امور اداری و خدمات ذی حسابی و حسابداری را برعهده دارند. به استناد ماده 220 قانون مالیات های مستقیم مأموران تشخیص مالیاتی عبارتند از کمک ممیز مالیاتی ، ممیز مالیاتی، سرممیز مالیاتی، ممیز کل مالیاتی؛ از سوی دیگر اداره مالیات خود بصورت مستقل دارای واحد ابلاغ و وصول مالیات می باشد که در راستای تکالیف خود انجام وظیفه می کند.
«در سیاستهای مالیاتی یعنی انتخاب مالیاتها با توجه به آثار و نتایج آنها چنانچه به اداره مالیات توجه کافی مبذول نشود نتیجه مطلوب عاید نخواهد شد بعبارت دیگر در صورتیکه فقط نوع مالیاتهایی که باید وصول شود تعیین گردد اما درباره نحوه وصول آنها و مشکلات اداری مربوطه بررسی های لازم صورت نگیرد تامین اهداف سیاست مالیاتی به مخاطره خواهد افتاد. قسمت عمده سیاست مالیاتی متوجه افزایش درآمدها است تا دولتها را در تامین مالی برنامه های اقتصادی خود یاری دهد ؛ تلاشهای زیادی برای یافتن مالیاتهای اضافی و منابع جدید درآمد بکار می رود با این حال این حقیقت را نباید از نظر دور داشت که اداره        موفقیت آمیز برخی از مالیاتهای موجود قسمت قابل ملاحظه ای از درآمدهای اضافی مورد نیاز را تامین خواهد کرد. مسائل و اهداف سیاستهای مالیاتی ممکن است از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد اما مسائل مربوط به سیستم اداره مالیات تقریبا در تمام دنیا مشابه است.»

هنگامی که اجزای تشکیل دهنده سیستم مالیاتی به ترتیب صحیحی تنظیم گردید مرحله اجرا و وظیفه نظارت در اجرا و اداره آن شروع می شود؛ در حالیکه مسائل و مشکلات یک مالیات ممکن است نسبت به مالیات دیگر تفاوت داشته باشد معذالک برخی از جنبه های اساسی مربوط به اداره مالیات در مورد کلیه مالیاتها یکسان می باشد که اهم این نکات به شرح ذیل است:

1- تعیین محل مؤدی : وظیفه دستگاه اداری مالیات با تهیه لیست مؤدیان مالیاتی شروع می شود. مادام که مسئولان اداره مالیات افراد و مؤسسات مشمول مالیات را دقیقا نشناخته اند وظیفه دستگاه مالیاتی در این زمینه انجام نخواهد شد؛ بنابراین نخستین وظیفه اداره مالیات تهیه فهرست اسامی مؤدیان هر یک از مالیاتها است؛ در این مورد وظیفه مهم انتخاب منابعی است که امکان دستیابی بر اساس مشمولین مالیات مورد نظر در آنها بیشتر است تا وقت دستگاه اداری صرف استخراج اسامی افراد و مؤسساتی که غالبا مشمول مالیات نیستند نشود.
2- جلب همکاری و رضایت مؤدی : پس از تعیین مؤدی مالیاتی گام بعدی تعیین رضایت مؤدی و وادار کردن او به اطاعت از قانون است. دستگاه اداری مالیات باید موجباتی فراهم نماید که هر قدر ممکن است مؤدیان شخصا به تشخیص میزان بدهی خود و پرداخت آن مبادرت کنند و اعمال قدرت مالیاتی                    حتی المقدور ضرورت پیدا نکند و می بایست اظهارنامه های لازم را در اختیار مؤدیان قرار دهد و 
به گونه ای اظهارنامه تنظیم گردد که مؤدی براحتی بتواند آن را پر نماید.
3- اظهارنامه های مالیاتی : اظهارنامه های مالیاتی فرمهایی خاص است که طبق مقررات و مشاغل و یا منابع مختلف مالیاتی از طرف وزارت امور اقتصادی تهیه و در اختیار مؤدیان مالیاتی قرار می گیرد و صاحبان درآمد و ثروت مکلفند  مشخصات خود، نشانی محل کسب و سکونت و منبع تحصیل درآمد و ثروت و نیز اطلاعاتی را که درباره فعالیت درآمد و نیز حسب مورد حساب دارایی و سود و زیان که در فرم اظهارنامه مالیاتی پیش بینی گردیده است در آن منعکس و به حوزه مالیاتی مربوطه تسلیم نمایند؛ امروزه اداره مالیات بعلت سهولت در کار و سرعت در عمل اقدام به ارائه اظهارنامه های الکترونیکی نموده است و برای تشویق مؤدیان جهت استفاده از این تکنولوژی تخفیفات مالیاتی را نیز لحاظ نموده است؛ البته برای استفاده از این شیوه هر مؤدی باید مراتب آمادگی خود را به مرجع مالیاتی اعلام داشته تا برای او یک شماره الکترونیکی صادر شود و سپس می تواند از مزایای اظهارنامه های الکترونیکی استفاده کند. 
4-1-2گفتار دوم

اظهارنامه مالیاتی و سررسید آن 
«انواع اظهارنامه مالیاتی و سررسید آن به شرح ذیل می باشد:

1- اظهارنامه مالیات مشاغل و سررسید آن پایان اردیبهشت ماه هر سال و مشمولین ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم در پایان تیرماه ماه هر سال.
2- اظهارنامه مالیات بر مستغلات و سررسید آن پایان تیرماه هر سال.
3- اظهارنامه مالیات حق واگذاری محلی(سرقفلی) و سررسید آن سی روز پس از انجام آن معامله.
4- اظهارنامه مالیات بر اماکن مسکونی خالی و سررسید آن پایان اردیبهشت ماه هر سال.

5- اظهارنامه مالیات بر اراضی بایر و سررسید آن پایان اردیبهشت ماه هر سال.

6- اظهارنامه مالیات بر ارث حداکثر شش ماه پس از تاریخ فوت. 
7-  اظهارنامه مجموع درآمد و سررسید آن تیرماه سال بعد.

8- اظهارنامه مالیات بر درآمد شرکتها و مهلت تسلیم آن حداکثر چهار ماه پس از سال مالیاتی 
طبیعتا تسلیم به موقع و صحیح اظهارنامه مالیاتی و بدنبال آن پرداخت مالیات متعلق دارای مزایایی است که انجام آن موجب پیامدهای مثبتی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در درازمدت می باشد. 

مزایای تسلیم اظهارنامه عبارتند از:

1- تقویت روحیه مشارکت و ایجاد اعتماد بین مؤدیان و مأمورین مالیاتی 
2- تسریع در وصول مالیات 
3- کاهش هزینه وصول مالیات
4- تنظیم برنامه ریزی های اقتصادی کشور و انجام تعهدات اقتصادی دولت
5- کمک به ایجاد عدالت مالیاتی 
6- عدم احساس فشار مقطعی از نظر پرداخت بر مؤدیان مالیاتی با پرداخت سالانه همراه با اظهارنامه.

در اینجا جای طرح این سوال است که با توجه به مزایای ارزشمند فوق و امتیازات برجسته اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی چرا هر ساله تعداد کمی از مؤدیان مالیاتی اقدام به ارائه اظهارنامه مالیاتی می کنند بعبارت دیگر چرا آمار خود اظهاری های مالیاتی پائین است و همین رقم نیز به میزان بسیار اندکی قابل تائید از سوی مراجع مالیاتی می باشد.با توجه به اهمیت نقش اظهارنامه مالیاتی در تعیین درآمد  مشمول مالیات به برخی از مهمترین دلایل عدم ارائه اظهارنامه از سوی مؤدیان می پردازیم.

مهمترین دلایل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی از سوی مؤدیان عبارتند از:
الف- عدم اگاهی و شناخت کافی مؤدیان مالیاتی در تنظیم اظهارنامه بعلت فقدان سواد و یا نگهداری اسناد و دفاتر مالی

ب- منفعت و سود بیشتر در تاخیر پرداخت مالیات بعلت پائین بودن جرائم به نسبت تورم موجود در کشور

ج- عدم اعتماد نسبت به برخورد مأمورین مالیاتی به اظهارنامه تسلیمی که در صورت اعلام ارقام واقعی درآمد میزان مالیاتها افزایش یابد و دیگر اینکه اکثر اظهارنامه های تسلیمی از سوی مراجع مالیاتی رد گردیده و تشخیص براساس علی الرٲس انجام می گیرد.
د- عدم تفاوت قابل توجه بین تسلیم کنندگان اظهارنامه و آن عده از مؤدیانی که اظهارنامه تسلیم ننموده اند چه در مقدار و یا ترتیب پرداخت. 

ه- عدم تشویق و تبلیغ ازسوی مراجع مالیاتی و رسانه های گروهی»

 به علت اهمیت ارائه به موقع اظهارنامه مالیاتی قانونگذار ضمانت اجرای عدم تسلیم آن از سوی مؤدی را معین نموده است. به تصریح ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم اگر مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی خویش خودداری نموده یا برخلاف واقع و نادرست اقدام به تنظیم آن نماید در این صورت دستگاه مالیاتی اظهارنامه وی را نادیده گرفته و خود راسا مقدار مالیات او را مشخص خواهد نمود. 

 مبحث اول- تشریفات طرح اختلاف در کمیسیون های مالیاتی
پس از رسیدگی های ممیزین مالیاتی به اظهارنامه یا دفاتر و مدارک ارائه شده از طرف مؤدی و با بررسی و تحقیقات محلی لازم وگزارش آن به سرممیز مالیاتی، میزان درآمد مشمول مالیات مؤدی برابر مقررات معین و مالیات متعلق به آن محاسبه و مشخص می گردد؛ رقم درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه به موجب برگ تشخیص مالیات به مؤدی ابلاغ می گردد ؛ برابر ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مبلغ آن به عهده ماموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی های فنی و تخصصی اداری و تشخیصی را خواهند داشت.
همچنین برای واجد اثر بودن ابلاغ مطابق ماده 203 همین قانون اوراق مالیاتی باید به شخص مؤدی ابلاغ و در نسخه ثانی رسید اخذ گردد؛ هرگاه به خود مؤدی دسترسی نشود اوراق مالیاتی باید در محل سکونت یا محل کار او به یکی از بستگان یا مستخدمین او ابلاغ گردد مشروط بر اینکه به نظر مامور ابلاغ سن ظاهری این اشخاص برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی بوده و بین مؤدی و شخصی که اوراق را دریافت 
می دارد تعارض منفعت نباشد و نیز در تبصره 2 این ماده آمده است که سازمان امور مالیاتی کشور می تواند برای ابلاغ اوراق مالیاتی از خدمات پست سفارشی استفاده کند و هرگاه هیچ یک از اشخاص یاد شده در محل نباشند مامور پست با قید تاریخ مراجعه عبارت (( پانزده روز پس از این تاریخ مجددا مراجعه خواهد شد)) را در اوراق مذکور قید و نسخه دوم را در نشانی تعیین شده الصاق می کند و نسخه اول را عودت 
می دهد، اوراقی که بدین ترتیب الصاق می شوند از تاریخ الصاق ابلاغ شده محسوب می شوند و مطابق ماده 208 این قانون در مواردی که نشانی مؤدی در دست نباشد اوراق مالیاتی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار حوزه اداره مالیاتی محل و اگر در محل مزبور روزنامه نباشد در روزنامه کثیرالانتشار نزدیکترین محل به حوزه اداره امور مالیاتی یا یکی روزنامه های کثیرالانتشار مرکز آگهی می شود این آگهی در حکم ابلاغ به مؤدی است.
در ماده 239 این قانون صراحتا آمده است که مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ جز در مواردیکه در این قانون مقررگردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد. در صورتیکه برگ تشخیص مالیات مورد قبول مؤدی باشد موافقت خود را نسبت به مندرجات آن کتبا به حوزه مالیاتی ذیربط اعلام و نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات اقدام می نماید و در غیر این صورت می تواند از تاریخ رؤیت برگ تشخیص ظرف مدت سی روز به ممیز کل مالیاتی یا سرممیز با اختیارات ممیزکل مراجعه و موارد اعتراض خود را اعلام و اختلاف خود را با وی حل و فصل نماید درصورتیکه مؤدی در امر حل و فصل اختلافات مالیاتی با ممیز کل به توافق نرسد پرونده وی به هیات سه نفره کمیسیون حل و فصل اختلافات مالیاتی ارجاع می گردد.
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آئین رسیدگی به اختلاف در کمیسیون های مالیاتی
4-2-1گفتار اول

اختلاف در کمیسیون های مالیاتی

مطابق ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردیکه ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش بینی شده باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی است؛ این هیات در حکم دادگاه اختصاصی مالیاتی است که به کلیه دعاوی و اختلافات مالیاتی رسیدگی می کند و هر هیأت از سه نفر به شرح زیر تشکیل می شود:
1- یک نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته؛ درصورتیکه قاضی بازنشسته واجد شرایط در شهرستان ها یا مراکز استانها وجود نداشته باشد بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت در هیأت معرفی خواهد نمود.

3- یک نفر نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا اتاق تعاونی یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی؛ در صورتی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدی انتخاب خود را اعلام ننماید سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات                   مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را  انتخاب خواهد نمود.

جلسات هیأت های حل اختلاف مالیاتی با حضور سه نفر رسمی است و رٲی هیأت های مزبور با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید گردد. مطابق تبصره 2 ماده  244  این قانون اداره امور هیأت های حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور می باشد و حق الزحمه اعضاء هیأت های حل اختلاف براساس آئین نامه ای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیش بینی می شود قابل پرداخت خواهد بود. مطابق ماده 245 قانون مذکور نمایندگان سازمان امورمالیاتی کشور از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند انتخاب خواهند شد. وقت رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی باید به طرفین ابلاغ گردد؛ فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوط. هیأتهای حل اختلاف مالیاتی شامل هیأت های بدوی و تجدید نظر و هیأت های حل اختلاف مالیاتی ماده 251 مکرر و257 و216  قانون مذکور می باشد.

برابر ماده 247 قاتون مالیاتهای مستقیم آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی قطعی و لازم الاجراء است مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رٲی از طرف مأموران مالیاتی مربوطه یا مؤدی مورد اعتراض کتبی قرار بگیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد که رٲی این هیأت قطعی و لازم الاجرا است. مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید. مطابق تبصره 5 ماده 247 همین قانون سازمان امورمالیاتی کشور اجازه دارد شکایت کتبی مؤدیان مالیاتی از آرای هیأت های حل اختلاف مالیاتی صادره تا تاریخ تصویب این ماده که در مهلت قانونی به مرجع مالیاتی ذیربط تسلیم شده است را یکبار به هیأت های حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر به منظور رسیدگی و صدور رٲی مقتضی احاله نماید.
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آئین رسیدگی به اختلافات
در مواردی که شکایت مؤدیان مالیاتی از آرای هیأتهای بدوی از طرف هیأت حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر رد شود و همچنین شکایت از آرای هیأت های تجدید نظر از طرف شعب شورای مالیاتی مردود اعلام شود برای هر مرحله معادل یک درصد تفاوت مالیات موضوع رٲی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در اظهارنامه تسلیمی هزینه رسیدگی تعلق می گیرد که مؤدی مکلف به پرداخت آن خواهد بود.به استناد ماده 250 قانون فوق الذکر در مواردیکه هیأت حل اختلاف مالیاتی برگ تشخیص مالیات را رد و یا اینکه تشخیص اداره امور مالیاتی را تعدیل نماید مکلف است نسخه ای از رٲی خود را به انضمام رونوشت برگ تشخیص مالیات جهت رسیدگی نزد دادستان انتظامی مالیاتی ارسال کند تا در صورت احراز تخلف نسبت به تعقیب متخلف اقدام نماید. در مواردیکه از آراء صادره از هیأت های حل اختلاف مالیاتی به استناد اینکه خلاف مقررات و قوانین موضوعه صادر گردیده شکایت شود مرجع ذی صلاح برای رسیدگی به این گونه شکایت شورای عالی مالیاتی است؛ وظیفه این مرجع صرفا رسیدگی به ادعاهای عنوان شده در زمینه نقض قوانین و مقررات در صدور رٲی هیأت های حل اختلاف مالیاتی است و به ماهیت جزئیات امور تشخیص و مسائلی که به میزان مالیات ارتباط دارد وارد نمی گردد. درصورتیکه به موجب رٲی صادره از شورای عالی مالیاتی شکایت مؤدی قابل طرح یا وارد نباشد مالیات مورد رٲی هیأت حل اختلاف مالیاتی قطعی و غیرقابل تجدید نظر است. از نکات مهم در مورد رسیدگی شورای عالی مالیاتی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- مهلت تقدیم شکایت به شورای عالی مالیاتی یک ماه ازتاریخ ابلاغ رٲی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی است.
2- شعبه شورای عالی مالیاتی برخلاف هیأت های حل اختلاف مالیاتی بدوی و تجدید نظر منحصرا از لحاظ شکلی شکایت را مورد بررسی قرار داده و مجاز به ورود در ماهیت دعوا نیست.
3-  در صورت نقض رٲی هیات حل اختلاف توسط شعبه شورای عالی مالیاتی پرونده برای رسیدگی مجدد به هیأت حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله خواهد شد.
4- هیأت فوق الذکر در رسیدگی مجدد ضمن توجه به مقررات مربوط باید نظر شعبه شورای عالی مالیاتی را مراعات نماید.
علی رغم مراجعی که شرح داده شد چون نظر مقنن همواره معطوف عادلانه بودن مالیات می باشد به موجب ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مرجع خاصی برای رسیدگی به ادعای ناعادلانه بودن مالیات پیش بینی شده است بدین طریق که در مورد مالیاتهای قطعی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد و به ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستندا به مدرک و دلایل کافی از طرف مؤدی شکایت و تقاضای تجدید رسیدگی شود وزیر امور اقتصادی و دارائی می تواند پرونده امر را به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع نماید و رٲی هیأت مزبور به اکثزیت آراء قطعی و لازم الاجرا می باشد حکم این موضوع نسبت به عملکرد سنوات 1368 تا تاریخ تصویب این اصلاحیه نیز جاری خواهد بود.
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نظام حاکم بر صدور بخشودگی کمیسیون های مالیاتی 
کلیاتی که در آئین دادرسی مدنی در باب صدور رٲی آمده است در اینجا نیز مجری می باشد اما از برخی جهات مثل مدت زمان تعیین شده برای تعیین وقت و ابلاغ، تشریفات صدوررٲی و یا برخی مسائل دیگر ممکن است تفاوتهایی مشاهده شود. در قانون مالیاتها تمهیداتی برای صدور رٲی و مراحل مربوط به آن آمده است که در دو مبحث جداگانه به آن پرداخته خواهد شد.

4-3-1گفتار اول

مراحل صدور بخشودگی کمیسیون های مالیاتی و کیفیات آن
برای صدور رٲی در کمیسیون های مالیاتی باید قبلا تعیین وقت رسیدگی ، تشریفات ابلاغ و نیز ارسال پرونده به مرجع مربوطه صورت بگیرد. دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت 5 روز پس از دریافت اعتراض مؤدی نسبت به تعیین وقت و ابلاغ برگ دعوت مربوطه که متضمن تعیین زمان و مکان و ساعت تشکیل هیأت است اقدام نماید؛ برگ دعوت تعیین شده هیأت حل اختلاف مالیاتی در سه نسخه تنظیم می گردد که نسخه دوم پس از ابلاغ به مؤدی جهت اعلام تعیین زمان تشکیل هیأت به امور مالیاتی مربوطه ارسال می شود. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه هیأت نباید کمتر از 10 روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت امور هیأت حل اختلاف مالیاتی؛ بدیهی است روز ابلاغ و روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود. دبیرخانه هیات موظف است پس از تعیین وقت، تاریخ تعیین شده را حداکثر تا یک هفته قبل از تشکیل جلسه جهت حضور اعضاء کتبا به اطلاع آنان برساند؛ درتبصره بند 15 دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب مهرماه 1387تصریح شده است که هرگاه مؤدی طی درخواست کتبی و جداگانه برابر فرم تقاضای رسیدگی خارج از نوبت بنماید با موافقت مسئول امور هیات های حل اختلاف مالیاتی رسیدگی خارج از نوبت صورت خواهد پذیرفت و در بند 17 دستورالعمل مربوطه نیز تصریح شده است هرگاه به هرعلتی هیأت حل اختلاف مالیاتی در وقت مقرر تشکیل نگردد ظرف مدت یک هفته وقت جلسه بعدی به مؤدی و واحد مالیاتی ابلاغ می شود. تعویق زمان جلسه رسیدگی هیأت بنا به درخواست کتبی مؤدی برابر فرم مربوطه و با تسلیم مدارک و دلایل موجه پس از بررسی مسئول دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی فقط برای یک بار مجاز خواهد بود و در موارد استثناء تمدید مهلت رسیدگی منوط به موافقت مدیر کل مربوطه می باشد؛ در تبصره بند 18 دستورالعمل مربوطه نیز تاکید شده است که حکم این ماده شامل مواردیکه عدم تشکیل جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی به دلیل عدم رعایت تبصره 1ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم باشد مجری نخواهد بود ؛ علاوه بر آن در ماده 209 قانون مالیاتهای مستقیم آمده است که مقررات آئین دادرسی مدنی راجع به ابلاغ جز در مواردیکه در این قانون مقرر گردیده است در مورد ابلاغ اوراق مالیاتی اجرا خواهد شد. اداره امور مالیاتی ذیربط مکلف است ظرف مدت 72 ساعت قبل از تشکیل جلسه پرونده را متضمن معرفی نماینده اداره جهت شرکت در هیأت به انضمام ادله قانونی در پاسخ به اعتراض مؤدی کتبا در قبال اخذ رسید به دبیرخانه هیأت مربوطه تسلیم نمایند. قبل از تشکیل جلسه هیأت مربوطه، بررسی لازم توسط دبیرخانه صورت گرفته و اگر موارد نقص در پرونده مشاهده شود پرونده مذکور بدون طرح در هیأت به قسمت مربوطه ارسال تا نسبت به رفع نقص و اعاده آن اقدام لازم صورت پذیرد به استناد بند 21 دستورالعمل دادرسی مالیاتی جلسات هیأت با توجه به حجم کار و بنا به ضرورت و کسب موافقت دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی  می تواند خارج از وقت اداری تشکیل شود. در صورت فوت مؤدی کلیه حقوق و تکالیف مربوط به چگونگی رسیدگی به اعتراض مؤدی به وراث او منتقل می شود در این صورت اوقات رسیدگی هیأت باید به همه وراث ابلاغ شود ؛ عدم حضور وراث یا وکیل یا نماینده قانونی آنها مانع از رسیدگی هیأت نمی باشد. در موارد فوت یا عزل یا استعفای وکیل یا ممنوعیت از وکالت رسیدگی به اعتراض مؤدی به تاخیر نخواهد افتاد. پس از طی فرایند فوق و انجام تشریفات مربوطه اعم از تعیین وقت رسیدگی، ابلاغ وقت، بررسی پرونده به لحاظ عدم وجود نقص در آن و ارسال به مرجع مربوطه، پرونده مالیاتی معد صدور رٲی می شود و هیأت مربوطه پس از ختم رسیدگی و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رٲی می کند مگر اینکه انشای رٲی متوقف به تمهید مقدماتی باشد که در این صورت با صدور قرار پرونده جهت مهیا شدن برای صدور رٲی به مجریان قرار تحویل می شود.به استناد بند 22 دستورالعمل دادرسی مالیاتی هرگاه به دلیل نقص در رسیدگی یا لزوم بررسی اسناد و مدارک نزد اشخاص ثالث یا کثرت اسناد و مدارک ارائه شده هیات حل اختلاف مالیاتی قرار کارشناسی صادر نماید مجری یا مجریان قرار مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به رسیدگی پرونده مزبور و اجرای کامل موارد مورد درخواست هیأت اقدام لازم معمول و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم نهایی گزارش نمایند چنانچه اجرای قرار مذکور ظرف مهلت تعیین شده امکان پذیر نباشد موضوع توسط مجری قرار به دبیرخانه هیأت ها منعکس و این مدت حداکثر تا 2 ماه توسط هیأت قابل تمدید می باشد؛ دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی مکلف است پس از وصول گزارش مأموران مجری قرار، گزارش یاد شده را جهت کسب نظر به هیأت صادرکننده قرار ارسال نماید چنانچه هیأت مذکور گزارش تنظیم شده را کافی به مقصود دانست پس از پاراف ذیل آن مراتب به دبیرخانه هیأت ها ارسال تا مطابق با بند 14 دستورالعمل مزبور دعوت از مؤدی یا نماینده وی و نیز نماینده اداره امور مالیاتی جهت حضور انجام گیرد در غیر این صورت با اعلام کتبی ذیل گزارش مربوطه موارد به کارشناس مجری قرار جهت رفع نقص و اعاده آن ارجاع می گردد که در این گونه موارد پانزده روز به مدت مندرج در بند22  دستورالعمل جاری اضافه خواهد شد. در صورتیکه مؤدی مالیاتی به نحوه ارزیابی دارائی از سوی واحد مالیاتی ذیربط معترض باشد می تواند برابر فرم مربوط اعتراض و درخواست استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را با قبول هزینه آن به دبیرخانه هیأت های حل اختلاف مالیاتی اعلام دارد دبیرخانه    هیأت های مزبور موظف است ضمن ثبت درخواست مؤدی و تعیین کارشناس رسمی دادگستری و اخذ گزارش وی حداکثر ظرف مدت 60 روز نسبت به احاله پرونده به هیأت مربوطه جهت صدور رٲی اقدام نماید؛ در صورت درخواست کتبی مؤدی یا وکیل و یا نماینده قانونی وی اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی موظف است حسب مورد رونوشت جزئیات گزارش را که مبنای صدور برگ تشخیص قرارگرفته است و همچنین گزارش اجرای قرار را به وی اعلام نموده و هرگونه توضیحی را که در این خصوص بخواهد به او بدهد. چنانچه رسیدگی هیأت حل اختلاف مالیاتی منجر به صدور قرار اعم از رسیدگی یا رفع نقص شود ابلاغ نسخه ای از قرار صادره جهت اطلاع مؤدی الزامی می باشد. آرای مالیاتی اعم از حکم و قرار می باشد و حسب مورد قرار می تواند قرار تحقیق محلی، قرار معاینه محل، قرار کارشناسی، قرار تامین مالیاتی و... باشد. شرایط صدور قرار تامین مالیاتی در ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم و نیز بند 26 دستورالعمل دادرسی مالیاتی مورد اشاره واقع شده است.
در مواردیکه مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است و بیم تفریط مال یا اموال از طرف مؤدی به قصد فرار از پرداخت مالیات می رود اداره امور مالیاتی باید با ارائه دلایل کافی از هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار تامین مالیات را بخواهد و در صورتیکه هیأت صدور قرار را لازم تشخیص دهد ضمن تعیین مبلغ، قرار مقتضی صادر خواهد نمود. مراجع ذی صلاح مالیاتی موظفند مطابق قوانین و مقررات نسبت به اختلافات رسیدگی نموده و رٲی مقتضی صادر کنند و در مورد جزئیات اعتراض به طور مشخص تعیین تکلیف نموده و از صدور آراء به صورت عام و کلی خودداری کنند؛ علاوه بر آن مراجع تجدید نظر مالیاتی موظفند صرفا به آن قسمت از رٲی که از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدیدنظر خواهی قرار گرفته رسیدگی و اقدام به صدور رٲی نمایند و در خارج از قلمرو تجدیدنظرخواهی حق رسیدگی ندارند.

به تصریح ماده248  قانون مالیاتهای مستقیم رٲی هیأت حل اختلاف مالیاتی بایستی متضمن اظهارنظر موجه و مدلل نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رٲی قید شود علاوه بر آن رٲی صادره باید حاوی نکات ذیل باشد:

الف- مشخصات مؤدی مالیاتی و نشانی وی 
ب- سال مورد رسیدگی 
ج- خلاصه اظهارات مؤدی و مامور مالیاتی 
د- کد ملی و کد پستی مؤدی 
ه- ذکر اصول و مواد قانونی و مورد استناد رٲی 
ط- ماخذ درآمد مشمول مالیات یا ماخذ محاسبه مالیات مورد مطالبه به عدد و حروف
و- مشخصات و سمت اعضای رسیدگی کننده به همراه امضای آنها
ی- قید نظر اقلیت در برگ رٲی 
اشخاص مجاز به حضور در هیأت های حل اختلاف مالیاتی عبارتند از شخص مؤدی و در مورد اشخاص حقوقی صاحبان امضاء مجاز با ارائه تصویر آخرین روزنامه رسمی ، وکیل مؤدی با ارائه وکالت نامه رسمی، وراث، کارمند حقوق بگیر، اشخاص حقوقی به همراه داشتن معرفی نامه از شخص حقوقی با تائید واحد مالیاتی مربوط.
کارمندان وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور در دوره خدمت یا آمادگی خدمت و اعضای هیأت های حل اختلاف مالیاتی نمی توانند بعنوان وکیل یا نماینده مؤدی در جلسات هیأتهای حل اختلاف مالیاتی حاضر شوند. اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی در موارد زیر باید از رسیدگی خود داری نمایند همچنین مؤدی یا نماینده اداره امور مالیاتی نیز می تواند رد عضو یا اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را درخواست نمایند.  
الف- قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی با مؤدی.

ب- عضو یا اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی قیم یا مخدوم مؤدی باشند و یا مؤدی مباشر یا متکفل امور عضو هیأت یا همسر او باشد.
ج- عضو هیأت یا همسر یا فرزند او وارث مؤدی باشد.

د- عضو هیأت پیشتر در موضوع اعتراض مؤدی بعنوان عضو یا کارشناس یا گواه یا مامور مالیاتی اظهارنظر کرده باشد.
ر- بین عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی و مؤدی و همسر یا فرزند آنها دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد و یا پیشتر مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم دو سال نگذشته باشد.
ز- وجود رابطه شراکت بین عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی با مؤدی و چنانچه مؤدی شخص حقوقی باشد سهامدار، نماینده، عضو هیأت مدیره یا مدیرعامل یا بازرس قانونی بودن اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی مانع از رسیدگی آنها خواهد بود.
ژ- عضو هیأت یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه یا مورد رسیدگی باشند.
در موارد یادشده عضو هیأت با صدور قرار خودداری از رسیدگی با ذکر جهت قانونی آن از امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ذیربط درخواست می نماید تا عضو دیگری را که از موارد خوداری رسیدگی به دور باشد برای رسیدگی معرفی نماید؛ چنانچه به هر دلیل قانونی امکان تعیین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی میسر نباشد پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین هیأت حل اختلاف مالیاتی شهر یا محلی که با محل مزبور در محدوده یک استان باشد ارجاع می شود. صدور اوراق مالیاتی به نام افراد متعدد در یک برگ صحیح
نمی باشد در این گونه موارد باید برای هر مؤدی برگ جداگانه صادر و به نشانی اعلام شده از طرف مؤدی ابلاغ گردد. اداره امور مربوط به هیاتهای حل اختلاف مالیاتی در ادارات امور مالیاتی که هیات حل اختلاف مستقل ندارند از نظر تعیین وقت و سایر موارد ارجاعی به هیات بر عهده رئیس امور مالیاتی ذیربط می باشد و چنانچه دو پرونده مرتبط به هم مربوط به یک مؤدی در دو هیات
ذی صلاح مطرح باشد بنا به تقاضای مؤدی و عدم وجود منع قانونی رسیدگی لازم در یک هیات صورت می گیرد. بند 33 دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب مهر 1387 دبیرخانه هیات حل اختلاف را مکلف نموده است تا رٲی صادره را حداکثر ظرف 48 ساعت از تاریخ صدور به مؤدی ابلاغ و نسخه ای از رٲی ابلاغ شده را به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید؛ آرای صادره در چهار برگ و با امضای کلیه اعضاء مناط اعتبار می باشد. اداره امور مالیاتی و دبیرخانه هیأت نمی توانند پیش از امضاء رٲی یا قرار توسط اعضای هیأت آن را به مؤدی و یا سایر اشخاص تسلیم یا ابلاغ کنند در غیر اینصورت مرتکب متخلف محسوب و برای تعقیب انتظامی به دادستانی انتظامی مالیاتی معرفی خواهد شد.
4-3-2گفتار دوم

مرور زمان در قوانین مالیاتی و اقسام آن
قانون مالیاتهای مستقیم در چند ماده مساله مرورزمان را مقرر داشته است. هدف از پیش بینی این نهاد تعیین تکلیف امور در مهلت های معقول و جلوگیری از امکان طرح دعاوی و اختلافات پس از سپری شدن زمان طولانی از منشا آن می باشد از سوی دیگر پیش بینی این نهاد در قانون موجب می شود تا مأموران مالیاتی به تکالیف خود در فاصله زمانی معین ملزم شوند و از طرفی مؤدیان مالیاتی نیز برای طرح دعاوی و شکایات، خود را مقید به زمان مشخصی دانسته و تکلیف خویش را سریعتر روشن نموده و برای مدت طولانی دستخوش مشکلات مربوط به تعقیب دعاوی و غیره نباشند.حقوق ایران در رابطه با مسائل مالیاتی موضوع مرور زمان را مورد پذیرش قرار داده است و احکام آن را ضمن مواد 156 و157و 242 و243 قانون مالیاتهای مستقیم معین نموده است. به حکم طبیعت خاص مالیات، مرور زمان در اینجا از مفهوم             ویژه ای برخوردار است و با آنچه در گذشته ضمن آئین دادرسی مدنی آمده است متفاوت می باشد؛ درآغاز مرورزمان عبارت بود از گذشتن مدت معینی که به موجب قانون پس از انقضای آن دعوا شنیده نمی شود؛ بعبارت دیگر وقتی که پای دعوا و مراجعه به محاکم برای احقاق حق پیش می آمد مساله مرور زمان مطرح می گردید و صحبتی از اسقاط حق ماهوی مدعی به سبب گذشت زمان در میان نبود هر چند که با قبول مرور زمان ضمانت اجرایی حق یعنی استفاده از دادگاه و امکانات آن منتفی می گشت.

این نحوه برخورد با طبع دعاوی مدنی تناسب دارد زیرا در این دعاوی مدعی حق به مرجعی که دارای اقتدار قضایی و بیطرف است رجوع می کند و با شخص مقابل در شرایط مساوی در محضر این مرجع قرارمی گیرد «اما در مسائل مالیاتی طرفین وضع دیگری دارند یک سوی قضیه مرجع دولتی است که همواره در مقام مطالبه است و از اقتدارات خاصی نیز برخوردار است و سوی دیگر مردم اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که تحت حکومت دولت قرار می گیرند.رسیدگی به موضوع هم لااقل در مرحله نخست تحت همین شرایط جریان می یابد. در دعاوی مالیاتی اگر طرفین بگویند در صورتیکه دعوا در هیات حل اختلاف مالیاتی یا شورای عالی مالیاتی طرح شد و مدعی به مرورزمان استناد نمود در آن صورت هیات یا شورا باید از رسیدگی خودداری کند مناسب طبیعت این دعاوی نخواهد بود.از سوی دیگر در مورد مؤدیان دو حالت مختلف ممکن است پیش آید:
 اول اینکه مؤدیان اظهارنامه خود را به موقع تسلیم داشته و ارقامی را بعنوان سود یا زیان تعیین کرده باشند در این حالت اساسا قضیه به استماع یا عدم استماع دعوا ارتباطی پیدا نمی کند بلکه بحث بر سر قبول یا عدم قبول اظهارنامه خواهد بود که اگر مرورزمان حاصل شده باشد رقمی که مؤدیان خود بعنوان درآمد مشمول مالیات تعیین کرده اند ملاک اعتبار خواهد بود و مرجع مالیاتی حق تشخیص رقمی زائد بر آن را ندارد. 
حالت دوم به زمانی مربوط می شود که بطور کلی اظهارنامه ای تسلیم نشده است و این اعم از آن است که مؤدی موظف به تسلیم اظهارنامه بوده و با این حال از انجام این تکلیف خودداری کرده باشد و یا اینکه مؤدی طبق قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نباشد در این شرایط اساسا حق مطالبه مالیات بر ارث بر اثر مرورزمان منتفی می گردد مگراینکه قبل از حصول مرور زمان برگ تشخیص مالیات از سوی مرجع مالیاتی صادر و به مؤدی ابلاغ شده باشد. بنابراین ملاحظه می شود که مساله مرورزمان در قوانین مالیاتی در همان مرحله تشخیص باید مورد توجه قرار بگیرد نه اینکه موضوع در مراجع رسیدگی به اختلاف قابل طرح باشد.»

آنچه که در بالا گفته شد در مورد مرور زمان مالیاتی بوده است اما نوع دیگری از مرور زمان در این قانون آمده است که مرور زمان استردادی نام دارد که درمواد 242 و243 قانون مزبور به آن اشاره شده است و مربوط به موردی است که به هرعلت اعم از دریافت اضافی و یا در هر مورد دیگر مالیات اخذ شده طبق مقررات باید به مؤدی مسترد شود. درادامه به تفصیل به بررسی هریک از اقسام این دو نوع می پردازیم.
الف) مرور زمان مالیاتی :
«با بررسی مواد 156 و157 قانون مالیاتهای مستقیم به این نکته پی می بریم که نخست مرورزمان یک ساله برای رسیدگی به اظهارنامه تسلیم شده از سوی مؤدیان پیش بینی شده است که اگر ظرف این مدت رسیدگی و صدور برگ تشخیص انجام نشود اظهارنامه مؤدی و درنتیجه رقم مالیاتی ابراز شده از سوی وی قطعی تلقی خواهد شد به این مرورزمان سه ماه دیگر قابل افزودن است وآن برای ابلاغ برگ تشخیص است مبدٲ این مرورزمان از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه است. دیگری مرور زمان 5 ساله (که قبلا 3 سال بود) برای مواردی است که مؤدی با وجود داشتن تکلیف از تسلیم اظهارنامه خودداری کند و یا اصولا مکلف به تسلیم اظهارنامه در سررسید پرداخت مالیات نباشد بر این مرورزمان یک دوره سه ماه نیز اضافه شده است یعنی حداکثر تا 5 ساله و سه ماه باید در این مورد رسیدگی انجام شده و برگ تشخیص صادر و به مؤدی ابلاغ شده باشد در غیراین صورت مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود و مبدأ مرور زمان از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است البته واژه «خودداری کردن» تا اندازه ای تفسیربردار است زیرا ممکن است نوعی عنصر عمد در آن ملاحظه شود به این معنا که تصور شود اگر ندادن اظهارنامه ناشی از غفلت یا بی اطلاعی مؤدی باشد شاید بتوان مورد را تابع حکم اخیر تلقی ننمود اما به نظر می رسد واژه مذکور تابع تفسیر موسعی است و اعم است از وجود یا نبود عمد و اطلاع»

ب ) مرور زمان استردادی :

تا اینجا سخن از شمول مرور زمان بر حق مطالبه طرف عمومی قضیه یعنی مرجع مالیاتی در میان بود اما اگر پای حقوق مؤدی در میان باشد وضع مرور زمان از چه قرار خواهد بود.

این جنبه از بحث را می توان از دو جهت مورد توجه قرار داد؛ نخست از جهت اعتراض مؤدی به تشخیص مالیات و پیگیری حقوق خود و دیگری مساله استرداد مالیاتی که نسبت به اضافه بودن آن به نحوی اذعان وجود دارد. در مورد بخش نخست مهلت های تعیین شده برای اقدام مؤدیان چنان ضیق و اندک است که اساسا کشاندن بحث مرور زمان به این مقوله کار عبثی است برای مثال مهلت اعتراض به برگ تشخیص فقط سی روز از تاریخ ابلاغ است بنابراین به بخش دیگر یعنی استرداد مالیات می پردازیم. در ارتباط با استرداد اوضاع کاملا متفاوتی به چشم می خورد. مواد 242،  243، 22، 87، تبصره 3 ماده 105 و ماده 159 و نیز مواد مربوط به حل اختلاف مالیاتی و رسیدگی شورای عالی مالیاتی به این موضوع اختصاص دارد.
در ابتدا لازم است مرور زمان استردادی تعریف شود. این نوع مرور زمان بیانگر آن است که اگر مالیات اضافی قابل استرداد تا زمان معینی درخواست نشود  مشمول مرور زمان گشته و قابل درخواست نخواهد بود. در این مورد وضع قانون از این قرار است :
1- لااقل در یک مورد خاص عباراتی حاکی از شمول نوعی مرور زمان پیش بینی شده است به موجب ماده 87 اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار بگیرد بنابراین اولا برای مطالبه مبدأ زمانی پیش بینی شده است و آن اول مرداد سال بعد از پرداخت مالیات حقوق است ثانیا مفاد این ماده حاکی از شمول مرور زمان هشت ماهه است یعنی از اول مرداد تا پایان اسفند ماه که در این فاصله مؤدی باید شخصا اضافه پرداختی را به طور کتبی مطالبه کند در غیر اینصورت حق او از بین خواهد رفت.
2- ماده دیگر ماده 22 راجع به استرداد مالیات بر ارث اضافی بر اثر کسر مطالبات غیر قابل وصول متوفی است و بیانگر این است که اگر مطالبات متوفی طبق رأی هیأت حل اختلاف غیر قابل وصول تشخیص داده شود جزء ماترک محسوب نمی شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد.

3- تبصره 3 ماده 105 که به موجب آن در احتساب مالیات اشخاص حقوقی مالیات های پرداختی قبلی از مالیات متعلق کسر می شود و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
4- ماده 159 که طبق آن وجوهی که بعنوان مالیات هر منبع از طریق واریز به حسابهای تعیین شده با ابطال تمبر پرداخت می گردد در موقع تشخیص مالیات قطعی مؤدی منظور می شود و اگر اضافه پرداختی صورت گرفته باشد مسترد خواهد شد. در سه مورد اخیر برخلاف مورد مطالبه به مالیات حقوق اشاره ای به مهلت و دوره زمانی معین نشده است و حکم کلی ماده 242 قانون نیز همین گونه است و در آن نامی از مهلت به میان نیامده است.
ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم: اداره امورمالیاتی موظف است در هر مورد که بعلت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردیکه مالیاتی طبق مقررات این قانون قابل استرداد باشد وجه قابل استرداد را از محل وصولی های جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند.

5- مواردی که رٲی هیات حل اختلاف یا شورای عالی مالیاتی منطقا استرداد مالیات اضافی را ایجاب کند نسبت به این موارد نیز دلالتی بر شمول مهلت و مرورزمان مشاهده نمی شود.
خلاصه اینکه به استثنای مورد مربوط به اضافه پرداختی مالیات حقوق در خصوص شمول مرورزمان بر موارد استرداد مالیات اضافی تصریحی در قانون بعمل نیامده است؛ نکته دیگری نیز در قانون مالیات وجود دارد که این برداشت را تقویت می کند به موجب تبصره ماده 242 مبالغ اضافه دریافتی از مؤدیان بابت مالیات موضوع این قانون به هرعنوان مشمول خسارتی به نرخ 1.5 درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد می باشد و از محل وصولی های جاری به مؤدی پرداخت خواهد شد یعنی حتی اگر مؤدی موضوع را در میانه راه رها کند و زمان بگذرد خسارت 18 درصد در سال مذکور نزدیک به بهره بانکی                   بلند مدت ترین سپرده ها همچنان شامل او خواهد شد.

در کنار نظراتی که فوقا پیرامون مرورزمان استردادی مطرح شد به نکات ذیل باید توجه داشت:اولا نهاد مرورزمان متجاوز از دو دهه قبل لااقل در مسائل حقوقی و مدنی کنار نهاده شد بعبارت دیگر دین مشمول مرور زمان نمی شود.
ثانیا اگر قرار باشد به موجب قانون حکم مرور زمان بر مقوله استرداد نیز جاری شود طبعا باید مساله تعادل و نصفت را در نظر گرفت زیرا مرور زمانی که به نفع مؤدی است یک ساله وپنج ساله است بنابراین مرور زمانی که به زیان او باشد باید حداقل با توجه به زمان تعیین شده در ماد 156 و157 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین گردد و نه کمتر.

4-4 مبحث چهارم

اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی و آئین رسیدگی به آن
4-41گفتار اول

اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی
گاهی اوقات ممکن است برگ تشخیص مالیات که بر اساس آن مقدار مالیات هر مؤدی تعیین می شود مورد قبول وی واقع نشود و یا شخص ثالثی غیر از مؤدی به هر دلیل نسبت به آراء صادره از مراجع مالیاتی معترض باشد و نیز ممکن است در هنگام صدور آراء در تنظیم و نوشتن رأی یا محاسبه مأخذ مالیات یا درآمد مشمول مالیات اشتباهی صورت بگیرد. از آنجا که نیروی انسانی صادر کننده رأی می باشد و با توجه به اینکه انسان موجودی جایزالخطا است قانونگذار برای حفظ حقوق مؤدیان به آنها اجازه داده است تا درصورتیکه به هر دلیل اعم از نادرستی رأی صادره یا وجود اشتباه آن را خلاف حقوق خود می داند با استفاده از تمهیداتی که در قانون جهت اعتراض به آراء پیش بینی شده است در جهت حمایت از حقوق خود برآید.
قانونگذار در ضمن قوانین مالیاتی راههای مختلف و متعددی را برای احقاق حقوق مؤدیان پیش بینی نموده است و در این خصوص مراجع متعددی را مکلف نموده است که اعتراض مؤدیان را مورد رسیدگی قرار دهند که در این فصل ذیل دو مبحث جداگانه به کیفیت اعتراض و آیین رسیدگی به آن می پردازیم .

مبحث اول-کیفیات اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی  

بشر جایزالخطا است و بهترین قاضی نیز ممکن است دچار اشتباه یا لغزش شود. بنابراین باید ترتیبی مقرر شود که هر دعوا بتواند دوباره مورد قضاوت قرار بگیرد. قائل به اعتراض شدن نسبت به آراء چه در مرحله صدور و چه در مرحله اجرا در همین راستا می باشد؛ اما باید توجه داشت که اگر پیش بینی این نهاد اثری درمان کننده دارد اثر پیشگیرانه آن را نیز باید در نظر داشت در حقیقت چنانچه مرجع صادر کننده رأی واقف به این امر باشد که موضوع مربوطه ممکن است مورد قضاوت مرجع دیگری قرار بگیرد با دقت و احتیاط بیشتری عمل خواهد نمود درنتیجه پیش بینی این نهاد در راستای تضمین قضایی شایسته مفید فایده است.

همانطور که مؤدی می تواند در مرحله صدور رأی نسبت به آن اعتراض داشته و یا مدعی وجود اشتباهی در آن شود در مرحله اجرایی نیز ممکن است چنین حالتی پیش آید و این بدان معناست که در صورتیکه اجرای رأی به سایر حقوق مؤدی مالیاتی و یا به حقوق شخص ثالثی ضرر وارد کند و یا در مرحله اجرایی رأی اشتباهی پیش آید ذی نفع می تواند بوسیله اعتراض حقوق خویش را محفوظ دارد و منظور از ذی نفع اعم از مؤدی مالیاتی و شخص ثالث است که ممکن است به دلایل متعدد نسبت به اجرای آراء معترض بوده و یا مدعی وجود اشتباه در اجرای آراء شود. 
اعتراض نسبت به اقدامات اجرایی ممکن است از طرف مؤدی مالیاتی و یا از طرف شخص ثالثی غیر از مؤدی بعمل آید. ماده 21 آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها تصریح می دارد که هرگاه مؤدی حین بازداشت اموال حاضر باشد و ایرادی از جهات توقیف مستثنیات دین، توقیف مال مشاع و نیز اعتراض به لحاظ اوصاف مال توقیف شده از حیث مقدار،جنس، اندازه و... ننماید بعدا از جهات مذکور حق اعتراض نخواهد داشت اما در صورتیکه نسبت به آن ایراد و اعتراضی داشته باشد خلاصه این اعتراضات در ذیل این توقیف نامه نوشته خواهد شد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین موردی که مؤدی در حین بازداشت اموالش حاضر است و موردی که حاضر نیست باید تفکیک قائل شد بدین توضیح که در مواردیکه وی حاضر بوده است بعدا حق اعتراض نخواهد داشت اما درصورتیکه مؤدی در حین بازداشت اموال حاضر نباشد از مفهوم مخالف ماده مزبور برمی آید که بعدا حق اعتراض خواهد داشت.
گاهی اوقات ممکن است شخص ثالثی نسبت به عملیات اجرایی معترض باشد ماده 56 آئین نامه در این خصوص مقرر می دارد هرگاه نسبت به مال غیرمنقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادعای حق کند عملیات اجرایی در صورتی متوقف می شود که دعوا مستند به سند رسمی بوده و تاریخ سند مقدم بر بازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تائید هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای غیرمستقیم قرارگرفته باشد. ماده 216 قانون مزبور تصریح می کند که مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود که به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی می نماید که رأی مزبور قطعی و لازم الاجراء است.
تبصره 1 این ماده مقرر می دارد در مورد مالیاتهای مستقیم درصورتیکه شکایت حاکی از این باشد که وصول مالیات قبل از قطعیت به موقع اجراء گذاشته شده است، هرگاه هیأت حل اختلاف مالیاتی شکایت را وارد دانست ضمن صدور رأی به بطلان اجرائیه حسب مورد قرار رسیدگی صادر یا نسبت به درآمد مشمول مالیات مؤدی رسیدگی و رأی صادر خواهد نمود که رأی مزبور قطعی است .تبصره 2 ماده مزبور نیز که در مورد مالیاتهای غیرمستقیم می باشد بیان می دارد هرگاه شکایت اجرایی از این جهت باشد که مطالبه مالیات قانونی نیست مرجع رسیدگی به این شکایات نیز هیأت حل اختلاف مالیاتی خواهد بود و رأی هیأت مزبور در این ماده قطعی و لازم الاجراء است. البته مفاد این تبصره شامل جرایم قاچاق اموال موضوع عایدات دولت و بهای مال قاچاق ازبین رفته و نیز مشمول آن دسته از مالیاتهای غیرمستقیم که طبق مقررات مخصوص به خود باید در مراجع خاص حل و فصل شود نخواهد بود.

4-4-2گفتار دوم

آئین رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی
گاهی اوقات ممکن است اشخاص ثالث نسبت به اجرای رأی معترض باشند ماده 59 آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها که در ارتباط با مسئولیت تضامنی اشخاص ثالث در پرداخت مالیات است مقرر می دارد اشخاص ثالثی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد یا ضمانت نموده و به موجب قانون مکلف به وصول و ایصال مالیات دیگری می باشند و نسبت به پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارند اگر از اقدامات اجرایی شکایت نمایند صدور قرار توقف عملیات اجرایی موکول به نظر هیأت حل اختلاف مالیاتی و سپردن معادل مبلغ بدهی اعم از اصل و جرائم مربوطه می باشد؛ بنابراین شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست مگر اینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مزبور برای رسیدگی قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید. همان طورکه پیشتر نیز اشاره شد قرار مزبور وقتی صادر خواهد شد که شاکی معادل مبلغ بدهی اعم از اصل و جرایم و در مورد مؤدیانی که پس از ابلاغ برگ اجرایی شکایت می کنند به اضافه ده درصد وجه اضافی مقرر را به حساب سپرده و یا تضمین کافی بدهند در هر صورت هیأت مزبور به شکایت شاکی خارج از نوبت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود. در تبصره1 ماده 58 آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها آمده است درصورتیکه هیأت مزبور دلایل شکایت را قوی بداند و یا شکایت شاکی مستند به سند رسمی یا احکام قطعی مراجع قضایی یا اسناد اداری باشد می تواند بدون اخذ تامین قرار توقف عملیات اجرایی صادر کند.«هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 در جایی که عملیات اجرایی شروع شده است و سپس بعلت اعتراض مؤدی آرایی که مبنای قطعیت مالیات و مجوز آغاز عملیات وصول و اجراء بوده است نقض می شود بدین صورت اعلام رأی نموده است:
 نقض آرایی که مبنای قطعیت مالیات و عملیات وصول و اجراء بوده اند اصولا به منزله رد قطعیت مالیات و به تبع آن مردود بودن عملیات اجرایی است؛ علیهذا ادامه توقیف و پلمپ و یا راکد نگه داشتن عملیات با آخرین وضعیت بوجود آمده در حقیقت به مفهوم بوجود آمدن ضرر و زیان احتمالی برای مؤدی و امری خارج از حیطه عمل قانون و مقررات مالیاتی است درنتیجه لازم است به محض وصول رأی از مراجع صلاحیتدار دایر بر نقض آرای صادره از اموال و حقوق مالی مؤدیان رفع توقیف و حسب مورد فک پلمپ بعمل آید.»

گاهی اوقات ممکن است در اجرای آراء اشتباهی صورت بگیرد برای مثال ممکن است پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مطالبه مالیات اشتباها از غیرمؤدی صورت بگیرد در این صورت اگر امکان رسیدگی، تشخیص و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی با رعایت مواد 156 و157 قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رئیس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده 238 قانون مذکور(سی روز از تاریخ ابلاغ ) مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد در غیر این صورت با ارجاع پرونده از سوی رئیس امورمالیاتی مربوطه پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
گاهی اوقات ممکن است در محاسبه ماخذ مالیات یا درآمد مشمول مالیات اشتباهی صورت بگیرد در این صورت ماده 60 آئین نامه اجرایی پیش بینی نموده است که شکایت بعنوان اشتباه در محاسبه در مرحله اجرایی مانع ادامه عملیات اجرایی نخواهد بود. البته همانطور که قبلا نیزگفته شد در سایر موارد نیز شکایت از اقدامات اجرایی مانع جریان عملیات اجرایی نیست مگراینکه هیأت حل اختلاف مالیاتی با وجود شرایط مقرر یعنی پس از سپردن معادل مبلغ بدهی اعم از اصل وجرائم توسط شاکی در حساب سپرده یا دادن تضمین کافی قرار توقف عملیات اجرایی را  صادر نماید. 

همانطور که پیشتر گفته شد آرای قابل اعتراض به آن دسته از آراء گفته می شود که به علت اعتراض مؤدی یا شخص ثالثی غیر از مؤدی با رعایت مهلت مقرر قانونی قابل شکایت در مراجع بالاتر مالیاتی                        می باشد.علت اعتراض می تواند ناشی از غیر منطبق دانستن رٲی با موازین قانونی یا به دلیل وقوع اشتباه در صدور آن باشد. مواد 238 و239 و242 قانون مالیاتهای مستقیم موارد اعتراض و اشتباه در آراء و نیز اشتباه در اخذ اضافه مالیات را پیش بینی نموده است و متعاقبا ترتیب اعتراض و نیز اصلاح اشتباه را در مقررات خویش گنجانده است که در ادامه به آن می پردازیم.       

قانون مالیاتهای مستقیم مواد 238 و239 و242 را به اعتراض نسبت به آرای مالیاتی اختصاص داده است و در این خصوص مراجعی را نیز مکلف به رسیدگی نموده است علاوه بر آن در دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب مهرماه 1387 نیز به کیفیت اعتراض به آراء کمیسیون های مالیاتی توجه شده است.
ماده238 قانون مالیاتهای مستقیم: در مواردیکه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود چنانجه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا بوسیله وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مسئول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و درصورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضاء نماید و درصورتیکه دلایل و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار بگیرد مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای مسئول مربوط و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثرتشخیص ندهد باید مراتب را مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امررا برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نماید.

با بررسی ماده فوق الذکر و بندهای 1 و3 دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب 1387 جهت رسیدگی به اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه مالیات تکلیفی می توان به یکی از طرق ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

الف) در صورتیکه دلایل و اسناد و مدارک ابراز شده مؤدی از طرف اداره امور مالیاتی مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده شود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوطه و مؤدی و ثبت آن جهت صدور برگ قطعی حداکثر ظرف مدت ده روز و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.
ب) اگر اداره امورمالیاتی دلایل ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص ندهد و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع شود مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و با امضاء رئیس اداره امور مالیاتی مربوط و مؤدی و ثبت آن جهت صدور برگ قطعی حداکثر ظرف مدت ده روز و انجام مراحل وصول مالیات به واحد مالیاتی مربوطه ارجاع می شود.
ج ) اگر دلایل ابرازی مؤدی توسط اداره امور مالیاتی مؤثر در تعدیل درآمد مشمول مالیات تشخیص داده نشود و نظر آن اداره مورد قبول مؤدی واقع نگردد مراتب مستدلا در ظهر برگ تشخیص منعکس و پس از امضاء رئیس اداره امورمالیاتی مربوطه و مؤدی و ثبت آن حداکثر ظرف مدت 5 روز پرونده جهت درخواست تعییین وقت از دبیرخانه هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ظرف همین مدت و انجام امور قانونی بعدی به واحد مربوطه ارجاع می شود و در این مرحله مؤدی می تواند جهت احاله پرونده برای رسیدگی توسط هیات حل اختلاف مالیاتی فرم اعتراض مخصوص را تکمیل و حداکثر ظرف مدت 10 روز به دبیرخانه هیات های مربوطه ارائه نموده و رسید دریافت دارد. در ماده 239 قانون مالیاتهای مستقیم آمده است که درصورتیکه مؤدی ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات قبولی خود را کتبا نسبت به آن اعلام کند یا مالیات مورد مطالبه را به ماخذ برگ تشخیص پرداخت یا ترتیب پرداخت آن را بدهد یا اختلاف موجود بین خود و اداره امور مالیاتی را به شرح ماده 238 این قانون مرتفع نماید پرونده امر از لحاظ میزان درآمد مشمول مالیات مختومه تلقی می گردد و در مواردیکه مؤدی ظرف سی روز کتبا اعتراض ننماید و یا در مهلت مقرر در ماده مذکور به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه نکند برگ تشخیص مالیات قطعی است اما درصورتیکه در مهلت مقرر (سی روزازتاریخ ابلاغ ) کتبا اعتراض نماید پرونده برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع می گردد.
تبصره ماده 239 قانون مزبورصراحتا اعلام داشته است که اگر ابلاغ برگ تشخیص به صورت ابلاغ قانونی بوده باشد و مؤدی مالیاتی هیچ اقدامی بعمل نیاورد این امر در حکم اعتراض به برگ تشخیص شناخته 
می شود و رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی در مرجع مالیاتی بدوی صورت می گیرد.
گاهی اوقات ممکن است در رٲی صادره از لحاظ اضافه مالیات و یا در محاسبه درآمد مشمول مالیات و یا در تنظیم ونوشتن رٲی اشتباهی صورت بگیرد که هر یک از این موارد جداگانه در مواد 242 و243 و 249 قانون مالیاتهای مستقیم مورد بررسی قرارگرفته است که در ادامه به آن می پردازیم.
در مواردیکه مؤدی به برگ تشخیص مالیات یا برگ مطالبه مالیات های تکلیفی اعتراض دارد می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا توسط وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی و یا دبیرخانه هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ذیربط مراجعه و با تکمیل فرم های مخصوص و ارائه دلایل و اسناد و مدارک اعتراض خود را کتبا تسلیم نماید. برگ اعتراض مؤدی باید بر روی فرم خاصی که به همین منظور تهیه شده صورت گرفته و مشتمل بر موارد ذیل باشد:
1- در خصوص اشخاص حقیقی: نام ونام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه، محل صدور، شماره ملی، شماره اقتصادی و نشانی دقیق محل سکونت یا محل کار با ذکرکد پستی و تلفن تماس، نشانی الکترونیکی .

2- درخصوص اشخاص حقوقی: نام شخص حقوقی، شماره و تاریخ ثبت، محل ثبت، شماره پرونده و شماره اقتصادی، شماره شناسایی ملی، نشانی قانونی، کد پستی ده رقمی، تلفن تماس، دورنگار، نشانی الکترونیکی، منبع مالیاتی مورد اعتراض ، اداره کل امور مالیاتی، اداره امور مالیاتی ، واحد مالیاتی. 
3- عملکرد سال یا سالهای مورد اعتراض به تفکیک هرسال با ذکر شماره و تاریخ برگ تشخیص یا برگ اجرایی.

4- خواسته و اعتراض مؤدی به صورت مشروح و دقیق

5- تصاویر و اسناد و مدارکی که به پیوست اعتراض خود ارائه می نماید

6- امضاء یا اثرانگشت مؤدی مالیاتی یا وکیل تام الاختیار یا دارندگان حق امضاء براساس آخرین تصمیمات مجامع عمومی مستند به روزنامه رسمی همراه با مهر اشخاص حقوقی. 

هرگاه اعتراض مؤدی توسط وکیل یا نماینده قانونی او یا ولی یا وارث یا وصی یا قیم بعمل می آید تصویر مدارکی که اثبات کننده سمت وی باشد باید به پیوست ارائه گردد؛ فرم اعتراض باید توسط مؤدی یا وکیل یا نماینده قانونی وی تنظیم گردیده و در قبال اخذ رسید حسب مورد به اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه               هیأت های مربوطه تسلیم شود اداره امور مالیاتی یا دبیرخانه هیاتها مکلفند اعتراض مؤدی را در دفتر مربوطه ثبت و رسید ارائه نمایند.
مؤدیان مالیاتی که اعتراض خود را از طریق پست سفارشی ارسال می نمایند تاریخ تسلیم اعتراضیه به پست تاریخ تسلیم به مرجع مالیاتی ذیربط محسوب می گردد.
به استناد بند 6 دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب 1387 مؤدیان مالیاتی باید رونوشت یا تصویر خوانای مدارک خود را به پیوست فرم اعتراض ارائه نمایند برابری رونوشت یا تصویر اسناد و مدارک با اصل 
می بایست توسط دبیرخانه و یا اعضای هیاتهای حل اختلاف مالیاتی گواهی شود؛ درصورتیکه رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد برابری آن با اصل مدارک می بایست در دفتر یکی از سفارتخانه ها یا کنسولگری های جمهوری اسلامی ایران گواهی شده باشد و چنانچه اسناد و مدارک استنادی به زبان فارسی نباشد باید پس از ترجمه آنها توسط مترجم رسمی دادگستری و تائید مامورین کنسولی تسلیم شود در غیر این صورت به مدارک استنادی به سایر زبان ها که بدون رعایت این ماده ارائه گردد در هیاتهای حل اختلاف مالیاتی ترتیب اثر داده نخواهد شد. درصورتیکه مؤدی مالیاتی به نحوه ارزیابی دارائی ها از سوی واحد مالیاتی ذیربط معترض باشد نیز می تواند برابر فرم مربوط اعتراض و درخواست استفاده از خدمات کارشناس رسمی دادگستری را با قبول هزینه آن به دبیرخانه هیات حل اختلاف مالیاتی اعلام دارد دبیرخانه مربوطه موظف است ضمن ثبت درخواست مؤدی و تعیین کارشناس رسمی دادگستری و اخذ گزارش وی حداکثر ظرف مدت 60 روز نسبت به احاله پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی جهت صدور رأی اقدام نماید.
4-4-3گفتار سوم 
 روند رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون های مالیاتی 

پس از بررسی کیفیات اعتراض نسبت به آرای کمیسیون های مالیاتی و تشریفات مربوط به آن مناسب است به بررسی آیین رسیدگی به اعتراض نسبت به  این آرا ء پرداخته شود.  

بند 35 دستورالعمل دادرسی مالیاتی مصوب 1387 تصریح می کند هرگاه رسیدگی به اعتراض مؤدی در گرو رسیدگی به پرونده مالیاتی دیگری باشد هیأت می تواند با صدور قرار رسیدگی و تجدید وقت، رسیدگی به اعتراض مؤدی را به بعد از اعلام نظر کارشناسی موکول نماید و چنانچه رسیدگی به اعتراض مؤدی منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع دیگری است رسیدگی به اختلاف تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیت دار متوقف می شود در این مورد مؤدی مالیاتی مکلف است ظرف یک ماه در مرجع صالح اقامه دعوا نموده و رسید آن را به دبیرخانه هیأت حل اختلاف مالیاتی تسلیم نماید در غیر این صورت خواسته مؤدی به موجب قراری توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی بررسی و رٲی مقتضی صادر می شود.
گاهی اوقات ممکن است پس از صدور و ابلاغ برگ تشخیص مطالبه مالیات از غیرمؤدی صورت گرفته باشد در این صورت درصورتیکه امکان رسیدگی و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی با رعایت مواد 156 و157 قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد با تسلیم اعتراض موضوع توسط رئیس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده 238 قانون مزبور( سی روز از تاریخ ابلاغ) مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد در غیر اینصورت با ارجاع پرونده از سوی رئیس امور مالیاتی ذیربط در اجرای تبصره ماده 157 قانون مزبور پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ به طور کلی در صورتیکه مؤدیان مالیاتی به نحوه رسیدگی به پرونده مالیاتی خود اعتراض داشته باشند می توانند راههای متعددی را برای رفع اختلاف خویش با اداره امور مالیاتی برگزینند که عبارتند از:

1- مراجعه به اداره امور مالیاتی : درمواردیکه برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می شود و مؤدی نسبت به آن معترض است می تواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصا یا توسط وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتبا تقاضای رسیدگی مجدد نماید در این صورت پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد رئیس امور مالیاتی و یا ممیز کل موظف است به موضوع رسیدگی نماید در این مرحله سه وضعیت ممکن است پیش آید: 
الف) اگر دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی باشد رئیس امور مالیاتی و یا ممیز کل ضمن رد مندرجات مراتب را در ظهر برگ تشخیص درج و امضاء می نماید.
ب) در صورتیکه رئیس امور مالیاتی و یا ممیزکل براساس اسناد و مدارک ارائه شده تشخیص دهد درآمد مؤدی قابل تعدیل می باشد و این امر مورد قبول مؤدی نیز قرار بگیرد در این حالت می بایست مراتب منبع مورد توافق در ظهر برگ تشخیص درج و به امضای مسئول مربوطه و مؤدی مالیاتی و یا وکیل تام الاختیار وی برسد.

ج) اگر رئیس اداره امور مالیاتی یا ممیزکل اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید دلایل عدم قبول مدارک در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده مؤدی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع گردد.

2- رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی در مرجع هیأت حل اختلاف بدوی : اگر ابلاغ برگ تشخیص براساس مقررات تبصره ماده 203 و ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم بصورت ابلاغ قانونی بعمل آمده باشد و مؤدی مالیاتی هیچ اقدامی بعمل نیاورد این امر در حکم اعتراض به برگ تشخیص تلقی می شود و نیز اگر مؤدی ظرف مهلت سی روز از تاریخ ابلاغ کتبا به برگ تشخیص اعتراض نماید پرونده جهت رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی که متشکل از سه نفر که شامل یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور، یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و یک نفر نماینده اتاق بازرگانی یا مجامع حرفه ای یا تشکل های صنفی و... است ارجاع داده می شود. بدین ترتیب هنگامی که زمان تشکیل جلسه هیات تعیین گردید برگ دعوت به هیات حل اختلاف مالیاتی به طرفین ابلاغ می شود. فاصله تاریخ ابلاغ و روز تشکیل جلسه رسیدگی هیأت نباید کمتر از ده روز باشد مگر به درخواست مؤدی و موافقت واحد مربوطه؛ جلسات هیأت مزبور با حضور سه نفر رسمی است و رٲی هیأت با اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است ولی نظر اقلیت باید در متن رأی قید شود.
3- رسیدگی مجدد پرونده مالیاتی در مرجع هیأت حل اختلاف تجدیدنظر: پس از آنکه هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی تشکیل و رأی مقتضی صادر و به مؤدی ابلاغ نمود درصورتیکه مؤدی به هر دلیل نسبت به رٲی صادره اعتراض داشته باشد می تواند ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ رٲی به هیأت تجدید نظر مراجعه و تقاضای رسیدگی مجدد نماید. تبصره 1 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده است که مؤدی مالیاتی برای شرکت در هیأت تجدید نظر مکلف است مقدار مالیات مورد قبول خود را پرداخت کرده و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم نماید. لازم به ذکر است که نمایندگان عضو هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نباید قبلا نسبت به موضوع مطروحه اظهار نظر داشته یا رأی داده باشند .
درصورتیکه رأی صادره هیات بدوی از سوی یکی از طرفین مورد اعتراض تجدید نظرخواهی قرارگرفته باشد در مرحله تجدید نظر فقط به ادعای آن طرف رسیدگی و رأی صادر خواهد شد؛ رأی هیات باید متضمن اظهار نظر موجه نسبت به اعتراض مؤدی بوده و در صورت اتخاذ تصمیم به تعدیل درآمد مشمول مالیات، جهات و دلایل آن توسط هیأت در متن رٲی قید شود.
4- رسیدگی به پرونده مالیاتی در شورای عالی مالیاتی : چنانچه مؤدیان نسبت به رٲی قطعی صادره از سوی هیأت حل اختلاف مالیاتی معترض باشند می توانند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رٲی مزبور به شورای عالی مالیاتی مراجعه نموده و پس از تنظیم و تکمیل فرم مدارک خود را که شامل تصویر رٲی هیات و سایر اسناد و مدارک مثبته می باشد به این شورا تحویل و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند ضمنا در این مرحله مؤدیان بایستی به میزان مالیات مورد رٲی ، وجوه نقد یا تضمین سپرده بانکی و یا وثیقه ملکی یا ضامن معتبر که اعتبار ضامن مورد قبول اداره مالیاتی باشد معرفی کنند در این صورت رأی هیات حل اختلاف مالیاتی تا صدور رأی شورای عالی مالیاتی موقوف الاجراء می گردد.شورای عالی مالیاتی نیز موظف است بدون ورود به ماهیت امر صرفا از لحاظ رعایت تشریفات و کامل بودن رسیدگی های قانونی و مطابقت آن با قوانین ومقررات موضوعه به صورت شکلی به موضوع رسیدگی نماید. در صورت نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی توسط شورای عالی مالیاتی، پرونده برای رسیدگی مجدد به هیات حل اختلاف مالیاتی دیگری احاله خواهد شد و هیات مزبور باید در رسیدگی مجدد ضمن توجه به مقررات مربوطه نظر شورای عالی مالیاتی را رعایت نماید.
5- مراجعه به هیأت موضوع ماده  251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم : ممکن است اعتراض مؤدی در مورد مالیاتهای قطعی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و نیز مالیاتهای غیرمستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نیست صورت گرفته باشد و ادعای غیرعادلانه بودن مالیات مستند به مدارک و دلایل کافی از طرف مؤدی باشد در این صورت مؤدی می تواند با استناد به مدارک و دلایل مزبور تقاضای رسیدگی مجدد نماید که به استناد ذیل ماده 251 مکرر قانون مزبور وزیر اقتصاد و دارائی پرونده را به هیاتی مرکب از سه نفر به انتخاب خود جهت رسیدگی ارجاع می نماید که رٲی هیات مزبور به اکثریت آراء قطعی و لازم الاجرا است.

6- مراجعه به هیأت حل اختلاف موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم : مرجع رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرائی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی است که طبق مقررات اجرائی مالیاتها قابل مطالبه و وصول می باشد که به این شکایات به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی شده و رأی صادره قطعی و لازم الاجرا است.
بند 34 دستور العمل دادرسی مالیاتی مصوب 1387 تصریح می دارد در صورت تقاضای استرداد اعتراض یا قبول مالیات مطالبه شده از سوی مؤدی، هیأت مربوطه می بایست رٲی مقتضی مبنی بر تائید درآمد مشمول مالیات صادر نماید.
اشتباه در آرای مالیاتی ممکن است از نوع اشتباه در اضافه مالیات دریافت شده و یا اشتباه در تنظیم و نوشتن رٲی یا محاسبه ماخذ مالیات صورت گرفته باشد و یا می تواند از نوع اشتباه در مطالبه مالیات از غیرمؤدی باشد؛ اشتباه از لحاظ اضافه مالیات اخذ شده از مؤدی در ماده 242 قانون مزبور پیش بینی شده است که مطابق آن اداره امور مالیاتی موظف است در این صورت اضافه مالیات دریافت شده را از محل وصولی جاری ظرف یک ماه به مؤدی پرداخت کند و نیز در تبصره این ماده برای مبلغ اضافه دریافتی خسارت 1.5 درصد در ماه از تاریخ دریافت تا زمان استرداد مقرر شده است که به مؤدی پرداخت خواهد شد البته پرداخت خسارت در این حالت کاملا تازگی داشته و نرخ خسارت نیز قابل توجه است؛ ضمنا برخلاف گذشته این حکم منحصر به موارد اشتباه در محاسبه نیست و استرداد مالیات شامل مورد اضافه دریافتی به سایر علل را نیز در بر می گیرد اما در صورتیکه اداره امور مالیاتی درخواست استرداد بعمل آمده از طرف مؤدی را وارد نداند مطابق ماده 243 قانون مزبور مؤدی می تواند ظرف سی روز از تاریخ اعلام نظر اداره یاد شده از هیأت حل اختلاف مالیاتی درخواست رسیدگی نماید رٲی هیأت مزبور در این مورد قطعی و غیرقابل تجدید نظر است و در صورت صدور رٲی به استرداد، اداره مربوطه طبق قسمت اخیر ماده 242 این قانون ملزم به اجرای آن خواهد بود.
گاهی اوقات ممکن است در تنظیم و نوشتن رٲی هیأت حل اختلاف مالیاتی اشتباهی در محاسبه ماخذ یا درآمد مشمول مالیات صورت بگیرد؛ در این صورت قبل از صدور برگ اجرائی هیأت مربوطه رٲسا به درخواست مؤدی یا اداره امور مالیاتی به موضوع رسیدگی و رٲی را تصحیح می کند رٲی اصلاحی به مؤدی ابلاغ خواهد شد تسلیم رٲی اصلی بدون رٲی اصلاح شده ممنوع می باشد و آن بخش از حکم موضوع رٲی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد. 
در برخی از مواقع نیز ممکن است اشتباه در شخص مؤدی صورت گرفته باشد بدین معنا که به اشتباه مطالبه مالیات از غیرمؤدی بعمل آمده باشد در این صورت با تسلیم اعتراض درصورتیکه امکان رسیدگی و مطالبه مالیات از مؤدی واقعی با رعایت مواد 156 و157 قانون مالیاتهای مستقیم وجود داشته باشد موضوع توسط رئیس امور مالیاتی مربوطه در مهلت مقرر در ماده 238 (سی روز از تاریخ ابلاغ ) مورد رسیدگی و حل و فصل قرار می گیرد در غیر این صورت با ارجاع پرونده از سوی رئیس امور مالیاتی مربوطه در اجرای تبصره ماده 157 قانون مالیاتهای  مستقیم پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی مورد رسیدگی قرار  می گیرد. 

فصل پنجم
بررسی بخشودگی جرائم مالیاتی در سال 1392 

5-1مبحث اول

بررسی بخشودگی جرائم مالیاتی در سال 1392 
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 بررسی کیفیات اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی 

همان طور که در آئین دادرسی مدنی رأی پس از صدور و انقضای مدت به قطعیت رسیده و پس از آن به اجراء گذاشته می شود در دادرسی های مالیاتی نیز وضع به همین صورت است. البته این احتمال وجود دارد که نسبت به اجرای این رأی به هر دلیل اعتراضی وجود داشته باشد و یا مؤدی مدعی وجود اشتباهی در ضمن اجرای رأی باشد که در این صورت قانونگذار تمهیداتی در این موارد  پیش بینی نموده است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد. اجرای آرای مالیاتی پس از قطعیت و با صدور برگ اجرایی بعمل می آید؛ لازم به ذکر است که منظور از آرای مالیاتی اعم از حکم و قرار تأمین مالیاتی می باشد و همان طور که در بالا گفته شد شرایط اجرای رأی مالیاتی عبارتند از اینکه اولا رأی مزبور به قطعیت رسیده باشد که البته این امر استثنایی نیز دارد و آن در موردی است که قرار تامین مالیاتی قبل از قطعیت به اجرا گذاشته می شود و ثانیا برگ اجرایی به مؤدی ابلاغ شده باشد؛ این بدان معنا است که مرحله آغازین عملیات اجرایی وصول مالیات که می توان آن را مرحله صدور و ابلاغ اخطار اجرایی نامید آن است که مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قطعی پرداخت ننماید در این صورت به استناد ماده 210 قانون مالیاتهای مستقیم اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی که به مؤدی ابلاغ می کند به او یک ماه فرصت می دهد که از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد. مطابق تبصره های 1 و2 ماده مزبور در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد و آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی که بعنوان مالیات قطعی تلقی می شود از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است.

همانطور که پیشتر گفته شد رأی مالیاتی اعم از حکم و قرار تامین مالیاتی می باشد؛ لذا مقتضی است که نحوه هر یک از آنها بصورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد. در ابتدا به چگونگی اجرای حکم مالیاتی  می پردازیم.

هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت نکند اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند ظرف یک ماه ازتاریخ ابلاغ، کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد؛ در ماده 211 قانون مالیاتهای مستقیم آمده است که هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی وی اعم از اصل و جرایم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول و اموال نقدی وی توقیف خواهد شد و اگر اموال منقول مؤدی تکافو نکند و یا به اموال منقول او دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول وی توقیف خواهد شد؛ به استناد ماده 6 آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد و عملیات توقیف توسط مأمورین اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی و با حضور نماینده دادستان یا دادگاه صورت می پذیرد. عدم حضور مؤدی، بسته یا قفل بودن محلی که مال در آن است و یا امتناع مؤدی و یا کسان او از بازکردن در،  مانع عملیات اجرایی نبوده و هیأت اجرایی با ترکیب پیش بینی شده می تواند در را باز و اموال را بازداشت نماید.درصورتیکه محلی را که مال در آن است نتوان فی المجلس باز نمود ضمن لاک و مهر نمودن در مزبور و سایر محلهایی که احتمال می رود، هیأت اجرایی ماده 6 مکلف است حداکثر ظرف مدت 24 ساعت در و سایر محلهای پلمپ شده را  باز و اموال را بازداشت نماید.

البته در ماده 212 قانون مزبور آمده است که توقیف اموال زیر ممنوع است :
1- دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه  

2- لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی 

3- ابزار و لوازم و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای تأمین حداقل معیشت مؤدی لازم است.

4- محل سکونت به قدر متعارف

5- اموالی که در تصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می نماید؛ هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظرگرفته می شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام اموال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.تبصره 3 ماده 212 قانون مزبور تصریح نموده است که توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیلی واحد تولیدی گردد. هرگاه مؤدی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می نمایند از اثاث البیت آنچه عادتا مورد استفاده زنان است متعلق به زن و آنچه مورد استفاده مردان است متعلق به مرد و بقیه مشترک شناخته می شود مگر اینکه خلاف ترتیب فوق معلوم شود. 

ماده 9 آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها مقرر می دارد هرگاه اموالی که قصد بازداشت آن را دارند بین مؤدی و شخص و اشخاص دیگری که بدهی مالیاتی ندارند ظاهرا مشاع و مشترک باشد دراین صورت اگر از طرف شخص یا اشخاص مذکور دلیل مؤثری ارائه شود که مبین سهم هر یک باشد نسبت به بازداشت سهم مؤدی اقدام والا فرض به تساوی سهام هر یک شده و در حدود سهم مؤدی از مال مورد اشاعه بازداشت خواهد شد. در مورد توقیف وسائط نقلیه موتوری زمینی نسخه ای از صورت مجلس تنظیمی توسط مسئول اجرائیات بلافاصله به اداره راهنمایی و رانندگی محل یا اداره ای که حسب مورد مسئول صدور مجوز نقل و انتقال وسیله می باشد ارسال و کتبا اعلام می شود که وسیله نقلیه مذکور در قبال بدهی مؤدی بازداشت شده و نقل و انتقال آن ممنوع است پس از آن اداره راهنمایی و رانندگی و یا اداره ای که مسئول صدور مجوز است به محض وصول اطلاعیه مذکور باید توقیف بودن وسیله نقلیه را در دفاتر مربوط قید و 
موقوف المعامله بودن آن را در پرونده منعکس و دستور توقف از تردد آن را به واحدهای ذیربط صادر و نتیجه اقدامات را ظرف یک هفته اعلام دارد. در تبصره 2 ماده 24 آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها آمده است در مورد بازداشت حق الامتیاز تلفن نیز مراتب به مخابرات محل اعلام و مخابرت حسب مورد مکلف است نقل و انتقال آن را موقوف نماید. هرگاه مؤدی اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعلق به او نزد شخص ثالثی است و یا قسمت اجرا به هرنحوی از چنین امری مطلع شود از آن اموال و وجه معادل بدهی اعم از اصل و جرایم متعلقه و ده درصد وجه اضافی و سایر هزینه های اجرایی بازداشت می کند. در این صورت قسمت اجرا توقیف نامه ای در دو نسخه تهیه و دستور ابلاغ می دهد یک نسخه از آن به شخصی که مال یا وجه نقد نزد او است ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می شود اعم از اینکه شخص ثالث حقیقی یا حقوقی باشد و نیز اعم از اینکه بدهی او به مؤدی حال باشد یا موجل. ابلاغ توقیف نامه به شخص ثالث او را ملزم می نماید که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن ندهد والا قسمت اجرا معادل وجه یا اموال بازداشت شده را از شخص او وصول خواهد نمود این نکته باید در توقیف نامه قید شود. هرگاه شخص ثالث که مال یا طلب مؤدی نزد او توقیف شده است از تحویل مال به مأمور اجرا خودداری نماید یا چنانچه طلب وجه نقد یا طلب حال باشد از واریزآن ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه به حسابی که از طرف وزارت اموراقتصادی و دارایی تعیین شده امتناع کند یا در مورد طلبی که مهلت پرداخت آن در تاریخ ابلاغ توقیف نامه منقضی نگردیده ظرف پنج روز از انقضای مهلت به حساب مزبور واریز ننماید در موارد فوق شخص ثالث مستنکف محسوب و معادل آن مال یا طلب از اموال شخصی او بازداشت خواهد شد.گواهی واریز وجه یا طلب به حساب مذکور که از طرف دایره اجرا صادر می شود به منزله پرداخت دین مؤدی تلقی می شود.

 هرگاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول مؤدی نزد خود باشد باید ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ توقیف نامه مراتب را کتبا به مسئول اجرائیات اطلاع داده و رسید بگیرد در این صورت عملیات اجرایی نسبت به مورد ادعای شخص ثالث متوقف می شود و قسمت اجرا می تواند برای اثبات وجود وجوه و اموال یا مطالبات در نزد شخص ثالث به مرجع صلاحیتدار مراجعه نماید. درصورتیکه اطلاع مزبورداده نشود شخص ثالث مکلف است وجه نقد یا سایر اموال را تسلیم نماید در این صورت اگر وی اعتراضی داشته باشد می تواند به مراجع صالحه شکایت کند. درمواردیکه وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث طبق مدارک رسمی موجود باشد صرف انکار شخص ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایی  نمی باشد.چنانچه وجود وجوه، اموال یا مطالبات مورد ادعای قسمت اجرا در نزد شخص ثالث در مراجع صلاحیتدار به اثبات برسد و بدهی مالیاتی معادل آنچه نزد شخص ثالث است پرداخت نشده باشد و یا نشود شخص دیگر به تأدیه وجوه مطالبات و تحویل اموال یا ارزش معادل آن ملزم خواهد شد
. 

ماده 31 آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها مقرر نموده است که هرگاه مؤدی پس از انقضای ده روز از تاریخ توقیف اموال، طلب دولت را تأدیه ننماید اموال توقیف شده از طریق مزایده و انتشار آگهی فروخته شده و طلب دولت و کلیه هزینه های حاصل از فروش برداشته می شود مگراینکه راجع به پرداخت بدهی با قسمت اجرا توافق شود که در این صورت با اجازه وزارت امور اقتصادی و دارایی ظرف مدت معینی که در هرحال از تاریخ ابلاغ مالیات قطعی بیش از سه سال نخواهد بود طبق سند رسمی و اخذ تضمین کافی تقسیط خواهد شد. همان طور که پیشتر اشاره شد وسائط نقلیه موتوری و نیز حق امتیاز تلفن را می توان در شمار اموال منقول قابل توقیف و قابل فروش آورد؛ ماده 34 آئین نامه مزبور تصریح می دارد که اموال منقول بازداشت شده که قیمت مجموع آن بیش از سیصد هزار ریال نباشد بدون انتشار آگهی از طریق حراج فروخته خواهد شد. در ماده 37 آئین نامه مزبور صراحتا آمده است که تصنیفات و تألیفات و ترجمه های چاپی که هنوز برای خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت مصنف یا مؤلف یا مترجم یا قائم مقام یا وراث قانونی آنها به معرض فروش گذارده نمی شود. در ارتباط با روز فروش آئین نامه تصریح می کند که روز فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی فروش تا روز مزبور کمتر از ده روز نباشد و در مورد اموال سریع الفساد و یا اموالی که نگهداری آن باعث هزینه زیاد است می توان موعد را کمتر قرار داد.

پس از بررسی کیفیت اجرای حکم مالیاتی در ادامه به تبیین اجرای قرار تامین مالیاتی می پردازیم. طبق ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم در مواردی که مالیات مؤدی هنوز قطعی نشده یا مراحل اجرایی آن طی نشده است بیم فرار از پرداخت مالیات می رود در این شرایط اداره امور مالیاتی مکلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مؤدی را که نزد وی و یا اشخاص ثالث موجود است تأمین کند در این صورت مؤدی و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی حق نخواهند داشت اموال مورد تامین را از تصرف خود خارج کنند مگر اینکه معادل مبلغ مورد مطالبه تامین دهند و در صورت تخلف علاوه بر داشتن مسئولیت تضامنی و پرداخت مطالبات مذکور به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد؛ البته درصورتیکه قرار تأمین اجرا شود اما معلوم شود مؤدی مستحق پرداخت مالیات نبوده و در اثر اجرای قرار مزبور به او خسارت وارد شده است اداره امور مالیاتی مسئول بوده و متخلف مورد تعقیب انتظامی مالیاتی خواهد بود. ماده 162 قانون مزبور درباره مسئولیت تضامنی اشخاص متعدد در پرداخت مالیات مقرر داشته است که در مواردیکه اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه کنند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود. لازم به ذکر است که هرگاه مؤدی تامین سپرده باشد تامین مزبور مانع از برداشت سایر اموال او که وصول مالیات از آن سهل ترباشد نیست و پس از وصول طلب دولت قسمت اجرا مکلف است فورا نسبت به رفع تأمین مربوطه اقدام نماید. 

5-1-2گفتار دوم

بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به وصول مالیات در نظام مالیاتی 

 مرحله وصول مالیات بعنوان آخرین مرحله مالیات از اهمیت بسزایی برخوردار است زیرا در این مرحله تمام اقدامات و عملیات مرحله قبل به نتیجه می رسد و موجب انتقال مالیات از جبیب مؤدیان به خزانه دولت می شود. بدیهی است که دستگاه مالیاتی باید در مرحله مذکور وسایلی مؤثر در اختیار داشته باشد تا مؤدی را به پرداخت مالیات ملزم نماید و در صورت خودداری وی بتواند مالیات متعلقه را مستقیما از اموال و دارایی های او برداشت نماید و با هرگونه اقدام مؤدی برای فرار از پرداخت مالیات برخورد نموده و جلوگیری بعمل آورد؛ قانونگذار در این راستا حقوق و امتیازاتی قابل توجه برای دستگاه مالیاتی پیش بینی نموده است که تحت عنوان بخشودگی جرائم مالیاتی وصول مالیات به شرح ذیل مورد بررسی و تبیین قرار خواهیم داد.  

بند اول- بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به تمیز مؤدی از بدهکار مالیاتی
اصولا مؤدی در عین حال بدهکار مالیاتی است و باید شخصا بدهی مالیاتی خویش را بپردازد. در چنین حالتی تمیز بدهکار و مؤدی منتفی است؛ اما در مواردی قانونگذار به منظور تضمین بیشتر وصول مالیات، شخصی را که مؤدی نیست بدهکار مالیاتی می شناسد و پرداخت مالیات را از او مطالبه می کند در چنین فرضی است که تمیز بدهکار از مؤدی مالیاتی اهمیت دارد؛ ماده 182 قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص مقرر می دارد کسانی که مطابق مقررات این قانون مکلف به پرداخت مالیات دیگران می باشند و همچنین هر کسی که پرداخت مالیات دیگری را تعهد و یا ضمانت نموده باشد و کسانی که بر اثر خودداری از مقررات این قانون مشمول جریمه ای شناخته شده اند در حکم مؤدی محسوب و از نظر وصول بدهی طبق مقررات قانون اجرای وصول مالیاتها با آنها رفتار خواهد شد.این ماده به درستی کسانی که مؤدی واقعی نیستند و در حکم مؤدی محسوب و بدهکار مالیاتی شناخته می شوند را برشمرده است.
معمولا تمیز مؤدی از بدهکار مالیاتی در دو حالت اساسی ذیل اتفاق می افتد

الف- بر اساس تضامن (مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات)

ب- در صورت وصول مالیات از منبع توزیع درآمد
در این قسمت لازم است به بررسی و تبیین هر یک از موارد ذیل بصورت جداگانه بپردازیم.

الف- بر اساس تضامن( مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات)

مسئولیت تضامنی که نوعی مسئولیت مشترک است با توجه به ویژگی هایی که دارد ابزار و تضمینی مناسب برای وصول مالیاتها به شمارمی رود زیرا دامنه مسئولیت و مسئولین پرداخت مالیات را گسترده می نماید به نحوی که به اداره اختیار می دهد که برای وصول مالیات به اشخاص متعدد منفردا و مجتمعا مراجعه نماید و رجوع به یکی از آنها مانع مراجعه به سایرین نخواهد بود زیرا که در این نوع ضمان ذمه ای به ذمه دیگر ضمیمه می شود
 و برخلاف قاعده ضمان در قانون مدنی که نقل ذمه به ذمه است اما در اینجا ذمه مضمون عنه بری نمی شود بلکه ذمه ضامن نیز مانند مدیون اصلی مشغول می گردد لذا این نوع ضمان در تضمین پرداخت بدهی و نیز رعایت حقوق طلبکاران بسیار مفید فایده می باشد و به همین دلیل است که در قانون تجارت و از جمله اسناد تجاری مانند برات، سفته و چک این نوع ضمان پذیرفته شده است
.

مسئولیت تضامنی بین مؤدی و بدهکار از خساراتی که ممکن است بعلت غیر قابل وصول بودن مالیات از مؤدی برای اداره ایجاد نماید جلوگیری بعمل می آورد؛ همین طور مانع سازش بین مؤدی و برخی اشخاص به منظور تقلب و فرار مالیاتی می شود. این نوع مسئولیت در قانون مالیاتهای مستقیم بصورت یک قاعده کلی در ماده 162 قانون مزبور آمده و در موارد متعددی به آن تصریح شده است. طبق ماده مزبور در مواردی که اشخاص متعدد مسئول پرداخت مالیات شناخته می شوند ادارات امور مالیاتی حق دارند به همه آنها مجتمعا یا به هر یک جداگانه برای وصول مالیات مراجعه نمایند و مراجعه به یکی از آنها مانع مراجعه به دیگران نخواهد بود؛ علی رغم این قاعده کلی، قانون مذکور در مواردی این نوع مسئولیت را برای برخی اشخاص صراحتا برقرار نموده است که اهم آن به شرح ذیل می باشد:
1- مواردی که قانون شخص یا اشخاص دیگری را مسئول پرداخت مالیات مؤدیان نموده است در این خصوص ماده 199 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر می باشد در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره با مؤدی در پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارد؛ بعلاوه طبق تبصره 2 این ماده هرگاه مکلف به کسر مالیات شخص حقوقی غیر دولتی باشد مدیر یا مدیران مربوطه نیز نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلقه مسئولیت تضامنی دارند از جمله این موارد مالیات حقوق مربوط به حقوق بگیران است که طبق ماده 86 قانون مزبور کسر و پرداخت آن به اداره امور مالیاتی بعهده پرداخت کنندگان حقوق است. مورد دیگر مشمولین ماده 104 قانون مزبور است که مکلفند در مورد هر پرداخت بابت موارد مذکور در این ماده پنج درصد آن را بعنوان علی الحساب مالیات مؤدی از دریافت کنندگان وجوه کسر و به اداره مالیات بپردازند.
2- در مواردی که به استناد ماده 182 قانون مزبور هرکس پرداخت مالیات دیگری را تعهد و یا ضمانت نموده باشد در این صورت مطابق ماده 162 قانون مالیاتهای مستقیم مسئولیت تضامنی دارد.
3- در صورتیکه سازمان مالیاتی اموال مؤدی را که نزد اشخاص ثالث است در اجرای قرار تأمین اموال توقیف نماید اگر اشخاص ثالث به توقیف مذکور ترتیب اثر ندهند مطابق ماده 161 قانون مزبور در پرداخت مالیات مسئولیت تضامنی دارند.
4- درصورتیکه مراجع صلاحیتدار بدون ارائه گواهی پرداخت مالیات نسبت به صدور و یا تمدید کارت بازرگانی و پروانه کسب و کار اشخاص حقیقی و یا حقوقی اقدام نمایند به استناد ماده 186 قانون مزبور در پرداخت بدهی مالیاتی مسئولیت تضامنی دارند.
5- مطابق ماده 198 قانون مزبور در شرکتهای منحل شده، مدیران اشخاص حقوقی مجتمعا و یا منفردا نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد و نیز مالیاتهایی که اشخاص حقوقی به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال آن بوده و مربوط به دوران مدیریت آنها است با شخص حقوقی مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
6- در هر مورد که به موجب مقررات قانون مالیاتهای مستقیم تکلیف و یا وظیفه ای بعهده دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است مانند لزوم اخذ گواهی انجام معامله قبل از ثبت و یا اقاله و یا فسخ سند معامله مذکور در ماده 187 در صورت تخلف سردفتر و مؤدی در پرداخت مالیات یا مالیاتهای متعلقه هر یک از آنها مشترکا مسئولیت تضامنی دارند.

ب- وصول مالیات از منبع توزیع درآمد

در این حالت برای سهولت در وصول مالیات، قانون پرداخت آن را بعهده دیگری قرار می دهد که همان توزیع کننده درآمد است و وی مکلف است که قبل از پرداخت درآمد به مؤدی مبلغ مالیات متعلقه را از آن کسر و به دستگاه مالیاتی پرداخت کند و بدین لحاظ بدهکار مالیاتی شناخته می شود و به سادگی از مؤدی قابل تشخیص است. ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم در این خصوص مقرر می دارد پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز با صورتی حاوی نام و نشانی دریافت کنندگان و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نماید.

بند دوم- بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به شیوه و زمان پرداخت مالیات

به منظور وصول مناسب و مطلوب مالیات توسط سازمان امور مالیاتی در قانون مالیاتهای مستقیم شیوه های متعددی برای پرداخت مالیات پیش بینی شده است که از جمله آن عبارتند از :

الف) وصول نقدی مالیات؛ امروزه اصل بر وصول مالیات به صورت نقدی است و مؤدی باید مالیات خود را به پول نقد رایج کشور پرداخت نماید و اخذ مالیات بصورت جنسی و غیر نقدی جنبه استثنایی و فرعی دارد؛ این امر ناشی از مشکلات و تبعات وصول غیرنقدی است زیرا اولا محاسبه و تقویم اجناس آسان نیست و غالبا باعث اختلاف و اعتراض می شود ثانیا جمع آوری ،حمل ونقل، نگهداری و فروش اجناس برای دستگاه مالیه مشکل و تقریبا غیرمقدور است.
 علاوه بر این دولت های جدید به پول نقد و نه جنس و کالا احتیاج دارند بدین لحاظ امروزه این روش منسوخ شده است و فقط در موارد استثنایی که امکان وصول نقدی وجود ندارد کاربرد دارد؛ ازجمله در مورد مالیات بر ارث ماده41 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر              می دارد سازمان امور مالیاتی کشور می تواند درصورتیکه جزء ماترک وجوه نقد نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیات متعلق مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرارگرفته است به جای مالیات قبول کند.
ب) مسئول بودن مؤدی برای رساندن مالیات به خزانه دولت؛ مطابق این اصل مسئولیت و خطرات حمل وجه نقد تا موقع واریز آن به خزانه یا صندوق دولت بعهده مؤدی است و امروزه برخلاف گذشته دستگاه مالیاتی برای جمع آوری و تحویل آن به صندوق دولت مبادرت به تعیین و اعزام تحصیلدار نمی کند. در این راستا ماده 164 قانون مالیاتهای مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور را مکلف نموده است که به منظور تسهیل در پرداخت مالیات و تقلیل موارد مراجعه مؤدیان به ادارات امور مالیاتی حساب مخصوصی از طریق بانک مرکزی در بانک ملی افتتاح نماید تا مؤدیان بتوانند مستقیما به شعب یا باجه های بانک مزبور مراجعه و مالیاتهای خود را به حساب مذکور پرداخت کنند.
ج) منع تهاتر بدهی مالیاتی؛ مطابق بند 5 ماده 264 قانون مدنی تهاتر یکی از طرق سقوط تعهدات به شمار می رود و در بیان قاعده آن ماده 292 قانون مذکور مقرر می دارد وقتی دو نفر در مقابل هم مدیون باشند بین دیون آنها به یکدیگر تهاتر حاصل می شود؛ این ماده صراحتا اعلام می دارد تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می شود به همین دلیل به تهاتر به معنی اخص تهاتر قهری نیز گفته می شود
 اما در حقوق عمومی و نیز حقوق مالی و مالیاتی تهاتر پذیرفته نشده و در اصل ممنوع است و مؤدی که مکلف به پرداخت نقدی بدهی مالیاتی خود می باشد نمی تواند از تهاتر استفاده نماید و به استناد تهاتر از پرداخت نقدی بدهی مالیاتی امتناع نماید. ممنوعیت تهاتر در حقوق عمومی دلایلی دارد دلیل اول واجد جنبه مالی است و آن این است که خزانه دولت به پول مالیات احتیاج دارد و تهاتر پول نقد در اختیار خزانه نمی گذارد دلیل دوم ماهیت بودجه ای دارد و آن مغایرت تهاتر با اصل کاملیت یا جامعیت بودجه است به موجب این قاعده که در اصل 53 قانون اساسی آمده است کلیه دریافت های دولت در حسابهای خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می شود دلیل سوم مغایرت تهاتر با یکی از اصول اساسی و مهم حقوق عمومی یعنی اصل منع اعمال قدرت علیه دولت است زیرا وقتی که بدهکار بدهی مالیاتی خود را نپردازد و اعلام تهاتر کند در واقع نوعی اعمال قدرت علیه دولت است که انحصارا قدرت عمومی را در اختیار دارد و حاکمیت برتر محسوب می شود و قابل قبول نیست که اشخاص علیه این قدرت برتر اعمال قدرت و گردنکشی کنند.

با توجه به اینکه مالیات منبع مهم تامین درآمدهای عمومی است که جهت انجام تعهدات دولت مصرف 
می شود لذا برای اینکه دولت بتواند تعهدات خود را به موقع انجام دهد باید مالیات در زمان مشخصی وصول شود؛ بنابراین وصول مالیات در سرموعد به همان اندازه مبلغ مالیات اهمیت دارد و اگر مبلغ مالیات زیاد باشد و در موعد مقرر پرداخت نشود مشکلات زیادی برای دولت ایجاد خواهد نمود.
 بدین جهت دستگاه مالیاتی در این زمینه از حقوق و اختیاراتی برخوردار است که ذیلا به آن اشاره می شود:
الف) وصول فوری و وصول مؤجل مالیات
بین زمان پرداخت مالیات بین مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم تفاوت وجود دارد؛ در مورد مالیاتهای غیرمستقیم اصل برفوری بودن پرداخت مالیات است لیکن در مورد مالیاتهای مستقیم با توجه به سالانه بودن این نوع مالیاتها بین تاریخ حصول مأخذ مالیات و تاریخ پرداخت مالیات فاصله زیادی وجود دارد زیرا اولا زمان مشخصی برای تسلیم اظهارنامه و اسناد و مدارک مؤدی تعیین شده است؛ برای مثال در مورد مالیات بر مشاغل تا آخر تیر ماه سال بعد و در خصوص مالیات اشخاص حقوقی حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی ثانیا سازمان مالیاتی نیز زمانی برای رسیدگی و تشخیص مالیات در اختیار دارد که طبق ماده 156 قانون مزبور حداکثر یک سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر برای تسلیم اظهارنامه است لذا می توان گفت که وصول مالیات مستقیم اصولا بصورت مؤجل است لیکن این نوع مالیاتها پس از رسیدگی و تشخیص و طی مراحل ابلاغ و قطعیت یافتن بایستی فورا پرداخت شوند در غیر این صورت به ترتیبی که در مراحل بعد گفته خواهد شد دستگاه مالیاتی به قهر و اجبار مالیات قطعی را وصول خواهد نمود. مع الوصف در برخی موارد این نوع مالیاتها فوری وصول می شوند مانند مالیات برحقوق که همزمان با بوجود آمدن مأخذ و حتی قبل از پرداخت حقوق وصول می شود بعلاوه تمهیدات دیگری نیز برای وصول زودتر مالیات پیش بینی شده است که در ادامه به آن می پردازیم.
ب) پیش پرداخت مالیاتی
با توجه به مؤجل بودن وصول مالیاتهای مستقیم و مدت دار بودن زمان رسیدگی و قطعیت مالیات، قانونگذار در ماده 166 قانون مزبور تدبیری اندیشیده است که قبل از قطعی شدن مالیات دستگاه مالیاتی بتواند مبالغی را بعنوان پیش پرداخت مالیاتی دریافت کند. طبق این ماده سازمان امور مالیاتی کشور می تواند قبوض پیش پرداخت مالیاتی تهیه و برای استفاده مؤدیان عرضه نماید. قبوض مذکور بانام و غیرقابل انتقال بوده و در موقع واریز مالیات مؤدی مبلغ پیش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازای هرسه ماه زود پرداخت از بدهی مالیاتی مربوط کسرخواهد شد.
ج) علی الحساب مالیاتی
این تدبیر برای وصول فوری و پیش از موعد مالیات پیش بینی شده است در این راستا علاوه بر اینکه طبق ماده 104 قانون مالیات مستقیم کلیه اشخاص حقوقی و برخی صاحبان مشاغل مکلف شده اند که در هر مورد پرداخت بابت موارد معنونه پنج درصد آن را بعنوان علی الحساب مالیات مؤدی کسر و به سازمان مالیاتی پرداخت کنند همچنین به موجب ماده 103 قانون مزبور وکلای دادگستری مکلفند که معادل پنج درصد رقم حق الوکاله مندرج در وکالتنامه های خود را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند؛ از همه مهمتر اینکه ماده 163 قانون مزبور امکان اخذ علی الحساب مالیاتی را بعنوان یک قاعده کلی پیش بینی نموده و مقرر داشته است سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است که مشمولین مالیات را در مواردی که مالیات آنان در موقع تحصیل درآمد کسر و پرداخت نمی شود کلا یا بعضا مکلف نماید و در طول سال مالیات متعلق به همان سال را به نسبتی از آخرین مالیات قطعی شده سنوات قبل یا به نسبتی از حجم فعالیت به طور علی الحساب پرداخت نماید و در صورت تخلف در پرداخت، علی الحساب مذکور مطابق این قانون وصول خواهد شد. البته مطابق این قانون پرداخت مالیات عملکرد، موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هر ماه تا سررسید مقرر خواهد بود که از مالیات متعلق به همان عملکرد کسر خواهد شد و پرداخت مالیات پس از آن موعد موجب تعلق جریمه ای معادل 2.5 درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود همچنین به موجب ماده 28 قانون مزبور مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.

5-2مبحث دوم

 بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی
5-2-1گفتار اول

 فرایند بخشودگی جرائم مالیاتی مربوط به وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی
مهمترین تضمین برای وصول مالیات اختیار وصول آن به قهر و اجبار یا بعبارتی توسط عملیات اجرایی یا اجرا است که در اصطلاح مالیاتی در ایران تحت عنوان به اجرا گذاشتن مالیات نامیده می شود و منظور از آن توسل سازمان مالیاتی به قوه قهریه برای وصول مالیات است.

نکته قابل توجه در این خصوص آن است که قانون اختیارات و اقتدارات لازم برای انجام این امر مهم را به دستگاه مالیاتی اعطاء نموده است تا بتواند رأسا و بدون مراجعه به دادگستری و از طریق اداره اجرائیات خود در این زمینه اقدام نماید. عملیات اجرایی وصول مالیات که جزئیات آن در آئین نامه اجرایی مربوط به موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب11/4/ 1374 وزرای امور اقتصادی و دارایی و دادگستری آمده است طی سه مرحله زیر انجام می گیرد:
الف- مرحله صدور و ابلاغ برگ اجرایی
در مورد آغازین عملیات اجرایی وصول مالیاتها که می توان آن را مرحله صدور و ابلاغ اخطار اجرایی نیز نامید ماده 210 قانون مالیات مستقیم مقرر می دارد هرگاه مؤدی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ می کند که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد. مطابق تبصره های 1و2 ماده مذکور در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی،سال مالیاتی، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد.آن قسمت از مالیات مورد قبول مؤدی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی که بعنوان مالیات قطعی تلقی می شود از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است. در این مرحله مجددا از سوی اداره وصول و اجرا فرصتی برای پرداخت یا ترتیب پرداخت تعییین شده و اگر توافقات در مهلت مقرر به انجام برسد بدهی مالیاتی مؤدی تسویه و عملیات اخذ مالیات خاتمه   می یابد در غیر این صورت عملیات اجرایی وارد مرحله جدیدی می شود.

ب- مرحله توقیف اموال
هرگاه مؤدی پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر یعنی ظرف یک ماه مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مؤدی اعم از اصل و جرایم متعلقه به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مؤدی توقیف خواهد شد؛ صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن بعهده اجرائیات اداره امور مالیاتی می باشد.
به استناد ماده 6 آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها توقیف اموال مؤدی توسط مأمورین اجرا و حسب اقتضاء با کمک مأمورین نیروی انتظامی و با حضور نماینده ادارات کل دادگستری و یا دادگاههای محل بعمل خواهد آمد.
ماده 212 قانون مزبور اموالی که توقیف آنها ممنوع است را اعلام نموده و بعنوان مستثنیات دین بیان داشته است که عبارت است از:

1- دوسوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه
2- لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مؤدی و افراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه مؤدی
3- ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای حداقل معیشت مؤدی لازم است
4- محل سکونت به قدر متعارف
5- اموالی که درتصرف غیر است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت می کند
هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظرگرفته می شود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مؤدی بوده و قابل تفکیک نباشد تمام اموال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد می شود مگر اینکه مؤدی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید. طبق ماده 46 آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها اصل بر توقیف اموال منقول است و درصورتیکه اموال منقول مؤدی برای استیفای طلب دولت کافی نباشد قسمت اجرا نسبت به بازداشت اموال غیرمنقول مؤدی اقدام می نماید.
ج- مرحله فروش اموال
درصورتیکه مؤدی تا انقضای مدتی که برای توقیف اموال تعیین شده است مالیات را پرداخت نکند و موجبات رفع توقیف اموال را فراهم نسازد سازمان امور مالیاتی حق دارد که اموال توقیف شده را وفق مقررات از طریق حراج یا مزایده به فروش رسانده و طلب دولت به اضافه کلیه هزینه های فروش را از محل آن برداشت و وصول نماید.به استناد ماده 213 قانون مالیات مستقیم اموال پس از ارزیابی توسط ارزیاب اداره امور مالیاتی، فروخته خواهد شد البته مؤدی می تواند درصورت اعتراض نسبت به ارزیابی مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ کتبا با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال بوسیله ارزیاب رسمی بعمل آید مشروط براینکه گزارش کارشناس مربوطه ظرف 15 روز از تاریخ تقاضای مؤدی تهیه و به اداره امور مالیاتی ارائه گردد.

مطابق ماده 214 قانون مزبور کلیه اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج، مزایده و فروش اموال مورد توقیف اعم از منقول و غیرمنقول بعهده مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی است؛ البته طبق مقررات آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها تشریفات فروش اموال منقول با اموال غیرمنقول متفاوت است. مؤدی می تواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولی مأمورین اجرا و مباشرین فروش حق شرکت در آن را ندارند. ماده 39 آئین نامه اجرایی تصریح نموده است که مؤدی می تواند تقدم یا تأخر فروش را نسبت به اموال بازداشت شده تقاضا نماید در این صورت تقاضای او پذیرفته خواهد شد مگر اینکه این تقاضا به مطالبات دولت لطمه وارد سازد. هرگاه فروش مال به قیمتی که ارزیابی شده خریدار نداشته باشد اداره امور مالیاتی می تواند مجددا آگهی منتشر و در آن قید نماید که اموال به هر مبلغ که خریدار داشته باشد از طریق حراج فروخته خواهد شد و اگر حاصل فروش تکافوی بدهی مؤدی را نکند قسمت اجرا از اموال دیگر مؤدی تا میزان بقیه بدهی او بازداشت و به فروش خواهد رساند.در ذیل ماده 214 قانون مالیات مستقیم تصریح شده است که در مورد فروش اموال غیرمنقول در صورتیکه پس از انجام تشریفات مقرر و تعیین خریدار، مالک برای امضای سند حاضر نشود مسئول اجرائیات اداره امور مالیاتی به استناد مدارک مربوط از اداره ثبت محل تقاضای انتقال ملک به نام خریدار را خواهد نمود و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به اجرای آن است.
در ماده 44 و45 آئین نامه اجرایی نیز که در ارتباط با فروش وسائط نقلیه موتوری و حق امتیاز تلفن                می باشد آمده است که چنانچه مؤدی برای امضا سند انتقال به خریدار حاضر نشود مسئول اجرائیات ضمن ارسال مستندات و مدارک لازم به یکی از دفاتراسناد رسمی، نماینده دایره اجرا را جهت امضاء سند انتقال معرفی خواهد نمود که نماینده از طرف مؤدی سند انتقال را امضاء نماید و نیز در مواردی که برای وسایل مزبور خریدار پیدا شود در صورت موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی مراتب به ضمیمه صورت مجلس آخرین مزایده به منظور تنظیم سند به دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد و درصورت استنکاف مؤدی از امضاء، نماینده اجرا به نمایندگی از طرف مؤدی سند انتقال را امضاء خواهد نمود. تا این قسمت توقیف و فروش اموال منقول مؤدی مورد بررسی قرار گرفت اما هرگاه اموال منقول مؤدی تکافوی بدهی او را نکند از اموال غیرمنقول او اجرای حکم صورت می گیرد.
با توقیف اموال غیرمنقول مؤدی نقل و انتقال آن ممنوع خواهد شد؛ ماده 48 آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها مقرر می دارد درصورتیکه مال غیرمنقول درآمدی داشته باشد که بتوان حداکثر ظرف مهلت قانونی بدهی مؤدی را از آن محل وصول نمود درآمد ملک نیز بازداشت می شود و در صورت تکافوی درآمد از فروش ملک خودداری می گردد. پس از انجام مزایده و تنظیم صورتمجلس و امضاء آن صدور سند موکول به انقضای مدت دو ماه از تاریخ تنظیم صورت مجلس مزایده خواهد بود؛ هرگاه در ظرف این مدت مؤدی کلیه بدهی خود را به اضافه ده درصد آن و هزینه های متعلقه را تأدیه نماید از ملک رفع بازداشت خواهد شد و در صورتیکه مؤدی پس از انقضای دو ماه مذکور برای امضاء سند انتقال مزبور حاضر نشود مسئول اجرائیات مستندات و مدارک لازم را به دفاتر اسناد رسمی ارسال و مسئول اجرائیات به نمایندگی از طرف مؤدی سند انتقال را امضاء خواهد نمود و اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به ثبت آن است.
ماده 215 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر می دارد در مورد اموال غیرمنقول توقیف شده، درصورتیکه پس از دو نوبت اگهی که نوبت دوم آن بدون حداقل قیمت آگهی می شود خریداری برای آن پیدا نشود سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مطابق ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری معادل کل بدهی مؤدی بعلاوه هزینه متعلقه از مال مورد توقیف تملک و بهای آن را به حساب مؤدی منظور نماید.
ماده 61 آئین نامه اجرایی وصول مالیاتها فرض موت مؤدی مالیاتی در حین اجرا را مطرح می سازد و تصریح می نماید هرگاه مؤدی مالیاتی در حین اجرا فوت نماید عملیات اجرایی تا زمان تعیین ورثه قانونی یا قیم آنان (درصورت محجوربودن ورثه) متوقف می شود لیکن قسمت اجرا می تواند درصورتیکه جزء ماترک مؤدی موجودی نقدی باشد به میزان بدهی و با رعایت تشریفات قانونی قبل از تعیین ورثه قانونی یا قیم آنان از محل موجودی برداشت نماید از سوی دیگر ماده 16 قانون مالیاتهای مستقیم جهت مطالبه طلب سازمان امور مالیاتی امتیازی قائل شده است و در این باره تصریح می نماید سازمان امور مالیاتی کشور درباره وصول مالیات و جرایم متعلق از مؤدیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایرطلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت؛ حکم قسمت اخیر این ماده مانع وصول مالیات متعلق به انتقال مال مورد وثیقه نخواهد بود.

5-3نتیجه گیری 

به طورکلی مالیات با توجه به نقش مهمی که بعنوان نخستین و مهمترین منبع درآمدهای عمومی در تامین هزینه های عمومی ایفا می کند از اهمیت و جایگاهی ویژه در نزد دولتها برخوردار است و علاوه برآنکه یک نوع هزینه اجتماعی است که شهروندان به منظور ادره جامعه و رشد و توسعه کشور می پردازند ابزار اصلی دولتها در جهت گیری نظام اقتصادی نیز به شمار می رود. علاوه بر آن اخذ مالیات در ایجاد عدالت اقتصادی و ایجاد رفاه عمومی در جامعه بسیار حائز اهمیت است. تامین عدالت از طریق اعمال سیاستهای مالیاتی به طور خاص ضمن قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز مورد توجه قرار گرفته و دولت برنامه هایی را در این باره در قانون مزبور گنجانده است؛ از سوی دیگر جایگاه اجتماعی مالیات این موضوع را بعنوان فرهنگ مالیاتی تبیین نموده و این به مفهوم فرهنگی از مجموع ارزشها،           نگرش ها، باورها و رفتارهای اجتماعی است که بیانگر جایگاه اجتماعی مالیات در پیشبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه می باشد.ارتقای فرهنگ مالیاتی نیز خود وابسته به عواملی از جمله برنامه ریزی و تشکیل یک شاکله فکری منظم و ایده ال، تبلیغات در راستای نشان دادن اثرات اقتصادی و اجتماعی مالیات به مردم، وجود کادر اداری آموزش دیده و ورزیده در سازمان امور مالیاتی و برخورد مناسب با مؤدیان می باشد. در حقوق مالیاتی همه کشورها و از جمله ایران برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند به خوبی از عهده وظایف و مسئولیتهای خود در ارتباط با تشخیص و وصول مالیات برآید حقوق و اختیارات ویژه  در این راستا به این سازمان اعطاء شده است که از آن به اعمال قدرت مالیاتی نیز نام برده می شود که خود یکی از مباحث مهم و عمده حقوق مالیاتی به شمار می رود.
اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله تشخیص مالیات در نظام مالیاتی ایران را می توان به دو دسته عمده حقوق و اختیارات نظارت و حق اعمال ضمانت اجرا تقسم بندی نمود. در مورد دسته اول سازمان مالیاتی از حق درخواست توضیحات و کسب اطلاعات و حق اخذ اسناد و مدارک از مؤدی و اشخاص ثالث، حق بازرسی، حق ارزیابی و رسیدگی و بالاخره حق شناسایی مؤدیان و فعالیتهای اقتصادی برخوردار است و در مورد مالیاتهای غیرمستقیم حق بازداشت به آنها اضافه می شود.

در مورد دسته دوم مهمترین ضمانت اجرا تشخیص علی الرٲس است که نوعی ضمانت اجرای اداری ویژه محسوب می شود؛ اگرچه قانون شرایط و نحوه اعمال آن را معین کرده است اما لازم است که حقوق مؤدی و بویژه حق اعتراض وی در این خصوص به صراحت پیش بینی شود؛ جرایم مالیاتی که بصورت افزایش مالیات است و نیز محرومیت از معافیتها، تسهیلات و بخشودگی های مالیاتی از دیگر ضمانت اجراهای اداری در این مرحله به شمار می رود که دستگاه مالیاتی می تواند آنها را رٲسا اعمال کند؛ بعلاوه ضمانت اجراهای کیفری و مدنی بعنوان ابزارهای تکمیلی در مورد مؤدیان و اشخاص ثالث متخلف در قانون پیش بینی شده است که البته با پیگیری دستگاه یاد شده از طریق مراجع قضایی ذی صلاح قابل اجرا هستند.

در مرحله وصول مالیات اختیارات وامتیازات متعدد و برجسته ای برای دستگاه مالیاتی وجود دارد که از آن به عنوان بخشودگی جرائم مالیاتی وصول مالیاتی نام برده شود که مهمترین آنها را می توان برقراری موارد متعدد مسئولیت تضامنی در پرداخت وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی بدون مراجعه به دادگستری برشمرد.ضمن اینکه اصل وصول نقدی مالیات، اصل منع تهاتر بدهی مالیاتی، امکان علی الحساب و پیش پرداخت مالیاتی و نیز جرایم مالیاتی، حق تقدم مالیه، امکان اخذ قرار تامین مالیاتی از مراجع اداری حل اختلاف و اجرای آن، اختیار ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی و تکالیف اشخاص ثالث در زمینه وصول مالیات و نیز سایر ضمانت اجراهای اداری و کیفری بر مراتب اقتدار دستگاه مالیاتی در این مرحله می افزاید. به هرحال دستگاه مالیاتی در حقوق مالیاتی ایران از امتیازات و اختیارات منحصر به فردی برخوردار است که به نظر می رسد کافی و مطلوب باشد اما اجرای دقیق و عادلانه آنها بویژه با رعایت حقوق مؤدیان مهمتر است و به همین دلیل است که در برخی کشورها حقوق مالیاتی یکی از پویاترین رشته حقوقی به شمار می رود و در کنار آن حرفه وکالت و مشاوره مالیاتی بعنوان یک تاسیس حقوقی بسیار جا افتاده و بصورت منسجم برقراراست؛ ضرورت وجود چنین تاسیسی از این حقیقت ناشی می شود که مؤدی جز در موارد استثنایی از پیچ وخم مقررات اگاهی ندارد و از همین رو جهت حفظ حقوق خود چاره ای جز مراجعه به اهل خبره و متخصصین این رشته ندارد ازسوی دیگر تجربه محدود کارمندان اداره مالیات و عدم آموزشهای مناسب به آنان و فقدان دانش مالیاتی کافی، سبب آسیب پذیری بسیاری از پرونده های مالیاتی گردیده که متعاقب آن زمینه مراجعه مؤدیان مالیاتی را به سمت کارمندان بازنشسته اداره مالیات که دارای تجربه کافی و نیز دارای حسن نیت در دورن خدمت بوده اند جهت تعدیل مقدار مالیات و حفظ حقوق خویش فراهم آورده است و همین امر سبب گسترش روزافزون مشاوره مالیاتی و بعضا وکالت مالیاتی درکشور ما شده است که جهت سامان بخشیدن به حرفه مزبور و تدوین شرح وظایف و عملکرد مشاورین و وکلای مزبور باید چاره ای اندیشید.
از طرف دیگر امر دادرسی مالیاتی را نیز می توان از جمله موجبات عمده سامان بخشیدن به مجموعه نظام مالیاتی به شمار آورد. وجود ترتیباتی منسجم و منطقی برای دادرسی مالیاتی از طرفی قابلیت آن را دارد که تمایلات احتمالی اجتناب از وظایف مالیاتی را در مؤدیان تضعیف نماید و آنان را از اتخاذ روشهای ناسازگار با قانون بازدارد و از سوی دیگر می تواند مجریان قانون مالیاتی را نیز به سعی بیشتر در اجرای درست مقررات و رعایت حقوق مؤدیان وادار سازد که این امر به نوبه خود همکاری بیشتر مؤدیان را بدنبال خواهد داشت.بنابراین فرضیاتی که در ابتدای رساله به آنها اشاره شد که در آن رسیدگی به پرونده های مالیاتی در دو دسته از مراجع درون سازمانی و برون سازمانی تفکیک گردید و ضوابط حاکم بر صدور و اجرای آرای مالیاتی تقریبا مشابه ضوابط صدور و اجرای آرای قضایی اعلام شد و از سویی وجود عیوب و نقایص فراوان در قوانین و نیز ساختار مالیاتی کشور عامل اصلی بروز پدیده فرار مالیاتی ذکر گردید همگی درست اعلام می شونذ.  

در سیستم مالیاتی کشور ما امر دادرسی به شکل خاصی پیش بینی شده است؛ در بسیاری از کشورها رسیدگی مالیاتی در دو مرحله جداگانه اداری و قضایی صورت می گیرد اما نظام دادرسی ما به هیچ یک از این دو نوع شباهت ندارد بلکه عناصری از هر دو مرحله در آن گنجانده شده است ضمن اینکه شرکت نمایندگان مراجع غیردولتی نظیر اتاق های بازرگانی، تعاونی و غیره را نیز در بر دارد.این نظام ویژه درصورتی که به درستی عمل کند می تواند بسیاری از جنبه های مطلوب سایر انواع دادرسی مالیاتی را با کارایی مناسب محقق نموده و مایه مباهات کشور ما تلقی گردد.
5-4ارائه پیشنهاداتی در تنظیم و اصلاح قوانین مالیاتی
هر قانونی تحت شرایط موجود در زمان تدوین و تصویب آن و همچنین الزامات ناشی از سیاست و مشی مورد نظر واضعین نوشته و عرضه می گردد اما عوامل ذاتی و عارضی چندی وجود دارند که با گذشت زمان اصلاح قانون را سبب می شوند از جمله عوامل ذاتی محدودیت طبیعی فکر بشر است که هر اندازه بکوشد باز هم نمی تواند تمامی عناصر مؤثر در کمال و قابلیت اجرای مقررات حتی تحت شرایط موجود را درک و به درستی تحلیل نماید و در پیکر قانون منظور نماید. صرفنظر از عوامل ذاتی، تحولات محیطی که قانون باید درون آن عمل کند به تمامی قابل پیش بینی نبوده و با حدوث دگرگونی هایی در این زمینه، قانون که فارغ از تغییرات بعدی تدوین شده است کارایی خود را در این یا آن نقطه از دست می دهد و محتاج اصلاح می شود بنابراین نیاز به اصلاح قانون در زمان های آتی را نمی توان منتفی دانست نهایت اینکه در چنین اصلاحی نه تنها باید جنبه ماهوی تغییرات را در نظر گرفت بلکه مسائل شکلی نیز در این میان مطرح است و هیچگاه نباید مصلحت حفظ انسجام و شکل صحیح قانون را از نظر دور داشت؛ بعبارت دیگر اصلاحات قانون باید از نظر شکلی چنان تنظیم شود که هر مورد اصلاحی در بدنه قانون اصلی قابل جاسازی باشد به طوری که قانون پس از منظورنمودن اصلاحات تمامیت، شکل، آهنگ و سامان نخستین خود را از دست ندهد به عنوان مثال اصلاحات نباید قانون را بصورت جامه ای درآورد که وصله های غیر همرنگ و ناجور به آن زده اند.

طراحی قانون مالیاتی یک رشته تخصص فرعی منشعب از تخصص کلی تر تدوین قانون به نحو اعم به شمار می آید. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به احراز هر دو جنبه این تخصص یعنی جنبه  قانون نویسی از یک سو و جنبه مالیاتی از سوی دیگر کمتر توجه می شود.
لازمه تدوین قانون شایسته مالیاتی، رعایت ضوابط و معیارهایی است که می توان آن را در چهار بخش مفهوم بودن، سازماندهی ، اثربخشی و هماهنگی قانون دسته بندی نمود. 

مفهوم بودن قانون به این معناست که قانون باید به نحوی تنظیم شود که به سهولت قابل درک باشد و 
حتی الامکان تا جایی که مصلحت ایجاب می کند متن قانون کوتاه، منسجم و شفاف باشد بطوریکه خواننده به آسانی مقصود قانونگذار را دریابد؛ برای این منظور پیشنهاد می شود اهداف وضع قانون در آن گنجانده شود. یکی از مواردیکه در شفافیت قانون باید به آن توجه نمود ساده نویسی است؛ بدیهی است کاربرد ساده و خالی از پیچیدگی امر مطلوبی است اما در این کار باید تا جایی پیش رفت که خللی در قانون پدید نیاورد. شماره گذاری مواد قانون از دیگر موضوعاتی است که در قسمت مفهوم بودن قانون باید به آن توجه نمود. اغلب شماره ترتیب مسلسل را برای مواد قانون منظور می دارند که از آغاز تا پایان مواد قانون ادامه می یابد چنین ترتیبی در اصل مناسب و صحیح است اما به تدریج که قانون اصلاح می شود و مواد جدیدی به آن اضافه می شود اشکال پیش می آید و کلیه آئین نامه ها و دستورالعمل ها و غیره که براساس شماره بندی قبلی صادر شده اند با اصلاح آنها و افزودن مواد جدید به آن با مشکل مواجه شده و فهم آن مشکل خواهد شد و اگر هم مواد جدیدی در پایان قانون قرار داده شود جای درستی برای آن انتخاب نشده است. روش دیگری که در قانون مالیاتی ما رایج است آن است که شماره یکی از مواد قانونی را گرفته و کلمه الحاقی را هم به آن می افزایند برای مثال ماده 225 الحاقی که این روش هم نادرست است زیرا اولا ممکن است در رابطه با همین ماده 225 بیش از یک ماده جدید به قانون اضافه شود و ثانیا به جای یک ماده 225 دو ماده خواهیم داشت که شماره هر دو یکی است. بین روشهای موجود پیشنهاد می شود قانون به بخش های مختلفی تقسیم شده و هر بخش به موضوع و رشته معینی اختصاص داده شود و در پایان هر بخش چند ماده خالی گنجانده شود به این معنا که به یک بخش معین 20 شماره اختصاص داده شود ولی در آن فقط 15 ماده آورده شود و بخش بعدی از ماده 21 شروع شود بدین صورت پنج شماره خالی آخر بخش برای الحاقات ذخیره می شود و بدین ترتیب مواد جدید در بخش قانونی مناسب خود گنجانده می شود این روش در قانون مالیاتی امریکا اتخاذ گردیده است.
انتخاب عناوین مناسب برای هر فصل نیز تأثیر بسزایی در قابل فهم بودن قانون دارد؛ بنابراین پیشنهاد                می شود مواد قانون مالیاتی مجزا شده و هر دسته از مواد مرتبط تحت عنوان یک فصل کنار هم قرار بگیرند این امر نه تنها به خواننده بلکه به تدوین کننده قانون و محاکم کمک شایانی نموده و از آشفتگی و احیانا دور شدن از زمینه کلی فصل مزبور جلوگیری می نماید. به منظور کارایی بیشتر از مواد قانون پیشنهاد 
می شود عنوانی به هر فصل اختصاص داده شود عنوان مورد نظر باید کوتاه بوده و از چند کلمه تجاوز نکند. عنوان مزبور فقط موضوع کلی فصل را بازگو نموده و نمی تواند وسیله ای برای تفسیر جزئیات موجود در متن قرار بگیرد.
ضابطه دیگری که در تدوین قانون مالیاتی مورد توجه است سازماندهی قانون است؛ اگر قانون به نحو مناسبی سازمان یافته باشد خواننده به آسانی خواهد توانست مطلب مورد نظر خود را بیابد این امر مستلزم آن است که مقررات راجع به یک مقوله واحد در یک گروه قرار بگیرند و این بدان معنا است که مقررات و قواعد عام در صدر قرار بگیرند و موارد خاص و استثنائات به دنبال آن بیایند این امر تدوین کننده قانون را وادار به تفکر می کند که هر قاعده و حکم معین را در چه موضعی از قانون قرار دهد تا خارج از تناسب نباشد و همین موضوع می تواند تنظیم و توالی منطقی مواد قانونی را سبب شود. در راستای رسیدن به انسجام و سازماندهی قانونی پیشنهاد می شود کلیه مقررات مالیاتی در یک مجموعه واحد گنجانده شود این امر موجب تشویق مؤدی در انجام وظایف و آگاهی از حقوق قانونی می شود زیرا در این حالت مؤدی 
می داند که هر چه هست و نیست در همین مجموعه متمرکز است در غیر این صورت صرف بلاتکلیفی از این بابت که معلوم نیست تا چه حد باید به دنبال مقررات مختلف بگردد ممکن است وی را مأیوس و منصرف سازد. اثربخشی قانون از دیگر ضوابطی است که در تدوین شایسته قانون مالیاتی حائز اهمیت              می باشد؛ قانون مالیاتی در صورتی می تواند مفید فایده باشد که اهداف و سیاستی را که از وضع آن در نظر بوده محقق سازد. در جریان تدوین قانون باید مستمرا به این نکته توجه شود که آیا متن تهیه شده یک قانون کامل و قابل اجرا را تشکیل می دهد یا خیر؛ برای این منظور پیشنهاد می شود تدوین کنندگان تا حد امکان حالات و شرایط احتمالی را که در اجرای قانون پیش خواهد آمد در نظر بگیرند البته در برخی موارد عدم ذکر جزئیات می تواند مطلوب بوده و دست سازمان مالیاتی را باز بگذارد ازآنجا که قوانین مالیاتی از سوی محاکم و مراجع رسیدگی به اختلافات مورد رسیدگی قرار می گیرد طراحان قانون مالیاتی باید با نحوه عمل و تفسیر قانون از سوی مرجع رسیدگی کننده توجه کافی مبذول دارند و مطالب قانون را به نحوی تدوین کنند که نتیجه مغایر با اهداف وضع قانون بدست نیاید.

معیار دیگری که در تدوین قانون مالیاتی باید مدنظر واقع شود هماهنگی قانون مزبور با سایر قوانین است؛ این هماهنگی باید هم ازحیث شکل و هم ازجهت سبک نگارش تامین شود این تغیرات باید جنبه عام داشته و در کلیه قوانین اعم از مالیاتی و غیره بکار برده شود.
در تنظیم قانون جدید مالیاتی متن سایر قوانین باید در نظر گرفته شود زیرا مقررات مالیاتی غالبا به سایر قوانین ارجاع دارد؛ ممکن است موردی پیش آید که لازم باشد در تعریف بعضی اصطلاحات تغییراتی از نظر قانون مالیاتی داده شود فرضا اصطلاح مستخدم ممکن است در قانون کار یا مقررات دیگر تعریف شده باشد و قانون مالیاتی بخواهد مفهوم این اصطلاح را توسعه دهد و آن را شامل حال گروه بیشتری سازد در این صورت دو راه حل پیشنهاد می شود یکی اینکه عینا همان لفظ بکاررفته در قانون کار به شرح دیگری در قانون مالیاتی تعریف شود این شیوه می تواند موجب ابهام شود زیرا لفظ واحد به دو نوع متفاوت در سیستم حقوقی کشور تعریف شده است راه حل دیگر آن است که اصطلاح را تغییر دهیم در این حالت مشکل نخست رخ نمی دهد اما این عیب را دارد که به نظر غیر طبیعی می آید بطور کلی هیچ یک از این دو شیوه خالی از اشکال نیست.
با توجه به ضعف سیستم مالیاتی کشور در مراحل مختلف و ضرورت بهبود روشهای مالیات ستانی پیشنهادهای ذیل ارائه می گرد :
1- قانون مالیاتها باید طوری انشاء شود که پیش بینی لازم برای افزایش خوداظهاری و کنترل فرار مالیاتی را در برداشته باشد.
2- قانون باید طوری تنظیم گردد که شفافیت و ساده نویسی که از اصول لازم جهت یک قانون شایسته است در آن رعایت شود تا از فرار مالیاتی جلوگیری نموده و موجب تشویق مؤدیان به پرداخت مالیات گردد.

3- قوانین مالیاتی باید طوری وضع شود که از هر بخش اقتصادی با نرخی جداگانه مالیات اخذ کند تا کارایی نظام مالیاتی به حداکثر برسد و با دستیابی به عدالت مالیاتی و عدالت اجتماعی از ظرفیت واقعی و بالقوه نظام مالیاتی استفاده شود.

4- مؤدیان مالیاتی به طرق مختلف به اجرای وظایف قانونی خویش آشنا شوند و آگاهانه در جریان مسائل مالیاتی خود قرار بگیرند تا اعتماد متقابلی بین سازمان امور مالیاتی و مؤدیان ایجاد گردد. 

 5- معافیت مالیاتی برای بخش گسترده ای از فعالیتهای اقتصادی نباید برای زمان نامحدودی در نظرگرفته شود و در دوره های مختلف باید تحقق اهداف مورد نظر از اعطای این معافیتها مورد بررسی قرارگیرد و چنانچه پاسخ منفی باشد اعطای معافیتها باید منتفی گردد.
6- برای ارتقای فرهنگ مالیاتی باید تلاش ویژه و گسترده ای صورت بگیرد .
7- به دلیل وجود ضعف در روش رسیدگی علی الرٲس مشاغل درتعیین میزان مالیات، باید از طریق از بین بردن کاستی ها و نارسایی های قانون بویژه ماده 152 قانون مالیاتهای مستقیم در جهت اصلاح این روش گامی مؤثر و مناسب صورت بگیرد. 
8- ضعف موجود در نظام تنبیه و تشویق که در سیستم مالیاتی کشور حاکم است باید برطرف شود زیرا که این نظام ضمانت اجرای قانون محسوب می شود و کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
9- هزینه های اجرایی رسیدگی به اعترافات و اظهارات مؤدیان باید حداقل باشد و در کمترین زمان ممکن اهداف نظام مالیاتی – اقتصادی برآورده شود.
10-  در راستای نیل به عدالت مالیاتی ضروری است نظام جامع خدمات اطلاعات مالیاتی و یکپارچه سازی آن برای دستیابی به اطلاعات مربوط به مؤدیان و فعالان اقتصادی در سطح گسترده در کشور صورت بگیرد. 
11- سرمایه گذاری در نیروی انسانی از طریق آموزش و افزایش مهارتها و آموزش کارکنان ادارات مالیاتی که منجر به افزایش کارآیی سازمان مالیاتی و متعاقب آن افزایش سطح وصولی خواهد شد.

12- اصلاح امور رفاهی و سیستم حقوق و دستمزد و پاداش انتصاب و ارتقای شغلی مأموران که منجر به افزایش رضایت کارکنان اداره مالیات و متعاقب آن کاهش تخلفات انتظامی می گردد 
13- اطلاع رسانی به مردم در مورد چگونگی استفاده از درآمدهای مالیاتی دراجرای طرح های عمرانی،صنعتی و... که باعث تشویق و ترغیب بیشتر مؤدیان به پرداخت مالیات می گردد.
14- تشویق و تکریم شایسته و اعطای پاداش به مؤدیانی که به موقع به تکالیف قانونی خود عمل می کنند که این امر موجب گسترش فرهنگ مالیاتی و تمکین مؤدیان به پرداخت مالیات می گردد. 

15- کاهش مرورزمان مالیاتی از 5 سال به 3 سال؛ زیرا مرور زمان پنج ساله مالیاتی باعث عدم وصول به موقع مالیات و عدم امکان بهره مندی بجا و مؤثر از مالیات می شود لذا پیش بینی قانون در رسیدگی به اعتراض مؤدیان در کمترین زمان برای وصول مالیات مناسب می باشد.
16- در قانون مالیاتها زمینه افزایش خوداظهاری مالیاتی کم می باشد لذا پیشنهاد می شود با استفاده از ابزارهای حمایتی و تشویقی زمینه خوداظهاری مالیاتی توسط مؤدیان افزایش یابد تا از رسیدگی های علی الرٲس و مشکلات ناشی از آن جلوگیری شود.
17- تاسیس رشته جدیدی تحت عنوان حقوق مالیاتی در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در جهت ارتقای سیستم مالیاتی کشور

18- استفاده تخصصی از وکلا و مشاورین مالیاتی و تدوین قوانینی جهت محدوده فعالیت و وظایف آنها در راستای حفظ حقوق مؤدیان و جلوگیری ازتخلفات احتمالی سازمان امور مالیاتی 
19- ایجاد تسهیلاتی در جهت جذب پایان نامه ها و رسالات تحقیقی و استفاده مناسب آموزشی و کاربردی از آن در جهت ارتقای سازمان مالیاتی 
20- تشکیل کتابخانه های تخصصی مالیات و پربارنمودن مجلات مالیاتی 
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